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 صفر / شنبه(  1/  1399.6.29( ) 1)  326جلسه 

 حتی مباحث معرفتی بعد سلوکی و عملی دارد و در فضای عمل خیلی می تواند کمک کند. 

 این باعث شد که یک نمونه را انتخاب کنیم و آن هم بحث اسماء حسنای الهی است.

 .ببینید که در دلش چقدر بحث های معرفتی نهفته است یک دور بحث های تفسیر عارفان را 

 درباره اسماء حسنای الهی و تعامل سلوکی با آن، چهار یا پنج وجه را گفتیم. 

از ابتدای عمر تا آخر عمر و بعد از    یک نمونه را انتخاب کردیم که اسم رزاق بود که با آن خیلی درگیر هستیم.

 یم. که روزی انسان همچنان ادامه دارد. دنیا هم در آخرت، به این اسم نیازمند 

این را گفتیم، مباحث مرتبط با اسم رزاق را هم ادامه دادیم و توضیح دادیم و این که چگونه از این اسم استفاده  

 سلوکی کنیم، 

 امروز از اسم رزاق در باب رزق معنوی مورد بررسی قرار دهیم.

 رزق معنوی

کریم و ارزشمند و گرانبهایی یاد شده است. یک ارزش ذاتی هم در آن که در قرآن آمده است که از آن به رزق  

به اشیاء گرانبها می گویند: کریم. و گاه به دو چشم هم گفته   خوابیده است. یک خیر هم در کریم خوابیده است.

 می شود کریم. 

 در قرآن رزق کریم آمده است.  در کریم یک نوع ارزش اخلاقی و معنوی مانند نهفته است.

 تثبیت رزق کریم در قرآن کریم 

 88هود، 

  أَنْهاكُمْ   ما   إ لى   أُخال فَكُمْ   أنَْ  أُريدُ  ما   وَ   حَسَنا    ر زْقا    م نْهُ  رزََقَني  وَ   رَبِّي   م نْ  بَيِّنَةٍ  عَلى  كنُْتُ   إ نْ   رَأيَْتُمْ  أَ  قَوْم    يا   قالَ»

 « أُنيبُ  إ ليَْه  وَ توََكَّلْتُ عَليَْه  ب اللَّه  إ لاَّ توَْفيقي  ما وَ  اسْتَطَعْتُ  ماَ الْإ صْلاحَ إ لاَّ أُريدُ إ نْ عنَْهُ

 وحی و نبوتی که در واقع رزق معنوی است و رزق مادی حساب نمی شود. 

 این درباره انبیاء است.  
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 اما این اختصاص به انبیاء ندارد بلکه غیر از انبیاء هم این را دارند. 

 26نور، 

  لَهُمْ   يَقُولوُنَ   م مَّا  مبَُرَّؤُنَ   أُولئ كَ  ل لطَّيِّبات   الطَّيِّبوُنَ  وَ  ل لطَّيِّبينَ  الطَّيِّباتُ   وَ ل لْخَبيثات   الخَْبيثوُنَ  وَ  ل لْخبَيثينَ الْخَبيثاتُ»

 « كرَيمٌ  ر زْقٌ وَ  مَغْف رَةٌ

ولی لزوما رزق کریم مخصوص دنیای  می فرماید: گرچه رزق کریم را در قرآن بهشت گفته اند،    علامه طباطبایی

 پس از مرگ نیست، بلکه در این دنیا هم هست و اینجا را هم شامل می شود. 

 31احقاف، 

 « أَليمٍ عَذابٍ  م نْ يُج رْكمُْ وَ ذُنُوب كمُْ م نْ لَكُمْ  يَغفْ رْ ب ه  آم نوُا»

 یعنی: نفس ایمان گناه را از بین می برد.

این ایمان حتی به جهنم هم برود، بالاخره از جهنم در می آید. چرا که ایمان  یعنی در همین دنیا و در همینجا،  

 ذوب کننده گناهان است. 

سوره بقره، می فرماید: ایمان حتی به لحاظ فلسفی توضیح داده    42علامه طباطبایی ذیل بحث شفاعت در آیه  

هر صورت پاک می شود و شفاعت نصیب او می شود. در آخرت همینجور است، ایمان ذاتی ذات  است و گناه به  

 است، در دنیا هم همینجور است.

 و لهم رزق کریم. در دنیا هم لهم مغرفه است. ایمان گناهان را پاک می کند. 

 علامه: رزق کریم، حیات طیبه در دنیا که ایمان اوست، و اجر حسن در آخرت.

فره بهشت می نشیند، لهم رزق کریم، و هو الحیاه الطیب. که این رزق معنوی این که در عوالم بعدی آدم سر س

 است.

 96، ص 15المیزان، ج

                          الآيات عليه تدل  ما على يقولون مما مبرءين كونهم يوجب الذي  بالطيب فالمراد »

   96: ص ،15ج  القرآن، تفسير في الميزان
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  و   طيبون  الإحصان  مع  المؤمنات  و  فالمؤمنون  الإحصان  و  بالإيمان   تلبسهم  يقتضيه  الذي  المعنى  هو   السابقة

  الرمي   من  شرعا   مبرءون  مصونون  الإحصان  و  الإيمان  بحكم  هم   و  بصاحبه،  الفريقين  من  كل   يختص  طيبات

»تعالى  قال   كما  مغفرة  لهم  بأن  إيمانهم  جهة  من  محكومون  بينة،  بغير :  « ذُنُوب كُمْ  م نْ  لَكُمْ   يَغْف رْ  ب ه   آم نوُا  وَ: 

  عَم لَ   منَْ : »قال   كما   الآخرة  في  الحسن   الأجر   و   الدنيا  في  الطيبة  الحياة   هو   و   كريم،  رزق  لهم   و   31:  الأحقاف

:  النحل:  «يَعمَْلوُنَ  كانوُا   ما  ب أَحْسنَ   أَجْرَهُمْ   لَنَجزْ ينََّهُمْ  وَ  طَيِّبَة   حيَاة    فَلَنُحيْ ينََّهُ  مُؤْم نٌ  هوَُ  وَ   أُنْثى  أَوْ   ذَكَرٍ  م نْ   صال حا  

97.»   

  ایشان ذیل صم بکم عمی.... بحث حیات طیب را به زیبایی توضیح داده است.

رزق کریم در    حیات برتر که آمد، قدرت پیدا می کند. با این قدرت می تواند در عالم هم دگرگونی ایجاد کند.

 یات برتر، معنویت، قدرت و.... دنیا چیست؟ ح 

 سوره نور. 26این بیان علامه در ذیل آیه 

 4تا 2انفال، 

  ( 2)يَتوََكلَُُّونَ  رَبِّه مْ  عَلىَ  وَ  إ يمَان ا  زاَدَتهُُْمْ  ءاَيَاتُهُ  عَليَهُْ مْ  تُل يَتْ  إ ذَا  وَ  قُلُوبهُُُمْ  وَج لَتْ  اللَّهُ  ذُك رَ  إ ذَا  الَّذ ينَ  الْمُؤمْ نوُنَ  إ نَّماَ»

  وَ   مَغفْ رَةٌ  وَ  رَبِّه مْ  ع ندَ  دَرَجَاتٌ  لهَُُّمْ   حَقًّا  الْمُؤمْ نوُنَ  هُمُ  أُولَْئكَ  (3)يُنف قوُنَ  رزََقْنَاهُمْ  م مَّا  وَ  الصَّلوَةَ  يُق يموُنَ  الَّذ ينَ

 « (4)كرَ يمٌ ر زْقٌ

 علامه بیانی دارد که از آن فاصله می گیریم.

که وقتی ذکر اللهمی آید، قلبهایشان خشیت پیدا می کند... برای ایشان درجاتی نزد پروردگار    مومنین کسانی هستند

 هست و مغفرت و رزق کریم.

 علامه: 

مومنان حقیقی برای خودشان   السایرین و سالکان و موحدین است.درجات، درجات قرب است. که همان منازل 

  ید معنی شود. این درجات هم دنیوی است و هم اخروی.درجات دارند. عند الله یعنی: به وزان حضرت حق با

 این درجات ...

 51و  50حج، 
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  أُوْلَئكَ   مُعَاج ز ينَ  ءاَيتَ نَا  فى   سعَوَْاْ  الَّذ ينَ  وَ   (50)كرَ يمٌ  ر زْقٌ   وَ  مَّغْف رَةٌ  لهَُُم  الصَّال حَات   عمَ لوُاْ  وَ  ءَامَنوُاْ  فَالَّذ ينَ  »

 « ( 51)الجُْحَ يم  أَصْحَابُ 

 علامه به مقارنه این رزق کریم با اصحاب جحیم، استفاده کرده است که رزق کریم درباره روزی آخرتی است. 

 بیان استاد 

 نور را می داشت خیلی عالی بود، که هم دنیا را شامل می شد و هم آخرت. 26اگر ایشان همان بیان ذیل آیه 

همین دنیا هم مورد مغرفت قرار می گیرند. به گونه  اینجا صحبت مومنین حقیقی است، در آیات انفال، مومن در  

 ای که ملایکه عرش هم در همین دنیا برایشان استغفار می کنند.

 7غافر، 

  وَس عْتَ   رَبَّنا  آمَنوُا  ل لَّذينَ  يَسْتَغْف روُنَ   وَ   ب ه    يُؤمْ نوُنَ  وَ   رَبِّه مْ  ب حَمْد    يُسَبِّحوُنَ   حَوْلَهُ  منَْ  وَ   العَْرْشَ   يَحمْ لوُنَ  الَّذينَ»

 « الْجَحيم   عَذابَ  ق ه مْ  وَ سَبيلَكَ  اتَّبَعوُا وَ تابوُا ل لَّذينَ فَاغفْ رْ ع لمْا  وَ  رَحْمَة  ءٍشيَْ  كُلَّ

تا ایمان قوی در دل هست، خطا می کند، می گویند اشکال ندارد. این یک سرّ در شخص دارد و یک سرّ در نظام  

 هستی دارد.

مدافع اوست. خانه ای که ملایکه می بینند  که هر شب قرآن می خواند و نورانیت از آن صاعد است،  نظام هستی  

 در روایت هست مثل آسمانی که ستاره ای در آن می درخشد. یا مثلا نماز شب می خواند. 

حمایت می  نظام هستی می بیند و مدد می دهد و خودتان را با اعمال خیر و معرفت خیر و نیت خیر، بیمه کنید.

 کند.

 از یک جهت در نهاد خود شخص هم اثر می کند. این که دم به دم نسبت به مومنان، لهم مغفره است. 

.. عمل خیر شستشو دهنده است به ویژه ایمان. این عمل، عمل مطلق است. مثلا یک  اما از جهت نهاد درونی، تا 

 کند. شب نشستید و با خدا خلوت کردید، اینجا دل شستشو پیدا می 

صحبت آخرت نیست، بلکه در همین دنیا هم صحبت مغرفت پابرجاست، چه از سوی هستی و چه از سوی  

 شخصی که ایمان آورده است.



9 

 

برخی از آقایان نقل می کنند: من سریع الرضا بودن حق را دیده ام. معیارهایی دارند. می دانند که وقتی ناپاکی  

وقتی راه باز شد می بیند که برد و خنکی آمده    ندارند. ولی به تدریج راه را باز می کند.زیاد باشد، می بینند که راه  

 است. هرچه ایمان شکوفا شود، شستشو می دهد. 

 لهم مغفره، در همین دنیا هم هست، اگر چه در آخرت هم هست. 

 رزق کریم هم که هست، ذیل 

   28حدید، 

  يَغْف رْ   وَ  ب ه   تَمْشوُنَ  نُورا   لَكمُْ  يَجْعلَْ  وَ  رَحْمتَ ه   م نْ  ك فلَْينْ   يؤُْت كُمْ  ب رَسُول ه   آم نوُا  وَ  اللَّهَ  اتَّقوُا  آمَنوُا  الَّذينَ  أَيُّهَا  يا»

 « رحَيمٌ غفَوُرٌ اللَّهُ وَ لَكُمْ

بکتر بنده خدایی می دید که وقتی توحیدش قوی تر شد، با این که بلاهایش سنگین تر می شد، ولی برای او س

 می شد. 

 علامه در همینجا استفاده می کند برای حیات طیبه. 

 اولی الایدی و الابصار، صاحبان دست و قدرت و بصیرت و 

 22مجادله 

 « م نْهُ ب رُوحٍ أيََّدَهُمْ وَ الإْيمانَ  قُلُوب ه مُ في  كتََبَ»

نیست، اخروی  به نظرم آیات ابتدایی سوره انفال را هم باید همین گونه معنی کرد که منظور منحصر به حیات  

 لکه حیات دنیای را هم شامل می شود. ب

 بسم الله الرحمن الرحیم

 صفر / شنبه(   8/   1399.7.5( ) 2)  327جلسه 

 روزی معنوی

 در قرآن به نام رزق کریم یاد می شود.
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 26نور، 

  لَهمُْ   يَقُولوُنَ  م مَّا  مبَُرَّؤُنَ   أُولئ كَ  ل لطَّيِّبات   الطَّيِّبوُنَ  وَ  ل لطَّيِّبينَ  الطَّيِّباتُ  وَ   ل لْخَبيثات   الْخَبيثوُنَ  وَ  ل لخْبَيثينَ  بيثاتُالْخَ  »

 «   كرَيمٌ ر زْقٌ وَ  مَغْف رَةٌ

 11طلاق، 

  لَهُ   اللَّهُ  أَحْسنََ  قَدْ  أَبَدا   فيها  خال دينَ  الْأَنْهارُ   تَحْت هَا  م نْ  تَجْري   جَنَّاتٍ  يُدْخ لْهُ  صال حا    يعَْملَْ  وَ  ب اللَّه   يُؤْم نْ  منَْ  وَ»

 « ر زْقا 

 این رزق نیکو چیست؟

 این رزق معنوی است. رزق دنیا، در دنیا هم رزق است. مثل ایمان و عمل صالح.  

 این بیان را علامه در این دو جا داشتند.  

 انفال هم آمده است.  4تا  2حتی در آیه 

  رَبِّه مْ   عَلىَ   وَ  إ يمَان ا   زَادَتهُُْمْ  ءاَيَاتُهُ  عَليَهُْ مْ  تُل يَتْ  إ ذَا  وَ  قُلُوبهُُُمْ  وَج لَتْ  اللَّهُ  ذُك رَ  إ ذَا  الَّذ ينَ  المُْؤمْ نوُنَ  إ نَّمَا  »

  رَبِّه مْ   ع ندَ  دَرَجَاتٌ  لهَُُّمْ   حَقًّا  المُْؤمْ نوُنَ  هُمُ  أُوْلَئكَ  (3)يُنف قُونَ  رزََقْنَاهُمْ  م مَّا  وَ  الصَّلوَةَ  يُق يموُنَ  الَّذ ينَ  (2)يَتوََكلَُُّونَ

 «   (4)كرَ يمٌ ر زْقٌ  وَ مَغْف رَةٌ وَ

 کریم مخصوص آخرت نیست، بلکه هم در دنیا هست و هم در آخرت.   این رزق

 رزق کریم است.در دنیا رزق معنوی و در آخرت هم آن چه داده می شود، 

 آن چه که در آخرت است، قابل مقایسه نیست و لذا رزق کریم است.

 74انفال، 

  مَغْف رَةٌ  لَهُمْ   حَقًّا  الْمُؤمْ نوُنَ هُمُ   أُولئ كَ  نصََرُوا  وَ  آوَوْا  الَّذينَ  وَ اللَّه   سبَيل   في   جاهَدُوا وَ  هاجَرُوا  وَ  آمَنوُا  الَّذينَ  وَ»

 « كرَيمٌ  ر زْقٌ وَ

 خلافش حذف می شود و غفران نصیبش می شود. و روزی کریم به او داده می شود. اعمال 

رزق کریم را به آخرت هم می شود معنی کرد ولی این آیات را نمی شود به آخرت حصر کرد، بلکه دنیا را هم  

 می گیرد.
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 وجه تسمیه به رزق کریم 

 سوال: چرا این رزق را رزق کریم گفته می شود؟ 

که روزی معنوی حسابش جداست و این کجا و آن کجا. لذا می شود رزق کریم. لذا در آیات  این را می فهمیم  

 و روایات ما برخی توضیحات هست که مشخص می کند که سرشّ بر می گردد به این که چطور این برتر باشد؟ 

 131طه، 

 خطاب به رسول الله 

 « أَبْقى  وَ  خيَْرٌ رَبِّكَ  ر زْقُ  وَ فيه  ل نَفْت نَهُمْ الدُّنْيا الحْيَاة  زَهْرَةَ م نْهُمْ أَزْواجا   ب ه  مَتَّعْنا ما إ لى  عيَْنَيْكَ تَمُدَّنَّ لا  وَ»

 این رزق ربکّ چه معنایی دارد؟

 علامه طباطبایی: به مقابله زهره الحیاه الدنیا، باید بشود اخروی.

ق ربک است که هم رزق های دنیایی و هم رزق  استاد: مقابله درست است ولی در مقابل زهره الحیاه الدنیا،  رز 

 های آخرتی را شامل می شود. این رزق خیر است و چون برتر است کریم است و ماندگار است.  

 این آیات را حتی می توان دباره رزق دنیایی هم معنی کرد.

 60قصص، 

 «تَعْق لوُنَ فَلا  أَ أَبْقى  وَ خيَْرٌ اللَّه  ع نْدَ ما  وَ زينَتُها وَ  الدُّنْيا الْحيَاة  فَمَتاعُ  ءٍشيَْ  م نْ أُوتيتُمْ ما وَ»

 36شوری، 

 «  يَتوََكَّلوُنَ رَبِّه مْ علَى وَ آمَنوُا ل لَّذينَ أَبْقى  وَ خيَْرٌ  اللَّه   ع نْدَ ما وَ  الدُّنْيا الْحيَاة  فَمَتاعُ  ءٍشيَْ  م نْ أُوتيتُمْ فَما  »

 آخرت. این روزی ها کجا و روزی های دنیا کجا؟!ما عند الله هم دنیا می شود و هم 

 46کهف، 

 «  أمََلا  خيَْرٌ وَ ثَوابا   رَبِّكَ ع نْدَ خيَْرٌ  الصَّال حاتُ الْباق ياتُ  وَ الدُّنْيا الْحيَاة  زينَةُ البَْنوُنَ وَ  الْمالُ »

برخی تا ثواب را می شنوند، می گویند: آخرت. در حالی که این ثواب دنیا را هم شامل می شود. ثواب لزوما در  

 آخرت نیست. 

 چرا برتر است؟ چون به اصل و اساس انسان اختصاص دارد.
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 دنیا کجا و حقایق معنوی کجا؟!

 58یونس، 

 « يَجْمَعوُنَ   م مَّا  خيَْرٌ هُوَ  فْرَحوُافَلْيَ فَب ذل كَ ب رَحمْتَ ه  وَ  اللَّه  ب فَضلْ  قُلْ »

موعظه و شفا و هدا می شود فضل.... به آن چه که خدا به تو داد به عنوان موعظه و شفای در دل دارد و در دلت  

 نشست، به این باید خوشحال شوی، این اندیشه قرآنی، رزق کریم را معنی دار می کند. یعنی: قابل مقایسه نیست. 

آمده است: این مضمون که: شما که ذکر لاإله الا الله را می گویی، این ها از دنیا و ما فیها برتر    گاه در روایات

 است. به آن برتری و  

 «  ف يهَا مَا  وَ الدُّنْيَا م نَ خيَْرٌب لَا إ لَهَ إ لَّا اللَّهُ فَذَل ك   »

این را خیلی خوب توضیح داده است.    8لذت نفس هیچ وقت قابل مقایسه با لذت مادی نیست. بوعلی در نمط  

این که چطور بهجت و سعادت انسان به کمالات انسانی است و ... لذت های مادی فراوانی داریم، ولی گاه به  

 خاطر لذات وهمی، از لذات مادی خود می زنیم. 

.. 

 قونوی در توضیح القائات معنوی: 

 القاء ربانی، القاء ملکی، القاء نفسانی، ...

ز القاء ربانی این است: آن القائی که وقتی می آید، لذت عظیمه همراهش است. لذت عظیمه طویله دارد. تعبیرش ا

 که گاه چند ماه ادامه دارد. چون با مغز توحید نشسته است.  

 این را قونوی توضیح داده است. معیار القاء ربانی، لذت عظیمه طویله است. که خودشان این را می دانند. 

 نوی است که اینقدر قوی است. و الا روزی مادی این قدر قوی نیست.این روزی مع

یکی از این روشنفکران مشرف شده بود حج، موقعی که در مشعر و منا بود، آن حالت او را گرفت و وضعیت   

 توحیدی برایش پیش آمد. برای کسی تعریف کرد، گفت: این حال چندماه برایت ماند؟ گفت: تا دو ماه.

 اسبت دارد با ذات انسان . برخلاف لذات مادی که یک لحظه بیشتر به طول نمی انجامد. چرا؟ چون من
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قرآن کریم اگر می گوید: رزق معنوی، رزق کریم است، به دلیل این است که به جهت اصلی و نفسی او گره می 

 خورد. هرچه به توحید نزدیک تر می شود، کرامتش بیشتر می شود.

ذا  دارد. که در روایت است: فلینظر الانسان الی طعامه أی: علمه الذی یاخذه جان هم برای خودش قوت و غ

 عمن یاخذه.

یکی از کسانی که از منظر معنوی به او توحیدهای نابی داده اند که از بین ده هزار سالک یکی هم به او نمی دهند!  

  اللَّه   فَضْلُ كانَ وَ قرآن آمد: » خدمت کسی رفت و  دستوری گرفت و آن آقا گفت اجازه بده استخاره بگیرم، در

 «   عظَيما  عَلَيْكَ

 این مساله را فیلسوفان ما خیلی خوب توضیح داده اند که آن چه مایه سعادت است چیست؟

 «  الدُّنْيَا وَ مَا ف يهَا خَيْرٌ م نَ  فمََا ع نْدَ اللَّه   »

 نماز شب انسان نشود. تمام رزقهای دنیایی ما را که جمع کنند، شاید به اندازه یک 

 یادمان باشد که برخی از روزی ها که فضل خداوند می شود بر ما که عظیم و کبیر است، نباید از آن ها غافل بود. 

یکی از اساتید ما می فرمود: درخواستهایتان از خداوند متعال از سنخ رحمت رحیمیه باشد، چرا همه اش در حد  

 را طلب کنید. رحمت رحمانیه طلب می کنید. رزق کریم

 بر این اساس، ببینیم چه روزی های معنوی می توان داشت؟

 انواع رزق های معنوی

به طور خلاصه: هرچه از سنخ معرفت باشد، هرچه از سنخ احوال معنوی باشد، هر چه از سنخ اعمال معنوی  

 باشد، این ها همه از سنخ رزق معنوی هستند. عمل معنوی مثل توکل.

 17و   16محمد، 

  طَبَعَ  الَّذينَ  أُولئ كَ  آن فا   قالَ  ذا  ما  الْع لْمَ  أُوتوُا   ل لَّذينَ  قالوُا  ع نْد كَ  م نْ   خَرَجوُا  إ ذا  حتََّى  إ لَيْكَ  يَسْتَم عُ  منَْ  م نْهُمْ  وَ »

 « ( 17)تَقْوَئهمُْ ءاَتئَهُمْ وَ هُد ى  زَادَهُمْ اهتَْدَوْاْ الَّذ ينَ وَ  (16) أَهوْاءَهُمْ اتَّبَعوُا وَ  قُلُوب ه مْ عَلى اللَّهُ

علامه: این را خیلی خوب توضیح دادند. زادهم هدی یعنی: به ایشان ایمان افزوده داده می شود که بخش علمی 

 و معرفتی ایشان تکمیل می شود. و آتاهم تقواهم، منظور بخش عمل است که عملشان تکمیل می شود.
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 افزودن ایمان یک رزق معنوی است.  

یند باید طلب کرد ایمان حفظ شود، و بلکه افزوده شودو بلکه از مراحل ایمانی بالاتر رفتن و رسیدن برخی می گو

 به مراحل نهایی ایمانی.

 ایمان را باید افزود. آتاهم تقواهم به وسیله عمل آن را آبیاری کرد.

 خداوند دو رزق دارد: یکی ایمانی و یکی عملی. 

 برخی می شود احوال.رزق ایمانی: برخی می شود معرفت و 

 رزق عملی: آن مقاماتی است که عرفا تعبیر می کنند به : مقامات سلوک. 

 پس این دو بعد را می توان به سه قسم تقسیم کرد:

 . معرفت یا شبه معرفت.1

 . احوال خوش معنوی.2

 . عمل. عملی که ملکه جان شد که می شود مقام. 3

همه اش می شود مراتب انواع رزق های معنوی. که گاه ایمانی و    تمام مقامات سلوکی که اهل معرفت گفته اند

 گاه عملی است. 

بنده خدایی که در معرفت قوی شده بود، می فهمید که خدا دارد چه می کند، لذا دعایش متفاوت شده بود. دعا  

را بکن! اما نه  می کرد: خدایا تو خودت در نظام احسنت می پذیری که ایمان بر کفر غلبه کند، خدایا ریشه کفر  

 آن گونه که ما می گوییم. اما به گونه ای سخن می گفت که خودش می داند که چه می کند و انجام می دهد. 

 بعد از رزق کریم. 

 بسم الله الرحمن الرحیم
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 صفر / شنبه(  15/  1399.7.12( ) 3)  328جلسه 

 روزی معنوی 

شتی می شود. رزق کریم را باید روزی معنوی  کلا در قرآن رزق کریم، شامل روزی معنوی به عنوان روزی به

 دانست. روز معنوی در دنیا را هم شامل می شود. 

 چرا کریم است؟ چون به قدر و قیمت در می آید. قوت و غذای جان است. جان اصل است. 

 داشتیم انواع روزی معنوی را می گفتیم. 

 عنوان داد.روزی معنوی: از یک منظر روزی عملی و معرفتی می شود 

اما از یک منظر، آن چه با عنوان حقایق و معارف داده می شود. آن چه به لحاظ احوال خوش معنوی داده می 

 شود. همه این ها رزق معنوی است. 

 سوره محمد  17و   16آیه 

 الَّذ ينَ   أُوْلَئكَ   ءَان ف ا  قَالَ  ذَا  مَا  الْع لْمَ  أُوتوُاْ  ل لَّذ ينَ  قَالوُاْ  ع ند كَ  م نْ  خَرَجوُاْ  إ ذَا  حَتىَّ  إ لَيكَْ  يَسْتَم عُ  مَّن  م نْهُم  وَ  »

 ( 16)أَهوَْاءَهُمْ اتَّبَعُواْ وَ قُلُوبه ُ مْ عَلىَ  اللَّهُ طَبَعَ

   «(17)تَقْوَئهُمْ ءاَتئَهُمْ وَ  هدُ ى  زَادَهُمْ اهتَْدَوْاْ الَّذ ينَ وَ

 62یونس،  

 « یَحْزَنوُنَ هُمْ لا وَ عَلیَْهِمْ خَوْفٌ لا اللَّهِ أَوْلِیاءَ إِنَّ أَلا»

 اطمینان، حالت احوالی است.

 

 69عنکبوت، 

 «الْمحُسْ نينَ لمََعَ  اللَّهَ إ نَّ وَ  سبُُلَنا لنََهْد يَنَّهُمْ فينا جاهَدُوا الَّذينَ وَ»

 این ها همه احوال معنوی است. که هدایتگری های ..
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یت خالص دارد، خداوند با ملک او را مدد می دهد، این یک روزی معنوی است.  کسی که کار خیر می کند و ن

که ملایکه دل ها را محکم کنند. خیلی از موارد هست که مومنین تا کار خیری می کنند، ملایک کمک می کنند، 

 و القاء می کنند که القائات ملکی خوشی دارد.

  تَنزَََّلُ   ( 221)الشَّیَاطِینُ  تَنزَََّلُ  مَن  عَلىَ  أُنَبِّئکُُمْ  لقاء می کنند. »هَلْدر مقابل کسانی که در مسیر خلاف هستند، شیاطین ا

 «( 222)أَثِیمٍ أفََّاکٍ ََِّکلُ عَلىَ 

 القاء ملکی، برای شخص شوق ایجاد می کند و بلکه عزم ایجاد می کند و..

گاه این گونه است: کار خیر کرده است ولی در کنارش کار معنوی توحیدی هم انجام می دهد، می بیند که دل را  

 آباد کرده است، خداوند به او یک معرفت ناب توحیدی می دهد. 

این لنهدینهم سبلنا، همه حالات خوش را شامل می شود و گاه تبدیل می شود به یک ملکه توکل. قبلا ملکه 

 و گرفته می شد. ولی الان همه این ها را دارد.  داشت،

 28حدید، 

  يَغْف رْ   وَ  ب ه   تَمْشوُنَ  نُورا   لَكمُْ  يَجْعلَْ  وَ  رَحْمتَ ه   م نْ  ك فلَْينْ   يؤُْت كُمْ  ب رَسُول ه   آم نوُا  وَ  اللَّهَ  اتَّقوُا  آمَنوُا  الَّذينَ  أَيُّهَا  يا»

 « رحَيمٌ غفَوُرٌ اللَّهُ وَ لَكُمْ

ا، آن فضای معرررفتی اسسست که به او داده می شود.حتی غفران هم شامل می شود. چون شتشوی دل  این نور

می دهد، احساس وزر و وبال نمی کند. او در کارش وزر و وبال نمی بیند. یکی از مشکلات در کارهای سلوکی  

 این وزر و وبال هاست.

 ابعاد روزی معنوی 

 بعد ایمانی 

 ش محکم می شود، این یک رزق معنوی است. همین که شخص ایمان اولیه ا

 انیان تعاملش بر اساس دریافتش است. تا یافت،.... 

کسی که ایمان دارد و جامعه اسلامی به مرحله ایمانی می رسد، خاصیتش این است که در زمین زندگی می کند  

 ولی سر در آسمان دارد. 

 کسی که به یک دریای بی نهایت وصل باشد، این یک نعمت است. همه جای زندگی من را تغییر می دهد. .. 
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 عزم می دهدف عمق می دهد، حرکت می دهد و... 

 رزق کریم است. که مرحله اولی ایمان مستعار آمد.  روزی

همین که از مرحله اسلامی به ایمانی رسید، یک روزی معنوی است. این صنع، صنع ایمان، یک صنع الهی است  

و خداوند این در را به روی هرکسی باز نمی کند. تا دل انفتاح پیدا کرد و در باز شد و به دریا وصل شد، و از  

 یا در آمد، می بیند که بزرگترین عمت را به او داده اند. محفظه تنگ دن

بعد از این ایمان محکم می شود، این دیگر عاریه ای نیست. این هم یک رزق معنوی است. اینجا سطح کار و    -

 نوع کار تغییر می کند. و انسان را آباد می کند. و انسان احساس آباد شدن و.. می کند.

اء دیدن نیست، ولی از یک جهت ... به او لذت می دهد و... این را در بحث های  القائات خوش معنوی. الق  -

ایمان که داشتیم، اینجا خیلی مفصل توضیح دادیم.  الان روزی را باید توجه داشت. مومن ببیند که روزی ها را  

 ... 

 برای مواجهه ناب. و مه القائات خوش تا می آید، می بیند که چه عزم سنگینی برای کار ایجاد شده است. 

 معرفت های عین الیقینی. که برای برخی آنقدر ناب است که احساس می کند به مقصد رسیده است. ..  -

 در القاء قویّ احساس حضور می کرد ولی عن غیبٍ است. ولی این مرحله احساس حضوری شهودی می کند.

 اینجا احساس دوئیت هنوز در کار است.

 اینجا که دیگر دوئیتی در کار نیست. و همه اش روزی معنوی است.  مرحله حق الیقینی.  -

 که اگر باز بالاتر رود دیگر میشود: کان فضل الله علیک عظیما.

 در کارهای معنوی، هریک درجه اش فرسنگها متفاوت با درجات پایین تر است.

 یک مرحله جدید رسیدم.  هر یک درجه گاه احکامش متفاوت است. دیروز این حال را داشتم، اما الان به

بنده خدایی می گفت: در سجده سبحان ربی الاعلی و بحمده می گفتم، ولی حالی داشتم که گویا پنجاه سال این  

ذکر را می گفتم. احساس امتداد می کرد. زمان برایش بسط پیدا کرد. گرچه به لحاظ ظاهر نهایتا یک دقیقه بیشتر 

 نبوده است. 
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 و بلکه بالاتر.  این ها امتداد مثالی است 

این ها همه روزی های معنوی معرفتی است. ولی روزی معرفتی حق الیقینی با هیچ یک از روزی های پیش از  

 خودش قابل مقایسه نیست. 

 بعد عمل 

 انجام اصل عمل. همین که عمل کنم، یعنی خدا به من توفیق داده است کار کنم. یک نور در جان.  -1

باعث می شود که نور در جان قوت پیدا کند. آن موقع که انفاق می کند، لذت می    تکرار عمل. تکرار عمل،  -  2

 برد از عمل.

بیاید،   -3 این ملکه که  از تکرار کردن، ملکه نوری قوی که راسخ در جان است. خود  ملکه نوری عمل. بعد 

ده ایست که خداوند  خودش یک توفیق است. مثلا ملکه توکل که بیاید، این ملکه نوری توکل، یک سرمایه آما 

روزی کرده است. ملکه یک افاضه نوری است که داده می شود. تا این ملکه می آید، یعنی: قدرت و قوت و  

اقتدار. به گونه ای که بدن هم نباشد در جانش نشسته است. درست مثل این که ما ملکه نوشتن را در جانمان  

 جان ما هست.پیاده کره ایم، الان هم ننویسیم، ولی این ملکه در 

بعد از این سلطان عمل نوری است. مثل حضرت سلیمان که نسبت به احضار تخت بلقیس، سلطان دارد و    -4

 فوق ملکه دارد و به تعبیر ابن عربی، استرسال دارد و حتی مثل آصف بن برخیا، حتی نیاز به توجه هم ندارد. 

خودجوش از آنها انجام میشود. در حالت استرسال،  لذا کسانی که به مرحله استرسال یک ملکه می رسند، به شکل  

 حتی توجه هم نمی خواهد و به شکل خودکار و خودجوش انجام می شود. 

 

 من خیلی می پسندم که کسی القاء ملکی دارد، که گاه مناشئش را می فهمیم و گاه نمی فهمیم. 

 القائات خواهد آمد.نوعا می گویند: شما خودتان را در مسیر خیر نگاه دارید، دم به دم 

این خاصیت چیست؟ خاصیت همین نکته است که باید توفیقات الهی را نگاه داشت. گاه انسان را می شوراند به  

 سمت این کار.

 گاه انسان خبر نداشت و بعدا می فهمد که عجب کار به هنگامی بوده است که انجام داده است. 
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 . در استرسال هم گاه زمین تا آسمان فرق می کند

 احوال 

. گاه انسان کاری را انجام می دهد و  در او یک میلی ایجاد می شود. بنده خدایی درباره عالم ربانی شهر یک 1

 چیزهایی شنیده بود و حتی ان قلت هایی هم داشت. 

 . بعد تبدیل می شود به شوق و تشنگی2

 . بعد می شود عشق و سرمستی.3

 که هر یک از این ها خودش مراحلی دارد.  

ابتدا خوف است و بعد می شود خشیت.  خایفا مراقبا. این خوف، اوج خوف است که عادی نیست، خوف هیبتی  

و عظمتی حضرت حق است، چون غیر از حق چیز دیگری نمانده است. و بدانید که بین عشق و خوف از اول تا  

 آخرش زمین تا آسمان فرق می کند.

ی کند که قوت و غذای سنگینی به او می دهند. که تعبیر می کنند به  کسی که این ها را به او می دهند، احساس م

 لذت عظیمه. گاه تا شش ماه و گاه تا آخر عمر سرمست است.

 که گاه در عمل و گاه در معرفت. اما احوال در معرفت نوعا سنگین تر وعظیم تر است. و ...  

تواری به یک جای خاصی رسیده است و ثابت  برخی از این مجاهدان که می بینم در جنگ و جبهه بودند، در اس

 قدم شده است. این محکم کردن، به جایی رسیده است که اصلا تکان نمی خورد.

 این استحکام زیر سر قوت حالی است که خدا روزی اش کرده است. 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ربیع الاول / شنبه(   7/   1399.8.3( ) 4)  329جلسه 

 انواع رزق معنوی  

 به لحاظ معرفت داده می شود. آن چه .1

 آن چه به لحاظ احوال داده می شود. .2

 آن چه به لحاظ عمل داده می شود. .3
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ما گاه در غبار بدن و دنیامی افتیم، فراموش می کنیم احوال خوشی که برایمان پدید آمده است. ولی گاه که یادمان  

 شته باشیم. می آید، می دانیم که حاضریم همه چیز را بدهیم و آن حال را دا

در احوالات آیت الله علامه محمدتقی جعفری، در حوزه نجف مطرح شد که آیا حاضرید زیباترین زن را به شما  

دهند، در قبال حبّ امیرالمومنین علیه السلام. که ایشان خیلی به جدّ گفت: من حاضر نیستم حبّ حضرت را با 

 شان دست داد. هیچ چیزی معامله کنم! که بعد از این حال خوشی به ای 

این نوع نگاه به دنیا  که دنیا جیفه است. بی ارزش است و محبت و ولایت اهل بیت چه چیز نابی است که به او  

 داده اند.  

ملکات ناب که وقتی آمد، چقدر ارزش دارد. مثلا ملکه توکل که آمد، هیچ تکان نمی خورد. می بیند، هیچ او را  

 تکان نمی دهد.

شهدا را دیده ام که این ها واقعا در آن لحظه حاضر نبود ذره ای از منطق شهادتش را بدهد و به حتی بعضی از  

 او تمام دنیا را بدهند.مثل روز برایش روشن بود. 

 منطقی که داشت، این است که آنجا لذتهای دایمی بهشتی داریم. ..

 گاه می گوید: من با خدا بودن را با هیچ عوض نمی کنم یا توجه اهل بیت را با هیچ چیز عوض نمی کنم. 

 گاه این را می دانیم ولی گاه حال و حسّش باید باشد. 

البته باید رزق مادی باشد و انسان باید عزتمندانه زندگی کند، ولی یاد بگیرد که اینجا را درست کند. جهت رزق 

 درست کند. رحمت رحیمیه و گاه یک لحظه با خدا نشستن را. معنوی را

 معرفت و حکمت. عمل و ملکات عملی صالح و احوال خوش معنوی.

 نوعا آقایان عرفا این ها را بیش از همه و بهتر از همه توضیح داده اند. 

  80هد. ظاهرا در منزل  خواجه عبدالله قسم اولش در منازل بدایات است و بعد در ابواب، احوال را توضیح می د

 این احوال را توضیح داده اند.  90تا 
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 لذت عظیمه ماندگار. گاه شخص یک حال خوشی برایش دست داد، تا آخر عمر، سرمست است.

بیش از همه، در بیان عرفا پیدا می کنید. و اگر کسی این ها را خوب پیدا کنید از کلمات عرفا، خیلی عالی است. 

نید که در قرآن و روایات چقدر از این بحث ها آمده است. فراوان آمده است. دیده ام که  تا چشم تیز شود و ببی

 شخص چطور با قرآن احوال عشقی دارد و می بیند و ..

ما با لاتنقض الیقین بالشک، را چقدر کار کردیم و عمر گذاشتیم و وقت ما را گرفت و می گیرد. اما در باب این  

 قی را چقدر کار کردیم؟ دست از روایات معارفی و عش

 حارثه بن مالک گفت: »عَزفَتَْ نَفْسیِ عَنِ الدُّنْیاَ« 

 چه احوال خوشی داشت. 

از آن طرف القائات و احوال شیطانی هم داریم. که انسان در چه وسوسه ها و دام هایی می افتد. بنده خدایی که 

 ده از درون است.از احوال شکاکان توضیح می داد، می گفت: شکاک مثل یک غول پوکی

عرفا تعبیری دارند: همان طور که اگر انسان غذا و آب نخورد می میرد. اگر رزق معنوی به اون نرسد،   -

می میرد. واقعا می میرد. اگر رزق وروزی معنوی نخورد، می میرد. لذا می گویند: صبح ها را از دست 

سهمی از رزق کریم داریم. باید قوت و   ندهید، بین الطلوعین را از دست ندهید. ما در روز هر کداممان

 غذا هر روز برسد. 

باید به دنبال تحصیل رزق معنوی باشیم. کسانی که از جهت روزی معنوی قوی شدند، اگر یک روز نخورند، می 

 فهمند که چرا این طور شده است.

 در فتوحات موصلیه آورده است این مطلب را. سهل تستری هم این را دارد.

 وی را نمی بینند، حیات از آن ها گرفته می شود. تا رزق معن

 اسباب ازدیاد رزق معنوی

 چه چیزهایی باعث می شود رزق معنوی زیاد شود؟ 
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 حرف شنیدن برای این که بدانیم چه طلب کنیم 

خدا روزی رسان است و به هر فردی هم به حکمت می دهد. ولی طلب را از شما می خواهد. باید تشنه بود و  

و پی گرفت تا روزی معنوی بیاید. باید یادگرفت و دست به کار شد تا در آدم پیاده شود. تا همت طلب داشت  

 نباشد و دست به کار نشویم و طلب نباشد، راه دارد.  

ابتدا چهار کلمه بشنوید، خوب آدمی فربه شود از راه گوش. بعضی مواقع می توانیم روزی معنوی سنگینی پیدا 

 اولیات اکتفا می کنیم.کنیم ولی به همین 

 چرا آخر به این اولیات اکتفا کنیم؟!

 می شود با اندکی افزودن معرفت، همان نماز یا روزه را عمق بخشید تا روزی ها سنگین شود.

خیلی باید حرف شنید. لزوما به گفتن کسی نیست، بلکه کتابی می خوانید یا نوشته ای از کسی می خوانید. حتی  

خدا، کم کم مطلب از آن می گیریم. باید حرف شنید. و حرف را از اهلش بشنویم. و اسرار  در رفتار یک ولیّ  

 شریعت بشنویم و در این فضا خودمان را محروم نکنیم. 

این شنیدن یک مرحله طلب روزی است. اول باید بشنود تا بداند که چه خبر است و چه نعمت هایی هست، چه 

 مراحلی هست؟

سال در حوزه   60سر سفره صدرا شده اند عارفان درجه یک. مثل ملاعلی نوری. ایشان  بسیاری از بزرگان ما  

تدریس کرد. و در همان ایام استادی همه چیز را می دانست، حرف های صدرا را می دانست. فلسفه صدرایی  

د هیچ نمی شود.  تشنگی می آورد. تا جایی رسید که: من باید دست به کار شوم. به او ذکری دادند و انجام داد، دی 

 چون عالم بود، گفت: باید خودت ذکر شوی. 

 تا جایی رسید که می گفت: هر وقت نیاز داشتم تا خدمت اهل بیت برسم، می رسیدم.

 حاجی سبزواری هم از عرفای قدر است. فیض کاشانی، همینطور. در اشعارش چقدر سوز و شور هست.

قبول نکرده است در وحدت شخصی، ولی رگه های عرفانی خیلی ها را دیده ام که حرف های نهایی صدرا را  

 پیدا کرده است. 

 حرف شنیدن، حرف ناب شنیدن. نه شنیدنی که سر از خاک در می آورد و...
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 انسان باید حرف بشنود. این اول طلب است. 

 نیم.لازمه اش این است که هیچ وقت خودمان را از این فضا دور نکنیم، بشنویم، یاد بگیریم تا عمل ک

 بعد از طلب، دست به کار شویم.

 توضیح طلب 

پیرمردها یا پیرزن ها را دیده اید که می نشینند چند ساعت قرآن و مفاتیح می خوانند. با این که خیلی معرفتش  

 عمیق نیست، اما مقید است یک ساعت و نیم یا دو ساعت بنشیند.

 قیقه و بعد کل بین الطلوعین.د 20دقیقه بعد  10انسان هم در مقام طلب و عمل، سعی کند 

این عمل که ادامه پیدا کرد، بعدش، عمل را درست کن. ظرایف را حل کنید، مشکلاتی که در عمل پیدا می شود 

 را حل کرد.  

 کسانی که در کار علمی هستند، چه می کنند؟  

 آدم وقتی خوب به خدا وصل شودف باذن الله اش خیلی قوی می شود.

 سال عمرم بگذرد و من به جایی نرسیدم، رها نمی کنم. 100سال از  99اگر بنده خدایی می گفت: 

 کسی که اینجا طالب باشد، اگر اینجا به او ندادند، قطعا در نشأه بعدی به او میدهند. 

اگر طلب تبدیل شود به عزم و همت سنگین، کار تمام شده است. نوعا به اهل همت می دهند نه به کسی دیگر. 

، مناسبت ذاتی دارد. که حسابش جداست. باید همت داشت و دست به کار شد. روز و شب  اگر دیگری هست 

 برنامه داشت. 

 برخی از اساتید می فرمودند: شما بین الطلوعین را آباد کنید، خودش راهبر شماست.  

 برخی می گویند: حتی صدای سنگینی شنیدید، در مکاشفه تان اثر دارد. 

 را بی روزی نمی گذارد.خداوند دهان باز طالب روزی 

طلب روزی حلال، طلب رزق کریم. حرف شنیدن و دست به کار شدن. عزم جدی پیدا کردن و قانع نشدن به  

 هر چیزی. 
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 بوعلی: کسی که در مسایل علمی بگوید: این قدر بس است، از فطرت انسانی به دور است. 

 لذا یکی  از اساتید ما می گفت: تو روزی ات بی انتها است و هیچ وقت به حدی قانع نشو! 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ربیع الاول / شنبه(  14/  1399.8.10( ) 5)  330جلسه 

 معنویاسباب ازدیاد رزق 

 عزم و همت و تشنگی و تلاش  .1

 که در واقع یک نوع طلب روزی معنوی است. 

 طلب روزی مادی به ضرب فی الارض و رفتن و یافتن و رسیدن است.

درباب روزی معنوی هم نیاز به عزم و همت و تلاش دارد. کار مهمی است و استمرارش هم شرط است. دست 

ی است. استمرار هم چیز دیگری است. انسان باید تشنگی را داشته  به کار شدن و همت داشتن و عزم داشتن چیز

باشد و انسان باید خودش را خیلی زود روبه راه کند. این که گاه می بیند که چرا تشنگی و شیفتگی قبلی نیست؟! 

مواظب قلب گاه اقبال و ادبار دارد، چاره کردن گاه به التجا است. و اولش نیاز دارد به محاسبه و توجه نفس.  

نفس باید باشد. که عادی از کنارش بگذرد. خودش را تشر بزند و محاسبه کند و مشارطه کند که چرا اینجور  

شده است. ححتما بداند که خللی پیش آورده است که این طور شده است. انسان باید خودش را روبه راه کند.  

 اول محاسبه و بعد التجاء.  

 را مکرر برای خودش بخواند و در جانش این ها را پیاده کند.  برخی از کلمات را و آیات و روایات

شروع می کند به توبه و انابه و ... آن را مکرر برای خودش می خواند. گاه عظمت این که چه راه سنگین و مهمی 

 است، را به رخ خودش می کشد، و خودش را زود تکان می دهد. که چطور باید بشود و تو کجا هستی؟

ال دست می دهد، دور افتاد، احساس دورافتادگی کردن، گاه خودش دست می دهد و گاه انسان باید  وقتی این ح 

 در خودش ایجاد کند. 

چرا باید فاصله بگیریم؟ احساس غربت و سقوط و هبوط... تا این دست می دهد، خیلی از کارها خودش حل  

 می شود.
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ساس می کند که در لجن افتاده است.  احساسی که  در باب یقظه شندید: نور یقظه که دست می دهد، انسان اح 

 در واقعیت ما اثر می کند. 

نردبا   کسی که کارهای روحی داشت، معنوی داشت، بحث قبض و بسط روحی را شنیدید، می گویند: قبض 

 عروج است. کسی که اهلش است، تا یک لحظه نمی خورد، احساس می کند که عقب افتاده است. 

است، کمی فاصله می افتد، احساس می کند که خیلی فاصله گرفته است و خیلی ضرر کسی که در کار روحی  

می کند. بعد جزع فزع می کند . برخی از این جزع فزع های عارفان را انسان می بیند، آن قدر شیرین و ناب  

 است، که خیلی اثر دارد.

 ن است.  اولین چیزی که باید روی دهد، احساس خفگی و احساس دورافتادگی و حرما

 برخی ککشان نمی گذزد که چیزی شده است. ولی برای اهلش، این احساس دورافتادگی خیلی مهم است. 

 این نیاز دارد به محاسبه، ولی کسی که حال هر روزه اش شده است، او حرمان را احساس می کند.

 بحث سر روبه راه بودن معنوی است. احساس دورافتادگی کردن است.

 ن نکردنشکر نعمت و کفرا .2

 « لَشَديدٌ  عَذابي إ نَّ كَفَرتُْمْ لَئ نْ  وَ لَأزَيدَنَّكمُْ شَكرَْتُمْ  لَئ نْدر قرآن هم آمده است: »

در روایات گفته اند: شکر این است که بدانید که کی به شما داده است. یعنی: معرفت. بدانی که این از جانب خدا  

 به شما داده شده است. 

القائات پشت   سر هم دارد، متوجه نیست از کجاست! و او متوجه نیست، و این شکرگزاری مناسب کسی که 

 نیست!

 این منطق قاورنی است که می گوید: من با علم خودم این سرمایه را جمع کردم. 

 « اللَّه  فَم نَ  ن عْمَةٍ  م نْ ب كُمْ ما وَمنطق دینی ما این است که » 
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اگر روزی معنوی می آید و ملکاتی که دست می دهد و داده می شود، معرفت حق که داده می شود، معارف  

سنگین که داده می شود، باید خیلی دقت کرد در شکر کردن. وقتی آدم تا احساس می کند، در مسایل مادی مساله 

 مع می شود. شکرگزار بودن و نبودن خیلی آشکار است. اگر شکرگزاری نشود، خیلی زود ج 

 گاه حال معنوی برایش اصل می شود نه خدا. به حال و معرفتش بیشتر بند است تا به خود خدا. 

باید دانست که معرفت از خداست و بیشتر شاکر بود. انسان باید یاد بگیرد که سر صحنه شکر کند. می داند که  

 هم می تواند شکرگزار باشد. از خداست که همین خودش یک نوع شکر است. در عین حال بیش از این 

 قاعده شکر را می آورند سر صحنه، و همانجا ارتباط برقرار می کنند.

جالبست که: کسانی که کار روحی می کنند، همانجا شکر سنگینی می کنند سر صحنه، ولی از جهت زمانی سه 

 یر شکر بوده است. ثانیه هم نشده است. در عین حالی که شکر سنگینی می کند. مثل این که دو روز درگ

کسی می گفت: در سجده گفتم: سبحان ربی الاعلی و بحمده گفتم و چند ثانیه صبر کردم و ذکر دیگری گفتم. 

ولی احساس کردم که به اندازه یک روز درگیرش بودم. احساس بسط می کند. شکرش  بسط یافته است ولو از 

 جهت زمانی خیلی اندک باشد.

 « عظَيما   عَلَيْكَ اللَّه  فَضْلُ  كانَ  وَنامه بگذارد و وقت بری شکر بگذارد. »یک راهش هم این است که بر

 کفران نعمت  

اگر شکر مناسب حال و مقامش نباشد، این یک نوع کفران نعمت است. کسی که به مرحله بالاتر رسیده   -

اوایل    است، نباید شکرگزاری اش مثل قبل باشد، بلکه باید مناسب شأن خودش باشد. گرچه خداوند

برای عموم سخت نمی گیرد، ولی به وقتش، نعمت را از آن ها می گیرد. چرا که شخص خودش را به  

 مرحله پایین تر کشیده است. 

گاه بدین صورت است که شخص به جایی می رسد، اما او را هدر می دهد. مثلا: چیزی به او داده اند،   -

دهد، ولی بلافاصله رها می کند و ادامه نمی دهد و به  باید وقتی را بگذارد و ان حال خوش را مثلا ادامه  

دقیقه فرصت   15یا    10سراغ کار دیگری می رود. این یک نوع کفران است. اگر حال خوش دادند و  

 داری، در همان حال باش! استمرار بده، اما گاه کاری  نمی کند و می گذارد کنار. 
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آید، این اشکالی ندارد و خطور می آید و فرصت  بنده خدایی می گفت: من قدرت ندارم و خطورات می  

 را از او گرفت و از دستش رفت. که اتفاقا این فرصتی است برای تمرین نفی خواطر.  

اما آنجا که قدرت دارد و وقت دارد، چرا خودش را منصرف می کند؟ مثل این که غذایی را به او میدهند،  

 نصفش را خورد و نصفش را ریخت.

 ستفاده کرد، وقت حرف زدن نیست، وقت کار فکری کردن نیست.در وقتش باید ا 

گاه کفران صریح میکند. یعنی: نقیض آن مرتبه ای که به او داده شده است را ایجاد می کند. اجرا می   -

 کند. علمش را دارد، ولی نقیضر را ایجاد می کند و به حرف می آورد. 

 این کفران صریح است. 

 عمال کردن هم خودش شکر است. شکر هم سطوحی دارد. و نفس ا

اگر کسی بخواهد روزی معنوی برایش ماندگار شود، راهش شکر است. خود شکر روزی معنوی است. این روز  

معنوی را باید افزون کرد با این سبک. »فاز ثم فاز« است که گاه نمی تواند احصاء کند. آنی که در یک لحظه به  

 ، نمی توانم همه اش را احصاء کنم. من دادند. الان هرچه می خواهم بنویسم

 اگر این باشد، ...

 پس یکی از اسباب ازدیاد رزق، شکر است و کفران نکردن. 

 درک بین الطلوعین  .3

 در روز بهترین اوقات است. در هفته، شب جمعه و روز جمعه و در سال، ماه مبارک رمضان. 

 در روز، روزی را بین الطلوعین روزی را تقسیم می کنند. 

 بنده خدایی می گفت: کل روز کشک است و روغنش بین الطلوعین است. یعنی: بین الطلوعین این قدر اثر دارد. 

واقعش این است که بین الطلوعین خیلی اثر دارد، در روایات آمده است که: وقت روزی ددن خدا و تقسیم ارزاق  

 است. 

 ه ویژه این وقت بین الطلوعین، ممهد برای روزی معنوی است. که خیلی باید مراقبت کرد این وقت را.  ب
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برخی از آقایان تاکید می کنند: در بین الطلوعین در رختخواب نروند. البته اهلش، کسی که اهلش نشده، همان ده 

 دقیقه را بیدار باشد و بعد بخوابد.

 مراعات کرد و نباید از بین برد. باید مراعات کرد. مزاج بدنی را باید 

برخی می گویند: در رختخواب نروید، حتی اگر هم خواب آمد، در همان محل عبادت خوابش ببرد! در روایت  

 هست که: خداوند مباهات می کند به بنده اش که در سجده خوابیده است!

 لب ویژه است. پس بین الطلوعین، جای طلب روزی سنگین معنوی است. یک ط

 در عین حالی که برنامه هم دارد، قرآن، ذکر، دعا و... 

برخی از اساتید می گویند: بین الطلوعین، راهبر است. اگر مناسبت پیدا شود، به انسان می گویند که چه کار باید  

 کند!

 باشیم. در بیان یکی از ایمه آمده است: پدر مان ما را وادار می کرد که بین الطلوعین را بیدار 

این ساعت، بهترین وقت خلوت است. چون غالب موارد انسان مزاحم دارد. گرچه می شود که وقت های دیگری 

 را هم فراهم کرد.  

 ما یک وقت خلوت می خواهیم که بین الطلوعین بهترین وقت است. که درباره روزی معنوی سنگین تر است.  

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ربیع الاول / شنبه(  21/  1399.8.17( ) 6)  331جلسه 

بحث رزق مادی را در سال قبل مطرح کردیم. امسال بحث رزق معنوی که به اسم رزق کریم و رزق حسن آمده 

 است را مطرح کنیم. 

 انواع رزق معنوی را گفتیم. رسیدیم به اسباب ازدیاد رزق معنوی. 

 اسباب ازدیاد رزق معنوی

 روزی است در رزق مادی. عزم و همت و تشنگی. که بسان طلب  .1
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التفات باشد و سر سفره خدا   .2 ازدیاد است.  باشیم. واقعا شکر موجب  نکنیم و شکرگزار  کفران نعمت 

 نشستن. لئن شکرتم لازیدنکم.

 درک بین الطلوعین را هم عرض کردیم.   .3

 صبر و استقامت  .4

توضیح داده اند آقایان: کسی  بیشترین روزی ها و عمیق ترین روزی ها مربوط به صبر است. صبر و استقامت را  

که استقامت و صبر نداشته باشد، مقامات معنوی به او داده نمی شود. گرچه حال به او داده می شود، ولی مقام 

 خیر. 

مقام مشخص است که ملکه شده است و دم به دم سر سفره می نشیند. مقامات معنوی که برای انسان حاصل می 

ها و بهترین ها را استفاده می کند. حال برای این که لبی تر شود خوبست.    شود، همیشه می خورد و قوی ترین

 اما این که ادامه دهد و استقامت بورزد، خیلی از مشکلات را حل می کند. 

 24سجده، 

 «يوُق نوُنَ ب آيات نا كانوُا وَ  صبََرُوا  لمََّا ب أَمْر نا يَهْدُونَ  أَئ مَّة  م نْهُمْ جعََلْنا وَ»

آن مراحل نهایی، که به ملوت وصل است و با ملکوت کار می رسد. به امر ما کار می رسد. که از آن  امام یعنی  

تعبیر می کنیم به ایصال الی المطلوب و دستگیری می کند به لحاظ باطنی. به واسطه باطن عالم، همه را هدایت  

 بود و صبر کردند.  می کنند. چرا؟ چون صبر کردند و به آیات ما یقین کردند. و این ماندگار 

این صبر، صبر بر دین باشد و امتحانات الهی باشد، در جریان حضرت ابراهیم که امتحانات را تمام کرد، آن گاه  

 به مقام امامت رسید. کی رسید؟ وقتی که صبر بر این ها کرد.

 « إ ماما   ل لنَّاس   جاع لكَُ  إ نِّي قالَ فَأَتمََّهنَُّ ب كَل ماتٍ  رَبُّهُ إ بْراهيمَ ابْتَلى  إ ذ  وَ»

 صبر به طور کلی، در تمام مسایل معنوی باید صبر کرد. 

سال در کار بود و هیچ ندادند. اما او دست از کار نکشید.    40یا    30در مورد ملاحسینقلی همدانی می گویند:  

آن قدر آمد و نوک زد تا   چرا؟ چون او ملهَم شد که یکبار پرنده ای دید که یک نانی یا غذایی بود که بزرگ بود،

 آخر موفق شد که آن را با خود برد.
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 30فصلت، 

 « الْمَلائ كةَُ عَليَْه مُ تتََنَزَّلُ اسْتَقاموُا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا  قالوُا الَّذينَ إ نَّ»

 چرا باید استقامت ورزید؟ چون باید مناسبت پیدا شود.  

زغالی که خیس است، زغال خیس که روشن نمی شود. باید  جناب خواجه نصیر این گونه توضیح می دهد: مثل 

کنار آتش باشد تا تری اش گرفته شود. و باید خوب داغ شود تا به تدریج روشن شود و به تدریج سرخ شود. تا  

سرخ نشده باشد، اگر از کنار آتش فاصله بگیرد، دوباره سرد شود. اما تا جایی که سراسر شعله شود و روشن 

 ت آتش شود، آن وقت است که خودش شده است آتش.شود، و انگِش

در صبر چنین حالی را نیاز داریم که آدم را مناسبت می دهد با ملکوت عالم. بدون صبر ممکن است حال بیاید 

 ولی تبدیل به مقام نمی شود. 

نم. چون  در کارهای علمی، شخص قریب الاجتهاد بوده است ولی الان بلید هستم. حتی اولیاتش را هم نمی دا 

 فاصله گرفتم. 

 در بحث های سلوکی هم این گونه است. باید استمرار داشت تا درست شود. 

 کسانی که خطاطی می کنند، اگر ادامه ندهد، می بیند که دست برگشت به حالت اولش. 

 باید استقامت داشت و ادامه داد. و یک دست به کار شدن دایمی می خواهد، نباید کم کرد. 

ن ما که من اخلص لله اربعین صباحا یا آن روایت امام باقر علیه السلام که فرمودند: کاری را که  روایات اربعی

شروع کردید، حداقل یکسال داشته باشید.... برای این است که کاری که انجام می دهید مناسبت ایجاد کند و به  

 مقام تبدیل شود.  

 باید عمل کرد تا تبدیل به معرفت شود و سکینه ایجاد شود. اشارات بوعلی توضیح می دهد که چگونه    9در نمط  

 استقامت باید پولادین باشد. برخی را دیده ام که خیلی خوش برای خودشان حل کرده اند. 

 «يوُق نوُنَ ب آيات نا كانوُا وَ  صبََرُوا  لمََّا ب أَمْر نا يَهْدُونَ  أَئ مَّة  م نْهُمْ جعََلْنا وَ»

 چون صبر کردند. 
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 110نحل، 

 « رحَيمٌ لَغَفوُرٌ  بَعدْ ها م نْ  ربََّكَ إ نَّ صبََرُوا وَ  جاهَدوُا ثُمَّ فتُ نوُا ما بَعْد  م نْ  هاجَرُوا  ل لَّذينَ رَبَّكَ إ نَّ ثُمَّ»

غفران آلودگی های گذشته را پاک می کند و رحیم هم روزی هایی که می دهد و روزهای معنوی ای که خداوند  

 عطا می کند. 

نی که بعد از این که زجر کشیدند ولی کوتاه نیامدند، و مجاهده کردند و صبر کردند، این ها مورد غفران و  کسا

 رحمت الهی قرار می گیرند. 

برخی می گویند: تا عمر دارم می خواهم بین الطلوعین را آباد کنم. تصمیمم این است و کوتاه نمی آیم ولی این  

 که خداوند چه بخواهد من نمی دانم.

 153بقره، 

 « الصَّاب رينَ معََ  اللَّهَ إ نَّ الصَّلاة  وَ  ب الصَّبْر  اسْتعَينوُا آمَنوُا الَّذينَ أَيُّهَا يا»

 خداوند با صابران است. 

 10زمر، 

 تعبیر دیگری که به ازدیاد روزی مطرح است.

 «  ح سابٍ  ب غيَْر  أَجْرَهُمْ  الصَّاب روُنَ يُوَفَّى إ نَّما»

 حساب جای تامل فراوان دارد.این اجر بی 

سال که به او دادند چیزهای  عجیبی دادند که از کسانی که از او جلوتر    30مرحوم ملاحسینقلی همدانی بعد از  

 بودند هم سبقت گرفت.

 یقین داریم و مشخص است که اگر کسی در اینجا به او ندادند، در برزخ حتما به او می دهند.

 اجر نمی گذارد.  خداوند فضلش زیاد است و بی

 90یوسف، 

 « الْمُحسْ نينَ أَجْرَ يضُيعُ لا اللَّهَ  فَإ نَّ يَصبْ رْ وَ  يَتَّق  منَْ إ نَّهُ»
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در راه درست و تقوا کوتاه نمی آید و ادامه می دهد و صبر به خرج می دهد. صبر همراه با تقوا نتیجه اش این  

 است که خداوند اجر محسنین را ضایع نمی کند. 

 لذا برخی از آقایان می گویند: بیشترین چیزی که نتیجه می دهد، صبر است. 

یکی از چیزهایی که در روزی معنوی دقت کرد، این است که منطق پشت صحنه صبر را بدانیم چیست که به  

 اینجا منتهی می شود.

 منطق صبر 

 برخی می گویند: ما این هم صبر به خرج دادیم، چه شد؟ 

کار معنوی تاثیرش آشکار باشد، بلکه وقتی رفت آن سو، می بیند و می فهمد که به ذاکر چه می قرار نیست که  

 دهند.

 این احتیاج به یک منطق شفاف دارد. و بعد به دنبال چیز دیگری نرویم. 

 این که انسان چیست و کمالش چیست؟ 

ه این که: کمالی که عال العال  اشارات، بهجت و سرور که بحث می کند، می رسد در نهایت ب   8بوعلی در نمط  

 انسانی است، کمالات عرفانی است. 

درباره سلوک عارفان در باب عرفان توضیح می دهد. اولا باید منطق سلوک و عرفان را یاد گرفت    9بعد در نمط 

 که منطقش چیست؟

ین است که منطق  اگر کسی بداند که آخر کمال این است و باید رسید، هیچ وقت پشیمان نمی شود. ولی اصلش ا

اول را باید درست کرد. ولی بیخود خود رمعطل کردی و حقایق و معارف را خواندی و ... چرا کردی؟ به چی 

 رسیدی؟! 

باید منطق کمالی را یاد گرفت. ما اگر کارفرما یا کارگر و طلبه یا مغازه دار و... هستیم، بدانیم که مکثی که در دینا  

 نیاز داریم ولی در دنیا نیاز داریم برای این که به کمالات برسیم.  می کنیم به این امور دنیایی 

اینجا شفاف کرن منطق صبر است که من صبر می کنم برای چه؟ از طریق مباحث عقلی می توان این منطق را  

 روشن کرد.
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 اهمیت مباحث عقلی 

ولی وقتی خواندیم توجه کنیم که  مباحث عقلی حوزه را باید قدر دانست. که راه به انسان یاد می دهد. خواندیم 

 چی خواندیم؟ بعد آن را به واقعیت وجودی خودمان تبدیل کنیم. 

 مشکل بسیاری از افراد این است که مبلغ علمش به تعبیر قرآن، دنیاست. هرچه می کند دنیا را می طلبد. 

 لش نزدیک شده است. اما اگر کسی معقول خوانده باشد، می فهمد که چقدر ابد ساخته است و چقدر به کما

 چنین کسی است که منطق صبر را به خوبی می فهمد.

 بله گاهی طبع همراهی نمی کند، ولی همین منطق صبر کمک می کند تا بتواند به تدریج آن کار را انجام دهد. 

 است! لذا توصیه می کنم: سروران بحث های انسان و کمال انسان را در فضای معقول ما بخوانند. واقعا پرفایده

 نغمه های شیطانی معمولا برای کسی است که این حقایق را متوجه نیستند. 

 پس یکی از کارهایی که کمک می کند ما در صبر موفق شویم، این است که منطق صبر را بدانیم.   -

یکی هم با کسانی که صبر می ورزند، همراهی کردن. خیلی تاثیر باشد. یکی از عالمان ربانی را سراغ  -

 .20است و در حضور و ادب مع الله هم  20نمره اش در درس خواندن  داریم که

 رفت وآمد کردن با این افراد هم خیلی می تواند مشکلات را حل کند. 

 الگوی جلوی چشم خیلی موثر است. 

 ساعت به ذکر مشغول باشیم!  12ما که از اول نمی توانیم مثل آیت الله العظمی بهجت از اول روزی 

 د می گفتند: درس را بخوان، نیت را بکن لله!برخی از اساتی

 افراد صبور و با استقامت را ببینید، خیلی موثر است. گرچه خواندن زندگینامه ها خیلی موثر است.

 این که باید صبر را بیاموزیم، گاه از منطق شفاف است و گاه ..

یات هست که به نوعی رفق و مدارا  گاه انسان کاری معنوی انجام می دهد ولی یک دفعه خسته می شود. در روا

 به خرج دهید تا خسته نشوید. باید مدارا کرد تا انسان بتواند در اعمال عبادی بتواند توفیق پیدا کند.
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باید عاقلانه کار معنوی کرد. واضح است و باید مواظبت کرد تا نفس تأبیّ نکند. باید حسابرسی های ویژه کرد تا  

 صبر از ما گرفته نشود.  

 پس اولا باید منطق صبری را درست کرد و شفاف کرد. 

 ثانیا با افرادی که در این زمینه قدر هستند همراهی کنیم و الگو بگیریم.

های ویژه داشته باشیم. هر کسی به حسب طبع و مزاجش عمل کند. بیخود از خود توقع نداشته    ثالثا: حسابرسی

 باشیم. 

این که خانمی خانه دار است، چرا برای خودش برنامه ای می ریزد، که به دلیل درگیری با بچه ها نمی تواند عمل  

 کند. اما اگر برنامه را متناسب با شرایطش بگذارد، چه اشکالی دارد؟

 در کار روحی هست، در کار علمی هم همین طور است. به اندازه ظرفیت و توان باید از خود انتظار داشت. 

 برنام مستمر، خودش صبر می آورد.

 یک چیزی هم که هست این که از صبر، صبر می جوشد. که باید به این توجه داشت. 

کشاند به آن چه که قرآن گفته است و خیلی موثر است در این تمرین ها و صبر کردن ها، انسان را به تدریج می 

 ازدیاد روزی معنوی. 

 

  

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ربیع الاول / شنبه(  28/  1399.8.24( ) 7)  332جلسه 

 اسباب ازدیاد رزق معنوی 

 . ادامه بحث صبر و استقامت 4

 ... 
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ردن بر مشکلات روحی معنوی، بر مشکلات  در مسیر خیر و حق بودن و در کارهای اجتماعی قدم زدن و صبر ک

اجتماعی ای که پیش می آید. در بیماری هایی که پیش می آید، مخصوصا اگر صبر بالله شود، این خیلی عالی و 

 ناب در می آید مخصوصا در هدایت جامعه به سمت الله.

 این ها روزی های معنوی را برای جامعه می افزاید. 

 معنوی هم به صورت شخصی است و هم در صحنه اجتماع. برکات آسمان و زمین به لحاظ

الان در ایام کرونا صبری که مردم می کنند و تحملی که می کنند و توجهی که به سمت خدا می کنند، روزی های  

 معنوی خاصی نصیب عموم مردم می شود.  

سمت خداوند    حتی صحنه های سخت تری هم که پیش می آید، موقعیت خیلی خوبی است برای بازگشت به

 متعال.  

 استغفار اجتماعی داریم.  

 در قرآن هم آمده است: 

 ( 25« )انفال، العْ قاب   شَديدُ اللَّهَ أَنَّ اعْلمَُوا وَ خَاصَّة  م نْكُمْ  ظَلَموُا الَّذينَ تُصيبنََّ لا ف تنَْة  اتَّقوُا وَ»

لذا استغفار عمومی و التجاء عمومی خیلی موثر است. قرآن کریم هم فرموده است که اگر استغفار کنید، خداوند  

 رزقش را زیاد می کند.. باید صبر کنیم و استقامت بورزیم و محکم هم بایستیم و کوتاه هم نیاییم. 

، بلکه جامعه را بسازیم. و همه جامعه  اصلا آمدیم در دنیا برای چه؟ فقط لذت بردن نیست، بلکه خود را بسازیم

 با هم صبر و شکر را داشته باشند. 

 . طهارت و تقوا 5

 »دم علی الطهاره، یوسع علیک الرزق« 

 این بحث را محقق قونوی در شرح حدیث آورده است و در مصباح الانس فناری هم منتقل شده است. 

 باعث گسترش روزی می شود.اگر انسان بخواهد نیت و دغدغه هایش را طاهر نگاه دارد، 
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آن چه آقایان درباره سطوح منازل توضیح می دهند، زمینه سازی طهارت های پی درپی ای است که آمادگی ایجاد  

 می کند برای تفضلات بعدی حضرت حق. 

 108توبه، 

 « الْمُطَّهِّرين  يُح بُّ  اللَّهُ  وَ  يتََطَهَّرُوا  أَنْ  يُح بُّونَ  ر جالٌ  فيه   فيه    تَقُومَ  أَنْ  أَحَقُّ  يَوْمٍ  أَوَّل   م نْ  التَّقْوى   عَلىَ  أسُِّسَ  لَمسَْج دٌ»

من چون پاکی را دوست دارم به سمت مسجد می آیم. دوست دارم از نقایص و خلیط و افکار بد و پلید در بیایم.  

 ست دارد. این ها مردانی هستند که دوست دارند پاک شوند. خداوند کسانی که دوست دارند پاک شوند را دو 

قبلا هم عرض کردم: در قرآن کریم یحب و لا یحب که درباره خداوند آمده است، خیلی مهم است. یعنی: نظام 

عالم با اوست. یعنی: عنایت خداوند را به سمتش جلب کرده است. یعنی: تمام عالم که جنود الهی هستند به  

 سمتش میل دارند. 

 شته باشد. این خاصیت آن چیزی است که خداوند دوست دا

خداوند به سمت آنها روانه می کد .. تکریم های ویژه خودش را. عمده مساله اش این است نه تنها در مسایل  

 مادی، بلکه در مسایل معنوی. حتی در مسایل مادی هم دست بنده را می گیرد. 

ه به او یک دل شکسته بشر هستیم، خطا از ما سر می زند، ولی دوست داریم پاک شویم، وقتی اینجور شد، .. گا

می دهد. آن وقت خداوند در این دل شکسته حاضر است. می شود تعابیری اینچنین داشت که خداوند سبحان 

او را آماده و تطهیر می کند. تطهیر یک نوع برطرف کردن آلودگی است. تابرطرف می کند، فطرت ما فطرتی است  

 وقتی ناپاکی بر طرف شود، از آن طرف خودش می آید.  که تا لااله گفته می شود، الا الله خودش می آید.

ناباب هست،   اماره هست، دوست  خداوند کسانی که تصمیم دارند خودشان را پاک کنند، دوست دارد. نفس 

جامعه آلوده هست و... انسان خطاکار است. کسانی که در مسجد می روند، کسانی هستند که می خواهند پاک 

می آید. حقیقت قرآن و کتاب مکنون را لایمسه الا المطهرون. ناپاکی با حقیقت قرآن  شوند. که زمینه تفضل حق  

 نمی سازد. اگر پاک باشند، می توانند درک کنند.  

 «  يَتطََهَّرُونَ   أُناسٌ  إ نَّهُمْحتی در جریان حضرت لوط آمده است: آن ها می گویند: این ها ادعای طهارت می کنند. »
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هارت، تقوا است. بخشی بسیار قابل توجه تقوا، حذر کردن از خلاف ها و بدی هاست یکی از راه های ایجاد ط

که همان طهارت است. از خطورات غلطی که دارد رنج می برد، دوست دارد پاک شود، حذر می کند. این را تقوا  

 یاد می کنند. 

 3و  2طلاق، 

  اللَّهَ   إ نَّ  حَسبُْهُ  فهَُوَ  اللَّه   عَلىَ  ُْيَتوََكلَ   منَ  وَ  يحَُْتَس بُ  لَا   حيَْثُ  م نْ  يرَْزُقْهُ   وَ  ( 2)مخَُْرَج ا  لَّهُ  يجَُْعَل  اللَّهَ  يَتَّق    منَ  وَ»

 « ( 3)قَدرْ ا ُْءٍشىَ  ُ ُ ل كلُ  اللَّهُ جعَلََ قَدْ  أمَْر ه   بَال غُ

نمی خواهم انسان طلب طهارت کند. خویشتن داری کند. و سعی کند جلوی خطورات را بگیرد. بگوید: خدایا من  

 بی ادبی کنم و مرتکب این اشتباه شوم، روزی معنوی اش که زیاد می شود، روزی مادی اش هم زیاد می شود. 

 29انفال، 

 « العْظَيم  الْفَضلْ  ذوُ اللَّهُ وَ لَكُمْ  يَغْف رْ  وَ سَيِّئات كُمْ  عَنْكُمْ يُكفَِّرْ وَ فُرقْانا  لَكُمْ  يَجعَْلْ اللَّهَ تَتَّقوُا إ نْ»

خداوند به شما معرفت می دهد  یا القای معرفت می کند. شما را راه می اندازد. تا طهارت و تقوا هست، این  

تبدیل می شود به روزی معنوی. این کم چیزی نیست. انسان موجود شعوری ارادی اس.ت فرقان معرفتی است 

 که از طرف خدا به انسان داده می شود. 

 ی که داریم، تداوم بر طهارت است. لذا یکی از راه های

 ادبیات طهارت و تقوا در قرآن آمده است.  

 ادبیات تزکیه هم در قرآن آمده است.

 تزکیه دو معنی دارد: که یکی از آن ها بحث طهارت است. 

لایروبی »قد افلح من زکاّها« یعنی: هم پاک کردن و هم نموّ دادن. اصلش با تزکیه می شود که انسان جوی جان را  

 کند که آب های جان می آیند، اثر می کند. 

لذا وقتی شاگردان به مرحوم قاضی می گفتند که دستورات را اجرا می کنیم، اثر نمی کند، می فرمود: درلابلای  

 جان شما ناپاکی ها و آلودگی هایی است، که ان ها حقایقی که می آید را آلوده می کند.
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که حقایق برجانمان بنشید، زمانی است که ما اهل طهارت شویم. پس تزکیه    یکی از چیزهایی که باعث می شود

 و تقوا و طهارت، ادبیاتی است که وجود دارد که بعد رفع عیب و نقایص می پردازد 

 فطرت ما آلوده می شود که باعث می شود نتواند بر اساس فطرت اولیه اش کار کند. 

 از آن سو رزق من حیث لایتحسب بیاید. اما پاکی و طهارت که بیاید، باعث می شود که

 وقتی دوام طهارت باشد، آن وقت فاز ثم فاز.  

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ربیع الثانی/ شنبه(   5/   1399.9.1( ) 8)  333جلسه 

 اسماء الهی و تعامل سلوکی با آن 

 سبب را گفتیم. که حصر نیست،   5در مورد اسباب ازدیاد رزق معنوی، 

ه است که چگونه بود تا به فنا رسید. وقتی به فنا رسید چگونه باید بود که به بقاء بعدالفناء دوام طهارت، چگون

 رسید و بعد چگونه باید بود تا تتمه انیت برداشته شود.

 قونوی در شرح الحدیث قونوی این بحث طهارت را توضیح داده است. در مصباح الانس هم این متن آمده است. 

 معنوینکته هایی درباره رزق 

 نکته اول

 در روزی مادی گفتیم: باید به اندازه عفاف و کفاف طلب داشت. اینجا چطور؟ 

اما در روزی معنوی، هیچ حدی ندارد، بلکه باید هاضمه را آماده کرد برای هر چه که آمده است. اینجا باید »هل  

حقیقتش لایقفی است. روح  من مزید« داشت. هیچ گاه نباید دست از طلب برداشت. اصلش این است که انسان  

انسان مقام فوق تجرد دارد و به هیچ جا متوقف نمی شود. این روح آماده است که بگیرد و او را ساختند تا بگیرد.  

« به گل سر سبد بشریت چنین دستوری داده شده است. اینجا  رب  زذني علما حتی به رسول الله دستور داده شد: »

 یقت ما، حقیقت ویژه ایست که مقام معلوم ندارد. بی انتها است. توصیه به توقف نشده است. چون حق

 البته زیادی را باید طلب کند که انسان را دچار مشکل نکند و از اصل دور نکند. 
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لذا برخی از آقایان تعبیر می کردند: به هرجا رسیدی قانع نباش. بوعلی گفته است: کسی که گفته است من قانع  

 طبیعت فطرت بشری است.   میشوم در علم، این خلاف

 « ب ماَ جُع لَ ف يه  إ لَّا و عَاءَ العْ لْم  فَإ نَّهُ يَتَّس عُ ب ه يضَ يقُ  و عَاءٍ كُلُ »

این تشنگی حقیقتی دارد. و دستوراتی که به ما داده است، مثل دعای نماز عید فطر و قربان که »خدایا مرا داخل 

 در آن داخل کردی.« کن در هر خیری که محمد و آل محمد را 

 یا در دعای کمیل: »مرا در زمره أخص زلفه لدیک« قرار بده.

 جای کسی تنگ نمی شود و هر کسی می تواند به اینجا برسد. 

 «   حُقُبا  أَمْض يَ أَوْ  الْبَحرَْينْ  مَجمَْعَ   أَبْلُغَ حَتَّى أَبْرحَُ لا ل فتَاهُ مُوسى  قالَ إ ذْ وَ حضرت موسی می فرمود: »

 اضر عمر بگذارم.من ح 

 اینجا به اندازه عفاف و کفاف معنی ندارد. بلکه باید هاضمه را آماده کنیم برای هرچه بیشتر.

 برخی می گویند: ما به درجات پایین بهشت راضی هستیم، این درست نیست.

که قرآن دارد  یا می گویند: ما که جزء السابقون نیستیم، ما را جزء اصحاب یمین قرار بده. این صحیح نیست، بل

 تشویق می کند برای این که همگان به این درجه برسیم. 

 این ها لقمه های جان ماست.

لقمه جان است و جان را هم بی انتها آفریدند، از نظر پذیرش و قابلیت. و گفتند تو می توانی خلیفه شوی، می  

 توانی ...  

 کند که رسیده است به آخر.  برخی را دیده ام که مقداری مقام مثالی به او دادند، فکر می

 آدم باید یک نقشه راهی دستش باشد که اوج اوج کجاها است؟

در رساله نورالوحده هست، در جاهای دیگر هم آمده است، که وقتی چندتا چیز به تو دادند، فکر نکنی که تمام  

 نیم که اوج اوج کجاست؟  شده است، بلکه خودشان گفته اند که ما عرفان نظری را می گوییم، می خواهیم بیان ک
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 بعد توضیح دهیم که اوج بی انتهاست. 

 اگر کسی این را خوب متوجه شود، معلوم می شود که چیست. 

ما این ها را بفهمیم متوجه می شویم که چقدر با اهلبیت فاصله داریم، با امام زمان عج چقدر فاصله داریم، بی  

 نهایت فاصله داریم، حتی اگر قاضی هم باشیم. 

تشنگی باید باشد، ولی ضوابط باید مراعات شود. تشنگی ای که به یأس بکشاند، به درد نمی خورد. بلکه باید  

 حرکت کرد و تشنگی داشت به گونه ای باشد که او را بالا ببرد. و ... 

 تا طلب را بالا می بریم، دست به کار شدنمان هم باید عاقلانه تر و عالمانه تر باشد.  

قع افزون نداریم، نه این که اول هستیم، بی نهایت را طلب کنیم، بلکه در مسیر بی نهایت قرار بگیریم ما از خود تو

 و به گونه ای پیش رویم تا به بی نهایت برسیم.  

 نباید تشنگی در جایی قطع شود.

 نکته دوم: رزاق حقیقی خداوند متعال است 

معنویتی را استاد می دهد و او واسطه است و اعداد  گاه یک معنویتی را استاد داده است، که این حق است و  

 است، ولی یاد بگیریم که سر هر سفره ای که هستیم: »فإن الله هو الرزاق« 

 این را در بحث رزق مادی هم گفتیم. 

ما گاه یک کتابی میخوانیم، خیلی ما را راه می برد و خیلی نکات ناب دارد. و حتی در برخی از فضاهای سلوکی،  

 ی خاص و مخفی ای وجود دارد. کتابها 

گاه استاد راه رفته است و در او تصرف کرده است. در روزی معنوی هم این وسایط هست. گاه یک واقعه ای 

 روی می دهد و گاه یک بچه ای حرف زده است. 

 ولی باید یادمان باشد که »ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین«.

دارد، این باور را خدا به او داده است. کسی دیگر هم هست این اعتقاد را  این که یک شخص به استادی باور  

 ندارد، لذا از آن استاد محروم است.
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 گه گاه جوری می شود که او را از استاد جدا می کند، تا تشنه شود. این ها را همه خداوند مقدر می کند. 

 ار را می کند.این که آن استاد دلش نرم شود و او را بپذیرد، خداست که این ک

 کسانی هستند که از نظر معنوی خیلی بالاست، ولی قدرت دستگیری ندارد 

 کسی که بالاتر رود، در دل هر ذره باید خدا را ببیند. 

انسان باید بداند که روزی دهنده خداست. حتی انجایی که استاد دارد تلقین می کند و در او اثر می کند، آنجا هم  

 سد.خداست که دارد کار می ر

 در رزق معنوی، کاره بودن خدا واضحتر است.

خداوند روزی را چگونه می دهد؟ گاه با دعوای زن و شوهر می دهد. که در دل آن دعوا شخص متوجه خدا  

 شود. 

 یکی از سالکان قوی می گوید: من نوعا هرجا که خیلی فشار بر من زیاد شد، به جایی رسیده ام. 

 من هر وقت در مشکل مادی بودم، خیلی حالم خوش بود!  برخی از عارفان بالله می گویند:

 این ها را خدا تقسیم می کند. 

 نکته سوم: کتمان اسرار

در مسایل معنوی یکی از اصول، کتمان اسرار است. همان طور که در رزق مادی اسراف وجود دارد، در رزق 

 ه همه بدهد، این اسراف است.  معنوی هم اسراف وجود دارد. این که رزق معنوی را همه جا بگوید و ب

بعضی از مسایل هست که حالت سرّ دارد و نباید افشا شود. خیلی باید مراقب بود که به نااهل نرسد. مثلا اگر  

 چنین کنی، چنین می شود.

  بیان امیرالمومنین علیه السلام وقتی دست کمیل را می گیرد و به بیرون می برد، می فرماید: من بعضی ها را میبینم

که خیلی تیز هستند، ولی می فرماید: من بعضی از اسرار را به هر کسی نمی توانم بگویم. چرا که شأنیت و اهلیت  

 ندارند. 
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مثل سامری چه کرد؟ وقتی اسراری را فهیمد و دید که اثر می کند و از دل مجسمه گاوی که ساخته بود، صدای  

 خوار در می آورده است.

باعث گرفتن روزی از انسان می شود. تجربه ای بین آن ها هست که خواب خوش    گاه گفته اند: افشای اسرار

 می دید. آن را زیاد به دیگران می گفت، بعد از مدتی می بیند که آن خوابهای خوش را نمی بیند.

 مثل داستانی که مولوی نقل کرده است که آن شخص نااهل زبان مرغان را آموخته بود.... 

 . لذا کسانی که می رسند به اسرار، رمزی می گویند و آشکار نمی گویند. نباید سر را افشا کرد

در عین حال باید اسرار را به اهلش هم رساند. همان طور که رساندن این مطالب به نااهل جفاست، نرساندنش 

 به اهلش هم جفاست.  

 اینجاست که می گویند: بخل هم نورزید. »و ما هو علی الغیب بضنین« 

 خل بورزد، روزی معنوی از او گرفته می شود.چرا که اگر ب

باید گشاده دست بود در اعطای حقایق به اهلش. اتفاقا اگر بخل نورزد و بگوید، خداوند روزی بیشتر به او می  

 دهد.

 نکته چهارم: مظهر اسم رزاق شدن در باب رزق معنوی 

اسم را در خودش پیاده کند. وقتی خداوند    قبلا هم گفتیم: انسان باید مظهر اسم رزاق شود و عبدالاسم شود و آن

 روزی می دهد، آن را پخش کند نزد مردم. 

در مورد روزی معنوی هم باید مظهر اسم رزاق شد. نباید بخل ورزید و بداند حضرت حق و اسم رزاق از جانب  

 او دارد کار می رسد. و صفت و اسم ناب او را دارد پیاده می کند.

بیش از پیش دارد از آن لذت می برد. اگر اسم رزاق در ما پیاده شود و عبدالاسم    وقتی کسی مظهر اسمی شود،

شویم، باید بسط فضای معنوی و روزی های معنوی و نعم معنوی بدهیم ودیگران را هم سر این سفره بنشانیم،  

 و پر و بال دهیم به دیگران تا آن ها هم این راه را طی کنند.

 الرحیمبسم الله الرحمن 
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 ربیع الثانی/ شنبه(  12/   1399.9.8( ) 9)  334جلسه 

 اسم شکور و شاکر 

 شاکر یعنی: خداوند تشکر می کند و شکرگزاری می کند.

 30و   29فاطر، 

 ( 29)تَبوُرَ لَّن تجُ رََة  يَرجُْونَ عَلاَن يَة  وَ س رًّا  رزََقْنَاهُمْ م مَّا  أَنفَقوُاْ وَ الصَّلوَةَ أَقَاموُاْ وَ  اللَّه  ك تَابَ يَتْلوُنَ الَّذ ينَ إ نَّ»

 « (30) شَكوُرٌ  غفَوُرٌ إ نَّهُ  فَضْل ه  مِّن  يَز يدهَُم وَ أُجُورَهُمْ ل يُوَفِّيَهُمْ

 خداوند می بخشد و شکور است. 

قدم به سمت تو می آیم.    100چون خداوند شکور است و تشکر می کند، چون تو یک قدم به سمتم آمدی، من  

 اوند به اندازه نمی دهد، بلکه همیشه اضافه هم می دهد.خد

تو که به سمتم آمدی، دلت را محکم می کنم، حال خوش می دهد، حقایق را بر جانش نازل می کند، در نسلش  

 آبادی می آورد. برایش توفیق ایجاد می کند. راه را باز می کند. 

روغی داشته باشد و خداوند او را بی اجر بگذارد. چون در نظام عالم اگر خداوند سبحان کاری نیست که اندک ف 

 خداوند شکور است. هیچ چیزی در این عالم گم نمی شود. 

کسی که می خواهد خیری انجام دهد و برای خدا انجام دهد، معنی ندارد که گم شود. چون اسم شکور به او 

 ی کند و او هم چیزی به او اهدا می کند. عنایت می کند. گاه کسی برای انسان چیزی می آورند، انسانیتش گل م

در خداوند متعال، شفاف ترین صورت این مساله وجود دارد. ذره پروری و بنده پروری خداوند متعال در این  

 است. 

کسی که نماز می خواند، خداوند اجرش را کامل می دهد. تمامش را اعطا می کند و خداوند به او فضل افزوده 

مطول در جایی توضیح  داد که إنّ به معنای لإنّ است. یعنی: چون خدا این است اینچنین می  می دهد. »إنّه« در  

 کند. چون خدا غفور شکور است، استیفا می کند. 

 17و   16تغابن، 

  هُمُ   فَأُوْلَئكَ  نَفسْ ه   شُحَّ  يوُقَ  منَ  وَ   ل أ َُنفُس كُمْ  خيَرُْ ا  أَنف قوُاْ  وَ  أَط يعوُاْ  وَ  اسْمعَوُاْ  وَ  استَْطَعْتُمْ  مَا  اللَّهَ  فَاتَّقوُاْ»

 « ( 17)حلَ يمٌ شَكوُرٌ  اللَّهُ وَ  لَكُمْ يَغْف رْ  وَ  لَكُمْ يُضَاع فْهُ  حَسَن ا  قَرْض ا اللَّهَ تُقْر ضوُاْ إ ن ( 16)الْمُفْل حوُنَ 
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 خداوند افزون می دهد. 

 23شوری، 

  وَ   القُْرْبى   ف ي  الْمَودََّةَ  إ لاَّ  أَجْرا   عَليَْه   أَسْئَلُكُمْ  لا   قلُْ  الصَّال حات   عَم لوُا  وَ  آمَنوُا  الَّذينَ  ع بادَهُ  اللَّهُ  يُبَشِّرُ  الَّذي  ذل كَ »

 « شَكوُرٌ  غفَوُرٌ اللَّهَ إ نَّ حُسْنا  فيها  لَهُ  نَز دْ حَسنََة  يَقتَْر فْ منَْ

 شکور است. در این حسنه حسن اضافه می کنیم. چرا؟ چون خدا غفور

اعمالی که انجام می دهیم، خداوند گاه نابتر و خالصترش می کند. کسی که صادقانه برای خدا حرکت می کند، 

خداوند به او منطق درست و معرفت درست می دهد. همان حسنه ای که کسب کرد، خداوند همان حسنه را  

 خداوند شکور است.مقدمه ارتقای معنوی اش قرار می دهد. این به چه دلیل است؟ چون 

 کسی که یک حسنه در مسیر سعادت بردارد، خداوند افزونش می کند. »زادهم هدیً« 

 خداوند هدایت را افزون می کند. خداوند یکی را ده تا و صدتا می کند و گاه یکی را ناب می کند. 

کسی که اهلش باشد، احساس می کند که خداوند است که دارد از او تشکر می کند در این مرحله. لطف اسم  

شکور را در خود کار می بیند. لطف کار را بعضی که اهل کارند، می بیند. می بند که خدا چقدر خوب پاسخش  

 کرد. را داد. مثل این که کسی که خوب اکرام می کند می گوییم چقدر خوب اکرام 

 در ارتباط با خداوند متعال هم این گونه است، می بیند که چقدر خوب اکرام کرده است.

آیت الله العظمی بهجت اصلا اهل عکس و شهرت نبود، اما الان بیشترین عکس ها از ایشان است. در تشییع جنازه  

 شان هم خیلی عجیب بود که مثل ایشان کمتر دیده ایم در شهر قم. 

طلبگی می خواهد برکت بیاید، چرا من این طور کنم، من وظیفه ام را انجام می دهم، ولی خداوند    برخی در کار

 خودش برکت می دهد. 

برخی از این مراجع بزرگوار برای یک نفر درس می داد، که گاه در وسط درس هم می خوابید. اما ایشان از مراجع  

 قدر ماست.

 زاییم. نزد له حسنه. اگر کسی خالصانه کار کند، ما بر او می اف
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اگر مومن بداند که خداوند چطور شکور است و اسم شکور در عالم چطور کار می رسد، مومن رام می شود و  

 آرام می شود.  

حتی خدا گه گاه شخص را پنهان می کند بی دلیل نیست. اگر قوی است و پنهان می کند بی دلیل نیست، و وقتی  

 یست. خیلی از طلبه ها را دیده ایم که خداوند خودش برایش راه باز می کند. او را آشکار می کند هم بی دلیل ن

 نظام عالم بر اساس اسم شکور می گردد. هیچ چیز در اینجا گم نمی شود.  

 »ان الله غفور شکور« خداوند هم نقص را برطرف می کند و هم می افزاید.

 سیده اند، بر اساس اسم شکور است.بیشترین تحولاتی که اهل معرفت پیدا کرده اند و به جایی ر

 من دیده ام برخی از افراد را که می گویند: ما می بینیم اسم شکور را در دل این عمل و این حال.

 34فاطر، 

درباره بهشتیان است. قبلش درباره ظالمین و مقتصد و سابقون بحث کرده است. که سیاق این آیه می خورد به  

 اشتباهی ندارند. سابقون که هیچ خطا و 

 « شَكوُرٌ  لغََفوُرٌ رَبَّنا إ نَّ الْحَزَنَ  عَنَّا أَذْهبََ الَّذي ل لَّه  الْحمَْدُ قالوُا وَ»

به زحمت  دنیا خیلی رنج کشیدند و  دنیاست. سابقان در  دنیاست. مشکلات و سختی های  حزن سختی های 

 که کشیدند، ... افتادند. اعم از زخم زبان هایی که کشیدند، سختی های توحیدی 

 اما خداوند از این ها حزن را برداشت. چرا که او غفور شکور است.

 فضایش کجاست؟ آنجا که خداوند جواب داده است و بیشتر هم جواب داده است. 

یکی از نقطه های کور ما اینجاست: خدایی که کل عالم به دست اوست، با همین نظام عالم کار میم رسد. با همین 

ر و زن و فرزند و ملایکه و... دارد ما را تقویت می کند، اگر در مسیر خیر هستیم. خلق خدا این است. پدر و ماد

 خلق و سنت خدا این است. 

 خدا به حسب ذاتش این گونه عمل می کند.اگر این باشد، نظام عالم چه می کند؟ خیلی حساس، ...  

 ی کند.او خلاف نکند، بقیه را ببیند که خداوند چگونه رفتار م
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درباره یکی از آقایانی که بعدها اهل معنی شد. در جوانی کارگر یک مغازه بود، خانمی به او طمع کرد به خاطر 

جوانی و زیبایی اش... بعد او را به خانه اش کشاند ... آنجا خواسته طماعانه اش را خواست او به دستشویی رفت 

 را دید، او را از خانه اش بیرون انداخت.  و سر و صورتش را به گونه ای کرد که آن زن تا او 

 بعد با خدا معامله کرد. 

 ... 

 اسم شکور است که این گونه رفتار می کند. خداوند تشکر می کند.

 من معتقدم مومن چندتا اسم از این اسامی در سر کارش باشد، کلا زندگی اش آباد است.

  

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ربیع الثانی/ شنبه(  19/    1399.9.15)( 10)  335جلسه 

 بحثی را آغاز کردیم به نام تعامل سلوکی با اسماء حسنای الهی. 

 اسم شکور و شاکر 

برخی شکور را به شکل دیگری معنی کردند که: خدا شکر و... ندارد ، بلکه خدا شکرپذیراست. ولی واقعیت این 

 عا تشکر می کند. است: اسم شکور و شاکر آن قدر آمده است که خدا واق

 علامه ذیل این آیه توضیح داد که شاکر و شکور به معنای حقیقی به کار رفته است. 

 بقره اینجور توضیح داده اند.  158ذیل آیه 

 158بقره، 

]که مستحب است.   ب ه ما  يَطَّوَّفَ أَنْ عَليَْه  جُناحَ فَلا  اعْتمََرَ أَو  الْبيَْتَ حجََّ فَمنَْ اللَّه  شَعائ ر   م نْ المَْرْوَةَ وَ الصَّفا  إ نَّ»

  شاك رٌ  اللَّهَ   فَإ نَّ  خيَْرا   تطََوَّعَ منَْ   وَچون شعایر الهی است. نه این که مثل بت هایی است که بت پرستان افزودند.[  

می کند و   « هر کسی انجام دهد خیری را، کار نیکی را انجام دهد، همانا خدا شاکر و علیم است. خدا شکرعَليمٌ

 آگاه است. 
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علامه طباطبایی توضیح می دهد: شکر به ازای این که کسی کاری می کند، خدمتی و نعمتی به او می رساند.  

 یعنی: به ازاء و به عمل یا به نحوی که دلش را به دست بیاورد به گونه ای که اکرام او شود، این می شود شکر. 

 .  این که در این آیه فرموده است: شاکر علیم

تو  است.  پذیر  توبه  است، خدا  ندارد. برخی گفتند: خدا تواب  معنی  این که خدا تشکر می کند،  برای برخی 

 برگردی، خدا بر می گردد. اگر کسی هم از خدا دور شود، خدا هم دور می شود.

الم که  کسی د رنظام عالم خلاف می کند، خدا تصمیم دارد که با او برخورد کند، غضب ریخته شده در نظام ع 

 بیاید به سمتش، وقتی شخص توبه کرد، خداوند آن غضب را جمع می کند. 

 خداوند خودش گفته است: اگر یک قدم به سمتم بیایید، من ده قدم می آیم. 

 تا این را گفتید، می شود شکور.

 23شوری، 

 « شَكوُرٌ  غَفوُرٌ اللَّهَ إ نَّ حسُْنا   فيها لَهُ نَز دْ  حَسنََة  يَقْترَ فْ منَْ وَ الْقُرْبى  ف ي الْمَودََّةَ إ لاَّ  أجَْرا  عَليَْه  أَسْئَلُكمُْ لا قُلْ »

 چون خدا غفور شکور است. نزد، بنیادش چیست؟ غفور شکور بودن خداوند. 

 چون کاستی هایش را می گیرد، غفور است. نزد له فیها حسنا. 

 اینجور باید خدا میداد؟  بنده خدایی می گفت: ما یک نمازی خواندیم، 

 بله خداوند این گونه شکور است. اصلا نظام عالم را همراه می کند تا به او خدمت کنند.

 عرضم این است: »من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم«  

رعایت علامه می فرماید: اینجا خداوند تشکر می کند و علیم است. تو که کار خیری کردید، خداوند جانب تو را  

 می کند.

 گم نشدن کار خیر 

 ما گاه گمان می کنیم که ما کار خیر کنیم، گم می شود. 
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قاعده این است که در نظام عالم، هیچ چیزی گم نمی شود در بانک الهی هیچ چیزی گم نمی شود، گرچه شاید  

 خود بنده یادش برود، ولی خدا هیچ گاه فراموش نمی کند. 

خلوص می شود، تلاش می کند که هرچه می تواند عملش را پنهان کند. وقتی این پنهان کردن اعمال، که باعث 

گونه است و او اصل است، ... بله منظور این است هیچ وقت مومنین نگویند: می خواستیم ثواب کنیم، کباب  

 شدیم! 

ر نابی  مخصوصا وقتی که آدم یک کار ویژه ای کند، هیچ وقت گم نمی شود از دیدگاه حق. مخصوصا اگر کا

 باشد.  

 اولا نفس عمل است، ثانیا خلوص است، ثالثا معرفت است.

 اصلش آن معرفت ناب است. حتی معرفت حصولی که باور دارد و بر اساس آن عمل می کند. 

 گاه ما توحید قرآنی را خوب باور کنیم، خداوند می فرماید: این معرفت خوب بقا دارد. 

 اثر می دهد.  خداوند هم خوب می بیند و هم ترتیب 

 گاه حق مبین را شاید بشود گفت یک اسم است، اما اینجا دو اسم داریم: شاکر علیم یا غفور شکور.

علیم معنایش این است که خبر دارد چه کردی. لذا چنان نمره ای به آن می دهد و چنان بالا می برد که هیچ کسی  

 نمی داند چطور این گونه شد.

ه است. کسی که بعدا از اولیاء الهی شد، اهل شراب و مستی بود، یک وقتی که داشت  در تذکره الاولیاء عطار آمد

می رفت، در حال مستی، چشمش خورد به برگه ای روی زمین افتاد و ظاهرا آیات قرآن است. در همان حال 

ب  مستی، آن برگه را از روی زمین بوسید و روی طاقچه گذاشت، همین کار سبب شد، عالم شهر آن شب خوا

دید که به او گفتند: برو به او بگو: بجّلتنا فبجلّناک عظمتنا فعظمّناک... تا سه بار این خواب را دید وگرنه باور  

 نداشت که او چنین باشد.  

فردا رفت دنبالش و گفتند او شرابخانه است. به او گفتند عالم شهر دم در آمده است. و نمی رود. او کمی معطل  

ریان را برایش گفت، متحول شد، و برگشت به دوستانش گفت: دوستان دیگر مرا اینجا  کرد وقتی آمد و عالم ج 

 نمی بینید.
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 بعدها از اولیائی شد که بسیاری از عالمان در محضرش زانو می زدند. 

 این بر می گردد به این که اولا خدا علیم است ثانیا شکور است.

گاه افزون است. نه این که اجر می دهد، بلکه اضافه هم  کار خیر را هم اجر می دهد و گاه اضافه می دهد. گه  

 می دهد.

 30و  29فاطر، 

 ( 29)تَبوُرَ لَّن تجُ رََة  يَرجُْونَ عَلاَن يَة  وَ س رًّا  رزََقْنَاهُمْ م مَّا  أَنفَقوُاْ وَ الصَّلوَةَ أَقَاموُاْ وَ  اللَّه  ك تَابَ يَتْلوُنَ الَّذ ينَ إ نَّ »

 « (30) شَكوُرٌ  غفَوُرٌ إ نَّهُ  فَضْل ه  مِّن  يَز يدهَُم وَ أُجُورَهُمْ ل يُوَفِّيَهُمْ

خدا توفی می کند، یعنی به ازاء می دهد و کامل می دهد و هم افزون می دهد. و یزیدهم من فضله. چون خداوند  

 شکور است.

هیچ وقت بی برکت نمی شود. خیر هیچ   اگر کسی این را خوب بداند، می داند که خیر هیچ وقت گم نمی شود و

 وقت گم نمی شود، هیچ وقت هم ابتر نمی ماند.

این سنت الهی است. نه این که فقط خدا خوشش می آید. تا خداوند خوشش می آید، کل عالم را روانه می کند 

 به سمت او. کل عالم را همراه او میکند.

 نسان پیدا می کند که خودش را در بدن می ریزد.میلی که پیدا می کند، مثل این میلی است که نفس ا

خدا نسبت به کسی که کار خیر می کند، نسبت به او میل پیدا می کند، به لحاظ اسم شکور. همه عالم جنود او،  

 همه بر حسب مشیت او، ..

 لذا تو اینجا اینگونه کردی، ببین من دو روز دیگر با تو چه می کنم.

 بیان علامه

 لطیفی را گفته است، ما که می دانیم: همه چیز را خدا داده است، عزمش را خداداده است، ... علامه نکته 

ولی خدا با اسم شکور می گوید: درست است که تمام این کار خیری که می کنیم همه را من به تو داده ام، فکر 

می کنی. این کارت احسان به من و قدرت و اراده و... را من به تو داده ام، ولی تو با این کارت به من احسان  

 است و »هل جزاء الاحسان الا الاحسان« 
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اسم شکور، یک اسم عکس العملی است. باز سر سفره خدا نشسته ای، از خدا می گیری و به خدا می دهی. ولی 

 در عین حال، خدا این را احسان به خود می داند. 

 دهد. این کی مطرح می شود؟ وقتی کار خیر را برای خدا انجام 

 بیان استاد

خدا از نفس کار خیر، خوشش می آید. این که از سر صدق و صفا کارخیری کند، خداوند خوشش می آید. این  

 خوش آمدن، باعث عکس العمل خداوند می شود. 

 علاوه بر بیان علامه، این بیان هم هست.  

لذا اگر کاری کند، برای خدا هم نباشد، ولی از سر فطرت پاک انسانی اش باشد، خداوند از همین هم خوشش 

می آید. مثل این که کسی شخصی را بیست سال اذیت کرد، اما حال او در زحمت افتاد، انسانیتش گل کرده است،  

 لذا می رود او را کمک می کند. 

 اهر یک کاری کرده است، ولی در باطنش خیلی این کار لطف دارد. خدا از این خوشش می آید. گرچه در ظ

 «  السَّيِّئَةَ ب الحَْسنََة   يَدْرَؤُنَ وَ»

 147نساء، 

 « عَليما  شاك را  اللَّهُ  كانَ وَ  آمنَْتُمْ وَ شكَرَْتُمْ إ نْ  ب عَذاب كُمْ اللَّهُ يَفعَْلُ  ما»

است. اسم شکور نیامده است ولی یکی از مصادیق آن   ما مواردی در قرآن داریم، احساس می کنیم جور دیگری 

 آمده است. 

 37تا  35آل عمران، 

این نشان می دهد که وقتی حضرت مریم در شکم مادر بود، عمران به رحمت خدا رفته است. و مادر در این 

 دوران بارداری تنها بوده است.

 «  الْعَليمُ  السَّميعُ أَنْتَ إ نَّكَ  م نِّي فتََقَبَّلْ  مُحَرَّرا  بطَْني في  ما لكََ نَذَرتُْ إ نِّي ربَِّ ع مْرانَ امْرَأَتُ قالَت   إ ذْ »

چون به او درباره حضرت عیسی گفته بودند که از این نسل خواهد بود، یعنی هرچه من این را در شکم دارم، 

توی خدا قرار دادم. یعنی: نمی برای تو آزاد کردم، و هیچ نفعی برای خودم از این فرزند نمی خواهم. فقط برای  

 خواهم در زندگی ام هیچ استفاده ای کنم، همه اش برای توست. 
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 سمیع علیم در فضای دعایی خیلی معنی دارد. 

  الذَّكَرُ   لَيْسَ   وَ]من می دانم که خدا می داند.[    وَضعََتْ  ب ماَ  أَعْلَمُ  اللَّهُ  وَ  أُنثىَ  وَضَعتْهَُُا  ُ إ نى   ُ رَب    قَالَتْ  وضََعتَهَُْا  فَلَمَّا»

  الشَّيْطَان    م نَ]که قرار است از نسل او مسیحی بیاید[    ذُرِّيَّتَهَا  وَ   ب كَ  أُع يذُهَا  ُ إ نى    وَ  مرَْيَمَ  سمََّيتْهَُُا  ُ إ نى    وَ   كاَلْأُنثىَ

 ( 36)الرَّج يم 

  نبََات ا   أَنبَتَهَا   وَ]چه در نیت مادر حضرت مریم گذشت که این گونه خدا پذیرفته است.[    حَسنٍَ  ب قبَُولٍ  رَبُّهَا   فتََقَبَّلَهَا

  هُوَ  قَالَتْ   هَاذَا لَك   أَنىَ يَامرَْيمَُ قَالَ   ر زْق ا ع ندَهَا وَجَدَ  الْم حْرَابَ زكََر يَّا  عَلَيْهَا دَخَلَ  كلُ َُمَا  زكََر يَّا  كفََّلَهَا وَ حَسَن ا

 « (37)ح سَابٍ ب غيَرُْ  يَشَاءُ منَ يرَْزُقُ اللَّهَ إ نَّ  للَّه ا ع ند  م نْ

 قرن است که سر سفره یک نیت مادر نشسته ایم.  20ما الان بیش از 

 اینجا محتوای شکر هست، ولی تصریح به شکر نشده است.

 نمونه دیگر در جریان برادران حضرت یوسف

 90یوسف، 

  يضُيعُ   لا  اللَّهَ  فَإ نَّ  يَصبْ رْ  وَ  يَتَّق   منَْ  إ نَّهُ  عَليَْنا  اللَّهُ  منََّ  قدَْ  أَخي  هذا  وَ  يُوسُفُ   أَنَا  قالَ  يُوسفُُ  لَأنَْتَ  إ نَّكَ  أَ  قالوُا»

 « این که اجر ضایع نشود، زیر سر اسم شکور است.الْمُحسْ نينَ أَجْرَ

 قوای حضرت یوسف بوده است. اجر حضرت یوسف هم این است که عزیز مصر شده است. که ناشی از صبر و ت

 56تا  54یوسف، 

  وَ   ( 55)عَل يمٌ  حَف يظٌ  ُ إ نى    الْأَرضْ   خَزَائن   عَلىَ  اجْعَلْنى   قَالَ  (54)أمَ ينٌ  مَك ينٌ  لَديَْنَا  اليَْوْمَ  إ نَّكَ  قَالَ  كلَ َُمَهُ  فَلَمَّا»

 « (56)الْمحُْس ن ينَ  أَجْرَ   نضُ يعُ  لَا   وَ    نَّشَاءُ   منَ  ب رَحمُْتَ نَا  نصُ يبُ   يَشَاءُ   حيَْثُ   م نهَُْا  يتََبوََّأُ  الْأَرضْ   فى    ل يُوسُفَ   مَكَّنَّا  كَذَال كَ

 ما اینگونه به او عزت مصر را دادیم. هرجا می خواست می توانست زندگی کند. 

ر است و اسم  کسی که خیر انجام می دهد و در مسیر خیر است، خدا بی اجر نمی گذارد. این زیر سر اسم شکو

 شکور زیر سر اسماء بازتابی ماست. در فضای خیر مطرح است نه در فضای شرّ. 

در فضای خیر حتی برکت می دهد و افزون می کند بر حسب اسم شکور و اجر را کامل می دهد. نمی گذارد گم  

 شود و ابتر بماند.
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الاولی / شنبه( جمادی  4/    1399.9.29( )11)  336جلسه 

 اسم شکور یعنی خداوند واقعا تشکر می کند از بنده ای که صادقانه و خالصانه عملی را انجام می دهد.  

خداوند خوشش می آید و به ازایش از او تشکر می کند. تشکر خدا هم به هزار شکل در می آید. گاه به این  

 ود شکرگزار او.  شکل که مردم متوجه او می شوند و ... کل نظام عالم می ش

اسم شکور حق وقتی می آید، در تکوین اثر دارد. در نظام عالم اثر می گذارد. اسم شکور وقتی می آید، او هم 

احساس می کند که بنده ای که خدا به او لطف دارد و تشکر از او می کند. نظام هم می فهمد که خداوند دارد به 

 او لبخند می زند. 

ری که به شکل کثرت می بینیم، چیزهایی روی مید هد که احساس می کند که خدا  عجیب است، در دل این امو 

 دارد از او تشکر می کند. لفظ شاکر خداوند واقعا تشکر می کند.

 در مورد مادر حضرت مریم و همسر فرعون را گفتیم.

 نمونه های اجتماعی شاکریت الهی

 170اعراف، 

 « الْمُصْل حينَ أَجْرَ  نضُيعُ  لا  إ نَّا الصَّلاةَ أَقاموُا وَ  ب الْك تاب  يُمسَِّكوُنَ الَّذينَ وَ»

 19قصص، 

  تُريدُ  إ نْ   ب الأَْمْس    نَفسْا    قَتَلتَْ  كمَا   تَقتُْلَني  أَنْ  تُريدُ   أَ  مُوسى  يا  قالَ   لَهمُا   عَدُو    هُوَ   ب الَّذي  يبَْط شَ   أَنْ  أَرادَ  أَنْ   فَلَمَّا»

 « الْمُصْل حينَ  م نَ  تَكوُنَ أَنْ تُريدُ ما وَ الْأَرضْ  ف ي جَبَّارا  تَكوُنَ أَنْ إ لاَّ

 اینجا بحث اصلاح، اصلاح اجتماعی است. 

این است: کسانی که بخواهند اصلاح اجتماعی کنند. قرار است حکومت و حاکمیت و دستورات   اصل بحث 

تمام حرکاتشان خدایی و بر اساس دستورات    اجتماعی را بر اساس دستورات الهی اجرا کنند، بنایشان این است که

الهی باشد، این می شود تمسک به کتاب و سنت، این تمسک اجتماعی است. که حرکت ها را با اندیشه الهی 

 پیاده کنند. 

 برخی در فرهنگ قرآنی تا اقاموا الصلاة را می بینند، گمانشان اقامه نماز است.
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الصلاة نماد بسط توحید است. علامه همه گفته است که این ها از باب  در حالی که فقط این نیست، بلکه اقاموا  

 نمونه است، و الا اصلش بسط توحید است. اندیشه توحیدی را می خواهند رواج دهند.

اجر   نضیع  ا  »انا  که  آمد  یوسف  درباره حضرت  که  است  همان  بسان  که  کنیم.  نمی  را ضایع  اجر مصلحان  ما 

 المحسنین« 

 کی سیاست مبانی اندیشه سلو

یکی از دردها مادر صحنه اجمتاعی، این است که برخی هستند این یمسکون بالکتابشان جدی نیست، اقاموا الصلاة 

 آن جدی نیست. 

ما اجر انسان های مصلح را که اهل اصلاح اجتماعی هستند، اجرشان را ضایع نمی کنیم. اسم شکور این ها را  

 مدد می دهد. حتی به شهادتشان هم که می کشد، انا لا نضیع اجر المصلحین.  

 148تا   146آل عمران، 

 فَمَایاری که کار به اصلاح اجتماعی می زنند و جهاد می کنند.[  ]جمع بس  كَث يرٌ  ر بِّيُّونَ  مَعَهُ   قَتَلَ   ٍُُ نَّبى    مِّن   كَأَيِّن  وَ »

]کسی که ایستادگی می کند،    الصَّابر ُ ينَ  يحُُ بُّ  اللَّهُ  وَ   اسْتَكاَنُواْ  مَا  وَ  ضَعفُوُاْ  مَا  وَ  اللَّه   سبَ يل   فى   أَصَابهَُُمْ  ل مَا  وَهَنوُاْ

همراهش هست، خداوند صابران را دوست دارد. اصل یحبّ و لایحبّ در فرهنگ قرآنی خیلی مهم است. هرجا  

محبت هست، یعنی توجه خدا به او جلب می شود. کسانی که جهاد اجتماعی دارند و جنگ مقدس دارند، خداوند  

  أَقْداَمَنَا   ثبَِّتْ  وَ   أَمْر نَا   فى    إ سْراَفَنَا   وَ  ذُنُوبَنَا   لَنَا  اغْف رْ  رَبَّنَا   قَالوُاْ   أَن  إ لَّا   لَهُمْ قَوْ  كاَنَ   مَا   وَ  (146)این ها را دوست دارد.[  

  يحُُ بُّ  اللَّهُ   وَ   الاَُْخ رَة   ثوََاب   حُسنَْ  وَ   الدُّنْيَا  ثوََابَ  اللَّهُ  فَُاَتئَهُمُ  (147)الْكفَ ر ينَ  الْقَوْم   عَلىَ  انْصرُُْنَا  وَ

 « ( 148)المُُْحْس ن ينَ

تلقی ما از ثواب که پاداش است، گاه پاداش را احساس می کنیم که چیز خاصی است.  اما عام است، و هر چه 

که باعث رشد انسان شود در دنیا، که باعث عزت و قوت و بروز اجتماعی بیشتر پیدا کردن، محبوب شدن در 

 ت.چشم مردم و... همه این ها ثواب دنیا اس

 این ها از مصادیق اتم اسم شکور خداست.

خداوند این ها را دوست دارد. میل و کششی در نظام عالم هست. که باعث می شود برای او کاری در عالم رسیده  

 می شود.
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پس اولا میل و کشش، این میل و کشش الهی اثر می کند در نظام عالم، و همه نظام می شون حامی و پیش برنده 

 داوند از طریق دشمن او را بالا می برد. او. و گاه خ

 این می شود کار رسیدن اسم شکور، به شکل اجتماعی. 

در کارهای اجتماعی خداوند شکر بیشتری دارد. چون بردش بیشتر است و سختی اش زیادتر است، لذا تحملش  

 خیلی آسان نیست. 

 لایم دید، تغییر می کند.  برخی در صحنه شخصی خیلی جدی هستند ولی در صحنه اجتماعی وقتی لومه

برخی لومه لایم در او اثر نمی کند، اما وقتی می بیند که صحنه های اجتماعی تغییر می کند، او هم تغییر می کند 

 وگاه بنیادهای اندیشه اش متزلزل می شود.

 اسم شکور در صحنه اجتماعی خودش را بیشتر نشان می دهد.

ساس کتاب و سنت و فرهنگ دینی عمل کند، گاه این حاکم عادل نماینده  برخی متوجه نیستند، حاکم عادل که بر ا

 مستقیم خدا حساب می شود. دل او به درد آید، دل خدا به درد می آید.  

برخی می بینند که رهبر معظم انقلاب تقوایش چقدر است و چقدر سختی ها را به جان می خرد، »لم توذوننی و 

 می بینند ولی با او همراهی نمی کنند. لذا دل خدا هم به درد می آید.  قد تعلمون أنیّ رسول الله الیکم«

 از آن طرف هم خداوند متعال عزت های مضاعف می دهد.

 این خاصیت اسم شکور است.

در طول تاریخ، هرجا عادلی بود محو نشد، در حالی که نوع تاریخ نویسان معمولا نمی توانند حق مطلب را ادا 

 کنند.

 مین دنیا هم جبران می کند.اسم شکور در ه 

 این ها نمونه هایی از اسم شکور در صحنه اجتماعی و فردی بود که عرض شد. 

  

 ورود به عرصه های اجتماعی، هر کسی به اندازه ظرفیت خودش است. 



55 

 

 برخی اوقات اشخاص بیِّنات را زیر سوال می برند.

می برید پایین و غیر متدینین همه را خوشحال می  شما اگر ببینید که حرکتی می کند که عملا متدینین همه را  

 کنید. این که خیلی واضح است، این بیِّن است. 

 اگر مبهم بود، بایستد، ولی وقتی بیّنات شد، چرا توقف. 

 ما باید برخی اوقات تمهید مقدمات کنم. 

برخی امور بند  یک وقت من می خواهم دین خودم را حفظ کنم، یک وقت هست که دین میلیون ها انسان به  

 است، من هیچ کار نکنم. 

کلا ورود اجتماعی را ما باید خیلی جدی بگیریم. صحنه هایی که از دین می فهمیم، باید جدی تر باشد. واقعا  

 برخی کوتاهی ها مواخذه دارد.

الان را نمی گویم، حتی در دوره شاه و قاجار هم همین طور است. وقتی می بینم که جامعه دارد از دین کنده می 

 شود، من موظف می شوم.  

 به نظرم ملاصدرا به ظاهر دارد کتاب می نویسد، اما از بسیاری افراد دارد سیاسی تر عمل می کند. 

 اگر کسی بخواهد واقعا ... 

ه یک طلبه ای که واقعا طلبه باشد، برود در یک روستا که همه اش در حال فسق و فجور من تصویری ندارم ک

 هستند و همه چیز را خراب می کنند، بعد بگوید: اشکالی ندارد، خدا مهربان است!

انزجار دارد. در  هیچ وقت چنین چیزی نمی گوید، حتی اگر تقیه محض هم باشد، در دل نسبت به ان کارها 

 یکی دو نفر چیزهایی می گوید. خلوت هم به 

یکی از روحانیان آمل، در دوره رضاشاه اجازه نمی داد برخی از کارها انجام شود، اگر بشود، من شلاق دست می  

 گیرم. حتی ژاندارم ها هم جرأت نمی کردند که با او مقابله کنند. 

 بنیاد اسم شکور 

اسماء حسنای الهی است. خداوند سبحان برای او  اسماء الهی خلق های الهی است. منش خداست. اخلاق الهی، 

 خلقی معنی دارد. در تکوین خلق معنی دارد. 
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نوعا اخلاق را در سطح انسان مطرح می کنیم. اما آیا یک موجود دارای شعور و عقل، برایش اخلاق معنی ندارد؟  

 ولو همیشه آدم خوبی باشد و به سمت بدی نرود؟  

این خصوص می گویند: کل موجودات خردمند، خلق دارد ولو این که از او هیچگاه  برای او اخلاق معنی دارد. در  

 بدی سر نزند. 

مثلا عقول و مفارقات خلق دارند و بر اساس خوب عمل می کنند. خوب و بد دارند. اخلاق دارند. بر اساس  

 تشخیص خوب و بد، کنش دارند. 

اید: بر من است،بر عهده من است، وظیفه من است. این در مورد خداوند سبحان هم مطرح است. که گاه می فرم

 یجب عن الله، یعنی: بر عهده خداست و بر اوست که چنین کند.

 9نحل، 

 این آیه، یک شیوه اثبات نبوت است.

 « أَجْمَعينَ  لَهدَاكُمْ  شاءَ  لَوْ وَ  جائ رٌ م نْها  وَ السَّبيل   قَصْدُ  اللَّه  عَلىَ وَ»

ن دهد تا مردم بدانند، مردم که همه نمی دانند. لذاست که خداوند نبی می فرستند.  بر خداست که راه درست را نشا

 این علی الله معنای حقیقی دارد: یعنی: اخلاق بر خداست که چنین کند و خداوند هم جز چنین نخواهد کرد. 

عمل اصلش این است: حضرت حق تمام آن چه که خلق نیکوست در خود دارد و منش اوست و بر اساس آن  

 می کند. 

اگر کسی این آیه را جدی پی بگیرد، در آن استدلالی برای نبوت است. که بر اساس بایدهای ارزش شناختی 

 است.

 در حکمت عملی در فلسفه نیامده است. متکلمین استفاده کرده ند ولی به صورت مشهوری معنی می کنند.

 6هود، 

 « ر زْقُها اللَّه  ىعَلَ إ لاَّ  الأَْرضْ  ف ي دَابَّةٍ م نْ ما وَ»

 بر همین اساس، بر عهده خداست که هر کسی به سمتش می آید، او صد قدم می آید. 

 چون خداوند موجود اخلاقی وبه نهایت اخلاقی است و چنین خواهد کرد.  
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 به تعبیر دیگر تشکر اخلاق خداست.

 40شوری، 

 « الظَّال مينَ يحُ بُّ لا إ نَّهُ اللَّه  عَلىَ فأَجَْرُهُ أَصلَْحَ وَ عَفا فَمنَْ م ثْلُها سَيِّئَةٌ  سَيِّئَةٍ جزَاءُ وَ»

اجرش بر خداست. و خداوند اجر خواهد داد، چون خداوند باید تشکر کند و باید کسی که در مسیر خیر قدم  

 می زند، اجری دهد، معرفتی دهد و.... 

اوند موجودی اخلاقی است. نه به این این ها زیر سر خلق نیکوی حق است و این هم زیر سر این است که خد

معنی که ما انسان ها در مسیر درست و غلط داریم و با احتمالاتی روبروییم .... بلکه خداوند خیر محض است و  

 موجود اخلاقی است، و بر این اساس عمل می کند. 

 

  

 بسم الله الرحمن الرحیم

 جمادی الاولی / شنبه(  11/    1399.10.6( )12)  337جلسه 

داوند شکور است، قدرت را خدا داد، همت را خدا داد، باز به انسان گفته می شود که چون تو کردیف به ازای  خ

 کاری که تو کردی، من هم با تو خوب رفتار می کنم. 

 خیر ارزش شناختی درباره خداوند متعال 

 را توضیح داد.  خداوند خود نیک است و کار نیک می کند. طبیعتا در انسان هم باید نیکی و کار نیک

 نیکی منش خداست. که بر اساس خوبی ها عمل می کند. 

 در فرهنگ قرآنی در باب خدا می بینیم: خدا ظلم نمی کند. رأفت دارد، رحمت دارد، انتقام می گیرد.  

آمده مثلا در باب مکر، علامه طباطبایی دارد که خداوند مکر ابتدایی ندارد، که ابتدائا مکر کند. در فرهنگ قرآنی  

 است : »و مکروا و مکر الله، و الله خیر الماکرین« این طور نیست که تا خدا مکر نکرده باشد، خداوند مکر کند. 

ذاتا خداوند تفضل و رحمت دارد. خیرخواه است و نیک است و عدالت دارد. در او ظلم نیست. خداوند هیچگاه  

 اخلاقی است. مرتکب ظلم نمی شود. دسته ای از اوصاف داریم که اوصاف 
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در باب انسان باید درست معنی کرد و مثل انسان معنی نکرد. ولی تماما مناسب با خودش، می تواند نیک باشد. 

 مناسب شأنش. نیکی به معنی حقیقی، اصلش برای خداست بعد تبدیل شده است به جلوه های دیگر. 

یر ارزش شناختی را الان می گوییم. خیر در باره خداوند می گوییم خیر است، خیر هستی شناسی چیزی است، خ

اخلاقی را مطرح می کنیم. دربحث های فلسفی این مساله زیاد نیامده است. ولی این هم در فرهنگ قرآنی جایش 

 خالی است، حضرت حق خیر اخلاقی دارد. و این خیر اخلاقی است که بگوییم بر خداست.

ن را گفته می شود دسته ای از احکام پیش می آید. این که  خداوند به حسب ذاتش نیک است، نیک اخلاقی. تا ای

 بگوییم بر خداست که چنین کند، باید درست معنی شود. این به معنای منش اوست که چنین کند.

 « السَّبيل   قَصْدُ  اللَّه  عَلىَ وَ»

بندگان بپذیرد. که بین دو راه  بر خداست که راه درست را به بندگانش نشان دهد. خداوند باید این راه را برای  

مخیر می شود، لزومی به این نیست. در عین حال این مساله به شکل نابش اینگونه است. ارزش اخلاقی این گونه  

 است. خیر می بایست اینگونه باشد، خیر اخلاقی و ارزش شناختی. ضرورت ایجاد است نه ضرورت وجود. 

بلکه خداوند در خصوص خلقت عالم همه می بایست ایجاد می کرد.    این بحث نه درباره بعث انبیاء و... نیست.

 خداوند می بایست راه را نشان دهد. 

 40شوری، 

 « اللَّه  عَلىَ فأَجَْرُهُ أَصلَْحَ وَ عَفا فَمنَْ م ثْلُها سَيِّئَةٌ  سَيِّئَةٍ جزَاءُ وَ»

 103یونس، 

 «المْؤُْم نين نُنْج  عَليَْنا قًّا حَ كَذل كَ آمنَوُا الَّذينَ وَ رسُُلَنا نُنَجِّي ثُمَّ »

 خود خداوند متعال می فرماید: وظیفه ماست که مومنین را نجات دهیم. 

 برخی گفته اند: این ها اعتباری است و برای خداوند متعال این ها حقیقی نیست.

استاد: این حرف ها درست نیست. بلکه خداوند متعال نور است، که در آن نور هم خیر هستی شناختی، هم خیر 

 ارزش شناختی و هم خیر زیبایی شناختی نهفته است. نور با بدی ها می جنگد. در او خیر اخلاقی هست.  
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، نشان می دهد که نور چگونه کار می کند تعبیر نور را در دعای سریع الاجابه امیرالمومنین علیه السلام نگاه کنید 

 و خیر می کند و... 

  هُوَ   الَّذ يقِّ البُْرْهَان  الْمُب ين   اللَّهُمَّ إ نِّي أَسأَْلُكَ ب اسمْ كَ العَْظ يم  الْأَعْظَم  الْأَجلَِّ الْأَكْرَم  الْمَخزُْون  الْمَكنُْون  النُّور  الْحَ»

ءُ ب ه  كُلُّ ظُلْمَةٍ وَ يُكْسَرُ  وَ نُورٌ فَوْقَ كُلِّ نُورٍ وَ نُورٌ يُض ي  نوُرٍ   نُورٌ عَلى  وَ نُورٌ م نْ نُورٍ وَ نُورٌ ف ي نُورٍ وَ  نوُرٍ  مَعَ  نوُرٌ

 « ب ه  كُلُّ ش دَّةٍ وَ كلُُّ شيَْطَانٍ مَر يدٍ وَ كُلُّ جبََّارٍ عنَ يدٍ 

حقیقه الحقایق است. درست است که ما صحبت خیر   موجود اخلاق محور و بلکه اخلاق خود اوست. چون

 اخلاقی می کنیم، ... 

افلاطون آنجا که خیر اعلی را مطرح می کند و مثلُ را. می گوید: خیر اعلی منبع همه مثل و مفارقات است. عنوان  

لی می گیرد. خیر اعلای افلاطون با تمام مثال هایی که زده است، در فضای ارزشی است. و بلکه معیار را خیر اع

 خوب بودن هر چیزی، زیر سر ذات خیر وایده خیر و رب النوع خیر است.

این رب النوع را برتر از همه ارباب انواع گرفته است و مثل را زیر سر او گرفته است. و انتشار خیر تبدیل شده  

 است به مثل. و از مثل هم همه اش خیر بر می آید.

 منظورش خیر اخلاقی است. 

ا اوست. خداوند  مبررّ خوبی  است.  تمام خوبی های اخلاقی. معدن خوبی  او می جوشد  از  صل خیر است و 

خودش خوبی است، معدن خوبی است. خودش حقیقت خوبی است. از او چه انتظاری داری؟ جز خوبی انتظار  

 یم. نیست. لذا می فرماید: »حقّا علینا ننج المومنین« حقی است بر گردن ما که مومنین را نجات ده 

 مومن از خداست، وجودش از خداست، .

استاد: می شود گفت علی الله، ولی طرحش را درست کنیم. نیازی نیست که بگوییم: عن الله. بلکه علی الله است  

ولی تمام خوبی ها منش و سنت الهی است. سنة الله چنین است. ما از خدا خوبی انتظار داریم. در نفس چنین 

 خواهی کرد. نه از من، بلکه در ذاتش خوابیده است.  موجودی که هستی، چنین 

با این توضیح، از خدا چه توقعی است که وقتی بنده اش به سمتش می رود؟ این که او هم عنایت کند به بنده، 

 دست بکشد بر سرش، محبتش کند، اکرامش کند. این می شود اسم شکور. 
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 د دنبالش کرد. کسی که قبول کند خیر اخلاقی، این دسته خیرها را بای

 بنده برای خودش نباید حقی قایل باشد، بلکه خدا این حق را قایل است. 

 این یک بحث جدی ای دارد و در بحث های فلسفه سیاسی هم باید بررسی جدی شود. 

از طرفی خدای .. از یک منظر باید گفت: جز خدا ما هیچ حقی نداریم. ولی خدایی که می شناسیم، از او چنین 

 آید. بر می 

 حقی بر گردن ما آمده است. چرا؟ چون موجود اخلاقی و خیر هستم، و از من باید خیر سر بزند.  

 این را که گفتیم، دسته ای از اسامی حضرت حق باید سر در بیاورد. مثل اسم شکور، غفور، تواب، غفور، ..

اده است، و... پس ما حقی نداریم. در  ما اگر کار خیری کنیم، اصل وجود ما او داد، نیت را او داد، همت را هم د

 عین حال خداوند متعال حق را بر خودش قرار داده است که از بنده اش تشکر کند.

ما حقی نداریم، ولی خدای اخلاقی که می شناسیم این کار را می کند. این را تعبیر می کنیم: بر او لازم است که  

نت و منش او می دانیم. خدا را چون این گونه شناختیم، این  از بنده تشکر کند.لازم است، لزومی که بر اساس س

 گونه بر می آید. 

امیرالمونین درباب فلسفه سیاسی اسلامی می فرماید: خداوند حق اوست حکمرانی و فرمان دادن. و هر کسی از 

 حدود الهی تعدی کند به خودش ظلم کرده است. 

 خیر توست و سعادت توست...چرا؟ چون حدود الهی به این خاطر است که این کار 

 چرا توقع نداریم که خدا جز خیر ما را در احکام نخواهد؟! ما خدا را این گونه شناختیم.

یک شعبه خیر اخلاقی بودن خداوند متعال، شکور بودنش است. نمی گذارد که کاری که بر اساس صدق و صفا  

 باشد،  

 



61 

 

ر هستی شناختی، ارزش شناختی، زیبایی شناختی  هر جا وجود قوت دارد و محض الوجود می شود، آنجا خی

هست و این ها همه به لحاظ موطن وجودی، یکی هستند، که این سه خیر، می شوند حیثیات آن یک موطن  

 وجودی.

اسماء دو دسته اند، معرفتی، سلوکی. گرچه ابن عربی بسیاری از اسماء سلوکی را معرفتی معنی کرده است و  

 معنی کرد.بالعکس هم می شود 

 شکور از اسماء سلوکی است.

 چگونگی تعامل با اسم شکور 

وقتی اسماء حسنی هستند، انسان باید با آن زیست کرد و از آن حظّ برد و لذت برد و .... لطف اسم شکور را می 

حل    یابد. کسی که .. خداوند خوبی را جواب مثبت می دهد. اجر می دهد. خداوند کاری را انجام داد، مساله اش

 شد. به لحاظ آن چه که می داند، معامله می کند. 

ولی انسان بعد از این که مدتی جلو می رود، احساس وجودی میکند نسبت به اسم شکور. این برداشت را منطبق 

 می کنم.برخی می گویند من دست رحمت حق را دیدم. دست اسم شکور را می بینم.  

سجد برای نماز، بنده خدایی محتاج بود، تقاضا کرد، از احوال او و  بنده خدایی می گفت: در راه که می رفتم م

سوالاتی کردم متوجه شدم که راست می گوید. از سر صدق و صفا. وقتی رفتم مسجد ونماز را خواندم، حال 

 خوشی در نماز  داشتم که در طول عمرم هیچگاه چنین حالی نداشتم.

ن اجری دارد. یافت اسم شکور را و احساس می کرد که این به  او همانجا وسط نماز فهمید که خدا به او چنی

 ازای آن است.  

 او اسم شکور را حس می کند.

بعد از این که اسم شکور را حس کردید، نگذارید از صحنه جان برود. با آن زیست کنید. خود را که در معرض 

 نفحات الهی قرار دادید، نگذارید آن حس از دست برود. 

رفتید و این را کردید، بگذارید میدان پیدا کند و خدا را ناز دهید. به زبان بیاورید و با ان تعامل کنید و جلوتر که 

شروع کنید به تشکر از خداوند متعال. اینجا شکر در پی اسم شکور است.  خضوع کند نسبت به خدا، ناز دهد  

 خدا را که تو چه کردی با من!
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 برادرانش آمدند مصر. یکدفعه سطح بحث عوض شد و رفت در  در جریان حضرت یوسف، وقتی پدر با

  وَ   الدُّنْيَا   فى   ُ ُ ولَى   أَنتَ  الْأَرضْ   وَ   السَّمَاوَات    فاَط رَ    الْأَحَاد يث   تَأْو يل    م ن   عَلَّمتَْنى   وَ  الْمُلكْ   م نَ  ءَاتَيتَْنى   قَدْ  ُ رَب  »

 « ب الصَّال ح ين أَلحْ قنْى  وَ مُسْل م ا توََفَّنى   الاَُْخ رَة 

این نکته از این آیه در می اید وقتی که: این حال و حس به دست می آید، این را ادامه دهیم و این حال و حس  

 را استمرار ببخشیم. 

 این اسم شکور را در صحنه جان آوردن است. خداوند دنبال بهانه است تا لطف کند به بندگانش. 

 تشکر بدانیم یا ناز دادن بدانیم یا...  این حال را استمرار دهیم که چه آن را

 ما موارد فراوان داریم در زندگی، می گویند: من خدایی که می شناسم می دانم که خودش درست می کند. 

 بسیاری از بزرگان برای خودشان کار نمی کنند. خدا می داند چه کار کند. 

ط راه دیدم القائی کردند که به اندازه مطلب یک  بنده خدایی می گفت: من تلاشم را کردم هیچ نصیبم نشد، اما وس

 درس، به من مطلب یاد دادند.

پس باید اسم شکور را استمرار ببخشیم و بگذاریم در جانمان بیاید و خودش را نشان دهد و نگزاریم برود. »ان  

 لله فی ایام دهرک نفحات الا فتعرضوا لها« باید کاری کرد که لطف توحید در ما بنشیند. 

 الله الرحمن الرحیم بسم

 جمادی الثانی / شنبه(  9/    1399.11.4( )13)  338جلسه 

توضیح دادیم که خداوند سبحان از بنده ای که دست به کار خیر می زند و خیرخواه است و کار نیک می کند و  

که بگوییم: کار برای خدا می کند و اعتقاد نابی دارد، خداوند این را بی جواب نمی گذارد. این باعث می شود  

 خداوند شاکر است.  

 گرچه بحث شکر مطرح می شود، تواب است و توبه پذیر است. اما شکور است واقعا تشکر می کند از بندگانش. 

 توضیح دادیم  

 «شَكُور غفَوُرٌ اللَّهَ إ نَّ حُسْنا  فيها لَهُ نَز دْ  حَسنََة  يَقتَْر فْ  منَْ وَ»
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ارتقایش می دهیم. چرا که خداوند غفور شکور است. این استدلال است، چون در همین مسیر  اضافه می کنیم و  

 خدا غفور شکور است، نزد له فیها حسنا. 

 بقره توضیح می دهد:  158توضیح دادیم که علامه ذیل  

 « که خداوند متعال واقعا تشکر می کند.   عَليمٌ شاك رٌ  اللَّهَ فَإ نَّ خيَْرا  تطََوَّعَ  منَْ وَ »

 تعال هیچ کار خیری نیست که خداوند به ان بها و ارتقا داد و از آن تشکر کرده است. خداوند م

 توضیح هم دادیم که چرا در نظام عالم خداوند شکور است.  

توضیح دادیم که چرا خداوند متعال خیر اخلاقی است. موجود خردمند بی نقصی است که در اوج کمال است،  

ی کند. ذات حق برّ و نیک است. لذا معنی ندارد که چنین حقیقتی از اظهار چگونه چنین موجود اخلاقی زندگی م

 احسانی که به خداوند می شود، آن را پاسخ ندهد. 

در هستی معنی ندارد. خدایی که قادر و علیم است و برّ و نیک اخلاقی هم هست. وقتی این ها با هم جمع می 

 خیر را بی پاسخ نمی گذارد. شود، باعث می شود: یقینا در نظام هستی، این کار 

 چگونگی تعامل با اسم شکور 

عرض شد اولا: مساله اصلی این است: لحظه ای که انسان دست به کار خیر می زند و کار نیکی می کند و نیک 

انسانی انجام می دهد یا نیک خدایی می کند. کار خیر یا اعتقاد نیکی که دارد و بر اساس آن تعامل می کند. یعنی: 

 وید خدایی که من دارم این گونه نمی کند. می گ

او می بیند که گاهی به لحاظ فکری به اینجا می رسد: که اینی که برایم پیش آمده است مرا به ای.. گاه می یابد و  

 می چشد و فهم بسیار روشن بصیرتی دارد که خدا داده است به خاطر این کار خیر.

است. من می یابم و تعاملی پیدا می کنم. اولا در مرحله ذهنی هم   این دیدن موجب یک نوع ارتباط با اسم شکور

 تعامل باشد، خیلی خوب است.  

 ابتدا تعامل باشد و حتی احساس لطیف بصیرتی هم نباشد، ولی او را به اینجا می کشاند. 

  وَ   الدُّنْيَا   فى   ُ ُ ولَى   أَنتَ  الْأَرضْ   وَ   السَّمَاوَات    فاَط رَ    الْأَحَاد يث   تَأْو يل    م ن   عَلَّمتَْنى   وَ  الْمُلكْ   م نَ  ءَاتَيتَْنى   قَدْ  ُ رَب  »

 « در این جریان حضرت یوسف، حقیقت اسم شکور را یافته است.ب الصَّال ح ين أَلحْ قنْى  وَ مُسْل م ا توََفَّنى   الاَُْخ رَة 
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 عرض کردم:  

ذاریم این برود. برخی احوال شهودی بهشان دست می دهد ولی تا این لحظه پیش می آید، این را سان دهیم و نگ

 خیلی زود از آن خارج می شوند و خود را به کار دیگری مشغول می کنند.  

اما خوب است که انسان در اینجا سان دهد و این حال خوش را در خود حفظ کند. مثل گفتگوی حضرت موسی 

 با خداوند متعال 

 سان دهیم و استمرار دهیم که چه خدای خوبی داریم.  پیدا کند.نشستن با محبوب باید استمرار 

 این را کش دهید.  

 یکی از چیزهایی که در آن هست.

 تشکر نسبت به حق 

استمرار این حال، بنده را به حال تشکر می کشاند. چرا؟ چون می بیند که تمام آن شرایط را که خدا برایش پدید  

را می بینم که هیچ لازم نبود چنین شرایطی پیش بیاید، خودش پیش   آورده است. توفیقش با خدا است. اصلش

 آورده است، و خودش هم تشکر می کند.

یکی هم در مساله اخلاق در تکوین، این که ما هیچ حقی نداریم که خدا تشکر کند. ولی آن خلق کریم حضرت  

و از بس کرم است به کرمش و به  حق باعث می شود که او تشکر کند. چون ما بنده ایم و او اصل است. ولی ا

 نیکی اش و به خیریتش این کار را می کند. 

اسم شکور، حق ما نبود که بگوییم حق ماست، ولی خداوند متعال بسان حق ما با ما تعامل کرده است. چون 

 خودش کریم است و برّ و بارّ.

دش بر نداشت، خوشم آمد و به او  بنده خدایی می گفت: پول را دادم به کسی، او خوب تقسیم کرد و برای خو

 دوباره پول داد. با این که این پول را خودش  داده بود.

 این حال را که انسان ببیند، او را به تشکر حقیقی می کشاند و به شکر ناب می کشاند.

خدا چقدر خوب است که حتی ریزترین مسایل ما را به ما لطف کرده است. همین باعث می شود که بنده به  

 شکر روی آورد.
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 عبد شکور را بعدا توضیح خواهیم داد.

این بحث تعامل با اسم شکور است. تعامل با اسم شکور ما را به تشکر وا می دارد. که آدم احساس می کند که 

 هیچ کاره بوده است، اما خدا او را همه کاره فرض کرده است. 

 وا داشتن به خضوع تحقیقی 

چون می بیند که هیچ حقی نداشت و او هم نمی کرد، چیزی نمی شد، ولی ... اما کرنش اولیه اش نماز یا انفاق  

یا ... ولی بعدا یک خضوع مضاف می آید. وقتی نماز را می خواند، باز خضوعش بیشتر می شود. شایسته خدا  

 بود که بدهد، ولی من شایسته اش نبودم. 

قیقت شکور بودن است، بعد او را می کشاند به تشکر و بعد می رساند به خضوع به تعبیر دیگر: اول فهم ح 

 تحقیقی.

او محققانه خضوع می کند. یک بار اولش خضوع می کند از باب این که چیزی را درباره حق دانست. اما اینجا  

 می کند.  این خضوع، خضوع تحقیقی و عارفانه است که یافت حقیقت حق را و شکور بودن حق را، و تشکر

 درباره حضرت حق هم این مساله انسان را به خضوع تحقیقی می کشاند. 

دیده ام کسانی که در مباحث معارفی کار می کنند، می بینند و می دانند که خداوند با چه دقتی کار می کند. ولی  

ند متعال گذاشته  گاه می نشیند درباره یک برگ کار می کند و بعد می بیند که چه چیزهایی در این برگ خداو

 است. وقتی این را می بیند، او را به یک خضوع تحقیق می کشاند. 

این خضوع تحقیقی گاه به صورت حال است و گاه به صورت مستقر در می آید. که آن چیز دیگری است. وقتی  

خی از  خضوع استمرار پیدا کند، تبدیل می شود به خضوع دایمی افراد نسبت به حق تعالی. همان طور که بر

اصحاب وقتی رسیدن به اهل بیت، چون چند نمونه دیده اند، آنچنان نسبت به ایشان خضوع پیدا کردند که نسبت  

 به کسی دیگر نداشتند.  

ابوخالد کابلی از خصیصین امام سجاد علیه السلام است. او شینده بود از امیرالمومنین علیه السلام شنیده بود که  

نمی شود. بعد از شهادت اباعبدالله علیه السلام مدتی در خدمت محمد حنفیه بود. زمین هیچ گاه از حجت خالی 

بعد از مدت مدیدی که محضر ایشان بود، از ایشان پرسید: آن آیا حجت خدا بر روی زمین شما هستی؟ گفت نه  

 فرمود:   بلکه برادرزاده ام امام سجاد علیه السلام است. بعد وقتی خدمت حضرت رسید همین که رسید حضرت
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مرحبا یا کنکر! همین که این را شنید، فهمید امام سجاد علیه السلام حجت خداست. چون این تعبیر به کنکر را  

 مادرش در دوران کودکی به او خطاب می کرد.

 این حالات، انسان را به خضوع دایمی می کشاند. 

 کسی نیست که به درگاه الهی کار خیری بکند و خدا جوابش را ندهد. 

 ن استمرار باید همیشگی باشد و باید کل زندگی مشغول تعامل با خدا باشیم.  ای

 اطمینان قلبی کامل به خدای شکور

اطمینان قلبی محکمی پیدا می کند به چنین خدایی. چنین خدایی هیچ وقت نسبت به بنده اش از این حالت  

 شکور در نمی آید. 

 جریان عابد بنی اسراییل 

که مگر می شود که کسی به سمتش برود و او جواب ندهد؟ اگر جواب ندهد، پس    خدای من چنین خدایی است 

 معلوم می شود که مشکل از من است. 

 مِنْهُ فَقاَلَ  إِنَّ رَجُلًا فیِ بَنیِ إِسْرَائِیلَ عَبَدَ اللَّهَ أَرْبعَِینَ سَنةًَ ثُمَّ قَرَّبَ قُرْبَاناً فلََمْ یُقْبَلْ  قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الحَْسنَِ ع یَقوُلُ  »

منِْ عِبَادتَِکَ   أفَضَْلُ  لِنَفْسِکَ  ذَمُّکَ إِلَّا مِنکِْ وَ مَا الذَّنْبُ إِلَّا لکَِ قَالَ فَأَوْحىَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالىَ إِلَیْهِ    1لِنَفْسِهِ مَا أُتِیتُ 

 « أَرْبَعِینَ سَنَةً.

داده است و من خبر ندارم، یا برایم ذخیره کرده است، یا بعدا    اگر این حال استمرار پیدا کرد، می داند: یا یکجا

 می دهد. 

اسم شکور در کار است. جایی نیست که اقتضای اسمی باشد معنی ندارد که آن اسم عمل نکند. هکذا اسم شکور 

 هم همین است. 

ه او گفت: ما برایت زیاد فاتحه  برادر علامه طباطبایی فارابی را احضار کرده بود، با او ارتباط زیاد داشت، یک بار ب

 می خوانیم شما هم به یاد ما هستید؟ گفت بله، فلان موقع مشکلی که برای فرزند پیش آمد، من برطرفش کردم. 

 
 منك« على البناء للمفعول أي ما دخل على البلاء الا من جهتك) فى(. (» ما أتيت الا 2)  1
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البته این داستان ربطی به خدا ندارد، ولی چنین حالتی است در ارتباط با خداوند متعال و اسم شکور. از این سه 

 حال خارج نیست: 

 خداوند یا داده است و او خبر ندارد. ولی مطمئن است که حتما داده است. یا  .1

یا برایش ذخیره کرده است تا بعدا به او بدهد در جایی مناسب. )ملاحسینقلی را خداوند بعد از سی یا   .2

چهل سال داد، برایش ذخیره کرده است.( این حالت تشکر غنی تر حضرت حق است. برخی می گویند:  

یم و چیزی نشنیدیم و ندیدیم! اما این طور نیست، بلکه خداست که دارد ما را تدبیر می ما کاری کرد

 کند.

 یا نقص و خللی در ما هست و خود خبر نداریم.  .3

کسی که کاری کرد و به نتیجه نرسید، باید نسبت به خودش ظنین باشد. یعنی: کار خود را خوب انجام دهیم و  

انجام دهیم، ولی همیشه ب نباید خیلی به  محکم هم  باز نشود،  السرّ ما  تا زمانی که سرّ  باشیم.  ه خودمان ظنین 

 خودمان اعتماد کنیم. 

حضرت آیت الله مصباح، اخلاص ایشان و محو ذاتشان را خوشم می آمد. ایشان بعد از دولت اصلاحات، رفته 

ز مشکلات ما این است که جوانان  بود اکثر دانشگاه ها رفته است تا اصلاح کند اندیشه جوانان خودمان را. یکی ا

 ما اندیشه هایشان سست است و وصل می شوند به جاهایی که نباید وصل شوند. 

ایشان می فرمود: می رفتیم برای اصلاح جوانان، ولی معلوم هم نیست که این کارها خیلی هم خالصانه بوده باشد 

 و برای خدا بوده باشد!

 

باشیم، معلوم هم نیست که به پای اخلاص اهل بیت علیهم السلام  سرور من ما هر چقدر هم اخلاص داشته  

 برسیم. معلوم نیست که مخلصَ شده باشیم. و یا در میان مخلصَین از همه جلوتر بوده باشیم. 

 

اطمینان به حمایت الهی و مدد الهی و حمایت و کرم الهی داشته باشیم در کار خیری که انجام می دهیم، ولی کار  

 زیاد نبینیم. خیر خود را 



68 

 

 بندگی به شرط مزد 

خداوند شیوه و منشش دادن و اعطا کردن است. ولی یاد بگیریم که مواظب باشیم که به شرط مزد کار نکنیم. 

 یعنی: من می کنم تا خدا بدهد، نه. نباید به شرط مزد کار کنیم. 

 پروری داند تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن *** که خواجه خود صفت بنده 

 ما تعامل می کنیم جهت بندگی کردن، نه این که به شرط مزد کار کردن. 

باید منطق را پاک کرد، من کار خود می کنم و خداوند هم کار خودش را می کند. ولی کار من موظفی من است 

 ولی کار خدا عنایت و لطف اوست.

صحنه ها پیش می آیند، می گویند: خدایا من این   این خلیط را باید خیلی مراقب بود. دیده ام بندگانی که این

همه کار کردم، برای من این گونه مشکل پیش می آید؟ هر وقت رد درون دل آمد چنین چیزی، بدان که نقصی 

 در کار هست.

 یا خدایا...

تو  باید اینگونه گفت: خدایا تو هر کاری می کنی بکن که آن هم خیر است و حق. من نمی دانم که چرا، ولی  

 هرچه می کنی حق است و خیر!

وقتی اسم شکور را سان می دهد و تشکر و خضوع را پیدا می کند، این یک سفر در فضای توحید است. این  

بهانه ارتباط بندگی با خداست. تمام این ها را بهانه بداند. کل عالم بهانه ارتباط با خداست. چه انجا که خیر می  

 و ... دهد، چه آنجا که مصیبت می دهد 

برخی این را متوجه نیستند، ولی کلا در این اعمال اسماء را ببینیم و خدا را ببینیم و زندگی خود را تعامل با آن  

 ها بدانیم.  

ما از دل اسم شکور، بهره سلوکی توحیدی می خواهیم. ارتباط عابدانه نسبت به حضرت حق می خواهیم. او 

 باشد و بخواهد و ما نباشیم.

اسماء به گونه ایست که جلوه ای از جلوات حضرت حق را دید. حقی است که دارد تشکر می کند    البته جذابیت 

 و تعامل می کند.
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 بحث بعدی که باید بحث کرد، بحث »عبد شکور« است. که اگر این هم ادامه پیدا کند ما هم می شویم شکور. 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 جمادی الثانی / شنبه(  23/   1399.11.18( )14)  339جلسه 

 .... 

انسان سعی کند که زود شکوریت الهی را قدردانی کند و این را ادامه بده تا اسم شکور در جان انسان جولان پیدا 

 کند. 

انسان زود التفات به اسماء را بر ندارد و آن را ادامه دهد و توجه کند. این که خدایا تو چگونه ما را بالا بردی، تو 

 چقدر زیبایی، این سنت و منش پاک و نیکو در تو هست. چقدر خوبی، 

 این ها را گفتیم که تعامل سلوکی با حق است.

 در آیات بود: 

اجازه دهید که حال و حس اسم شکور در انسان بیاید و آن را ادامه دهیم. به ویژه اعمال ناب، که صحبت عمل  

ل، وقتی زیاد می شود، خداوند یک نگاه خاصی  مطلق را داشتیم. معرفت پنهان در عمل و اخلاص پنهان در عم

 می کند که باید آن را بیاورد بالا. 

این خاصیت نظام عالم است که این گونه عمل می کند و جوری عمل می کند که به چشم می آید که دستی الهی 

 است که دارد او را بالا می آورد.

 حدیثی را در اسم رزاق می خواندیم:  

 را بر هوای خودش ترجیح داد، من وراء تجارت هر تاجری او را ضمانت می کنمهرگاه بنده ای هوای م
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دٌ  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ یَقُولُ وَ عزَِّتیِ وَ جَلَالیِ وَ عَظمََتیِ وَ عُلُوِّی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانیِ لَا یُؤثِْرُ عَبْ  عنَْ أَبیِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:  »

  کُلِ   تِجَارَةِ  وَرَاءِرزِْقَهُ وَ کُنْتُ لَهُ منِْ    2 إِلَّا کَفَفْتُ عَلَیْهِ ضَیْعَتَهُ وَ ضمََّنْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ هَوَایَ عَلىَ هَوَى نَفْسِهِ

 «.تَاجِرٍ

 این خاصیت اسم شکور است. و واقعا نظر کردن خداوند متعال خیلی عجیب است.  

به من دادی، علم و استعداد و... را تو به من دادی، همه چیز را  کار خیری که کرده است، خدایا همه چیز را تو  

 خودت دادی، آخرش هم که خودت داری مرا بالا می بری!!  

تا انجام دادی، باز هم تو را بالا می برند. این خیلی کمک می کند که بفهمد و بیابد و سعی کند که در آن انانیت 

خشوع و شیفتگی نسبت به حق ببارد. از او چیزی ببارد که احساس کند او  نیاید و توحید ببارد. از آن خضوع و  

 محو شده است و خدا می ماند.

 عبد شکور و شاکر

 قبلا هم در اسم رزاق گفتیم که عبدالرزاق هم معنی دارد. 

 عارفان این اصطلاح را دارند، اگر کسی با اسمی محشور باشد، مظهر آن اسم می شود. 

 رگزار باشد و... می شود عبد شکور.اگر کسی دم به دم شک

گفته شد: وقتی اسم شکور حاضر می شود در زندگی و آن را لمس می کنیم و نفس کشیدیم و در جانمان سان  

دادیم، همین باعث می شود که انسان متخلق می شود به اسم شکور. چون انسان با هرکسی می نشیند از او خو 

 او اثر می گذارد. می گیرد. با هر کسی همنشین شدیم، در

کسی که با خدا زیاد نشست و به اسم شکور توجه داشت، این خلق در او می نشیند. هم خلق را زیبا می بیند و  

 هم ... از هر نظر جذاب است. هم صاحب خلق می شود. اسم شکور یکی از اسماء وخلق های الهی است. 

 است. هم این خلق زیباست، تشکر، هم آن صاحب خلق که خداست که دارای آن است، زیب 

 هم خلق دلنشین است، هم صاحب خلق دلنشین است. 

 
 (. (» ضمنت« على صيغة المتكلم من باب التفعيل أي جعلت السماوات و الأرض ضامنتين لرزقه، كناية عن تسبب الأسباب السماوية و الارضية) آت3)  2
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 واقعیت را می بیند، هم خودش جذاب است، هم صاحب خلق جذاب است.

دیده اید برخی از کسانی که مدتی با یک عالم ربانی هستند، خلق و خویشان شبیه آن عالم ربانی می شود. حتی 

ن که پسر راه رفتنش مثل راه رفتن پدر می شود. چون  صحبت کردن و راه رفتنشان هم شبیه آن می شود. مثل ای

 او را زیاد می بیند و از او اثر می گیرد.

 انسان با هر کسی زیاد بنشیند، از آن رنگ می گیرد.  

بعضی می گویند چطور با خدا بشنینیم؟ راهش این است که به خدا توجه کنیم. مثلا اسم شکور حضرت حق را  

 در جانمان ....

یند: زیارت رفتن چه تاثیری دارد؟ اصلا زیاد با معصوم نشستن، خلق و خوی معصوم را به جان  برخی می گو

 انسان راه می دهد. لطف و کرامت و رأفتش را می بیند.

برخی می گویند: رأفت امام رضا علیه السلام محسوس است. درست هم هست، چون زیاد رفته است و دیده 

صال است و از آن ها رنگ می گیریم. رنگ معنوی می گیریم. این خاصیت است. زیاد نشستن و زیارت کردن، ات

 ارتباط است. 

اگر کسی زیاد با خدا بنشیند، این است. یکی از آثارش این است: ناخودآگاه در او یک وقاری آمده است، نمی  

یت سحر و  داند از کجاست؟! می بیند که خیلی خوشدل شده است. خودش هم خبر ندارد که از کجاست؟! خاص 

 بین الطلوعین همین است. این ارتباط است.  

عرض ما این است: کسی که کار خیر کرده است اسم شکور را دیده است، این را سان دهد و به تدریج همین 

 کار خلق خدا را در جانش پیاده می کند. 

 در تلاش می کند.خداوند می گوید: بر عهده من است.... چرا که می بیند که بنده اش در راه او این ق

 خلق همنشین در انسان می نشیند. وقتی در انسان نشست، می شود روش و منش و رویه او. 

 تخلق به اخلاق الله

 می شود عبد شکور. این که گفته اند: »تخلّقوا باخلاق الله« یک راهش همین زیاد نشستن است.

 من هم این گونه باشم و چنین کنم. اما راه دیگری هم دارد: همین که من می دانم خدا چنین است، پس
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همین که انسان منطقش را توحیدی کند، ...خدایا تو حکیمی، کار محکم می کنی، من هم سعی می کنم کار محکم  

 کنم.

 در روایات هست: دوست ندارید خداوند شما را ببخشد؟ پس شما هم این گونه باشید و بخشنده باشید: 

 22نور، 

 « رحَيمٌ غَفوُرٌ  اللَّهُ وَ لَكُمْ  اللَّهُ يَغْف رَ أَنْ تُح بُّونَ لا  أَ فَحوُاليَْصْ  وَ لْيعَْفوُا وَ»

تخلق به اخلاق الهی، لزوما جنبه سلوکی ندارد، بلکه همین که انسان بداند که خدا این گونه است، پس من هم  

 باشم. 

 ابعاد عبد شکور 

 شکر نسبت به خود حضرت حق

 خوب خداوند متعال که از همه بیشتر اکرام کرده است. لذا باید سعی کنیم که اول نسبت به خود خدا شاکر باشیم.  

 بحث شکر در ادبیات دینی زیاد داریم.

 شناخت صاحب نعمت 

دباره شکر: اولین و مهم ترین مساله در شکر این است که انسان صاحب نعمت را بشناسد. بشناسد که او نعمت 

 به ما داده است. را 

 اتفاقا مغز شکر اینجاست. 

 حدیث 

 .« عنَْ أَب ي عَبْد  اللَّه  ع قَالَ: منَْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْه  ب ن عْمَةٍ فَعَرفََهَا ب قَلْب ه  فَقَدْ أَدَّى شُكْرهََا»

این معرفت، هم حضوری   باشد.  باید  لسانی هم  باشد، گرچه شکر  داشته  ابتدا معرفت  باید  است و هم  انسان 

 حصولی، هر دو را شامل می شود. چه اشکالی دارد که حصولی را هم شامل شود. 

 

خداوند از بعضی ها خیلی توقع دارد. ولی از بعضی ها خیل توقع ندارد، بلکه در همان فضای داش مشتی ای که 

 دارد، دو کلمه بگوید، خوش است و خداوند می پذیرد.
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از حضرت موسی و چوپان و... چارقت دوزم و... که چوپان با زبان خودش آن جریانی که مولانا نقل می کند  

 صحبت می کرد. بعد حضرت موسی گفت: این نحو صحبت کردن صلاح نیست.... 

بعضی در حد دو کلمه عادی و ظاهری بگویند، خیلی اثر دارد. اسم خدا را برده است. گاهی به بهانه انسان را  

 را به کار برده است که بندگان نابم به کار برده اند، من هم او را می بخشم. نجات می دهند. همین که الفاظی

 به هر حال پشت صحنه شکر حقیقی، معرفت است. 

 گفتگوهای حضرت موسی با خداوند متعال خیلی ارزشمند است.

 حدیث 

فَقَالَ يَا ربَِّ    شكُْر ي   حَقَ   اشْكُرنْ يسىَ ع يَا مُوسىَ  ف يمَا أَوحَْى اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ إ لَى مُو  عَنْ أَب ي عبَْد  اللَّه  ع قَالَ:»

مُوسَى الْآنَ شَكَرتَْن ي  وَ كَيْفَ أَشْكُرُكَ حَقَّ شُكْر كَ وَ لَيْسَ م نْ شُكْرٍ أشَْكُرُكَ ب ه  إ لَّا وَ أَنْتَ أَنْعَمْتَ ب ه  عَلَيَّ قَالَ يَا  

 .« ح ينَ عَل مْتَ أَنَّ ذَل كَ م نِّي

 ه می دانی از من است، این شکر من است. یعنی پشتوانه شکر، معرفت و علم است.همین ک

کسانی که در کار علمی هستند، می دانند: ما خیال می کنیم که حرف می زنیم، بلکه طوطی صفت هستیم، و  

لمیشان را به بسیاری از اوقات از آن سو به او اعطا می کنند و او به زبان می آورد.  این که برخی گاه کارهای ع 

 خودشان نسبت می دهند، این درست نیست. خبر ندارند که از آن سو به او دادند. 

علم خیلی مهم است و داده می شود، معنویت خیلی مهم است ولی همه از آن سو است، انسان بفهمد که این ها  

 از خودش نیست و از آن سو است.

اسم شکور و عبد شکور که باید بشود، باید شکر نستب به    انبیاء همه آمدند تا امت اصلاح شود و درست شود.

 خدا شود. 

 13سبأ، 

 « الشَّكوُرُ ع باد يَ م نْ قَليلٌ وَ»
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 121و   120نحل، 

  ص رَاطٍ  إ لىَ  هَدَئهُ  وَ  اجتَْبئَهُ   ل أ َُنْعُم ه   شاَك ر ا  (120)الْمُشْر ك ينَ  م نَ  يَكُ  لَمْ  وَ  حنَ يف ا  لِّلَّه   قَان ت ا  أُمَّة   كاَنَ  إ بْرَاه يمَ  إ نَّ  »

 « (121)مُّستَْق يمٍ

به هر چیزی که نگاه می کند، می بیند که از اوست و حتی به خودش هم نگاه می کند، می بیند و می یابد که از  

 اوست و از خودش نیست. 

 این را بفهمد و عبد شکور باشد نسبت به خدا. 

 ضرت نوح آمده است:از این اولیاء الهی در قرآن، درباره ح 

 3اسراء، 

 « شَكُورا  عبَْدا  كانَ  إ نَّهُ»

 40نمل، 

  فَضلْ    م نْ  هذا   قالَ  ع نْدَهُ  مسُْتَق رًّا  رَآهُ  فَلمََّا   طَرْفكَُ  إ لَيْكَ  يَرتَْدَّ   أَنْ  قَبلَْ  ب ه   آتيكَ  أَنَا   الْك تاب   م نَ   ع لْمٌ  ع نْدَهُ  الَّذي   قالَ»

  فَإ نَّما   شَكَرَ   منَْ  وَ]خداوند دارد مرا امتحان می کند که ببیند آیا شاکر هستم یا خیر؟[    أَكْفُرُ   أَمْ  أَشْكُرُ  أَ  ل يبَْلُوَني  رَبِّي

 « ما تا در حجاب و غفلت هستیم، این ها را از خودمان می دانیم. كرَيمٌ غَن ي  رَبِّي  فَإ نَّ كَفَرَ  منَْ وَ  ل نَفْس ه  يَشْكُرُ

 هر کسی که شکر کند، برای خودش شکر کرده است و خداوند متعال از این شکر ها بی نیاز است. 

 درباره رسول الله هم چنین آمده است:

 66زمر، 

 « الشَّاك رينَ م نَ كنُْ وَ  فَاعبُْدْ اللَّهَ بَل  »

ای سنگین داشت. این جریان که عایشه از حضرت پرسید: شما که بهشت برایتان هست حضرت رسول عبادت ه 

 « شَكُورا  عبَْدا  أَكوُنُ  فَلاَ أَو... چرا این گونه خودتان را به سختی می اندازید، حضرت فرمودند: »

الهی را دارد، توجهش به حضرت حق است، گرچه حقیقت حضرت خودش حقیقت شکر  حضرت که شکر 

 اما این شکر را به اظهار می کشاند و در این اظهار به حضرت حق توجه می کنند.است، 
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مساله سلم محض بودن معصومین نسبت به حضرت حق، در عین حال شعور محض هستند. از یک جهت محالّ  

 معرفة الله هم هستند.  در آن دعای ناحیه مقدسه در ماه رجب هم آمده است.

شده است: هرگاه نعمتی می رسید می فرمود: الحمدلله رب العالمین و وقتی مصیتبی   این که درباره رسول الله نقل

 می رسید، می فرمود: الحمدلله علی کلّ حال.

 ما هم اگر اهلش باشیم، در شرایط سختی می گوییم: خدایا شکرت که نگذاشتی دست به این کار بزنم!!!

من اگر بر اساس ایمان عمل کنم، تو چیزی جز خیر برای من   ما گاه نمی دانیم بعضی از این ها را. ولی می دانیم:

 رقم نمی زنی!  

 خیلی ها را دیده ام که وقتی خداوند چیزی را برایشان رقم نمی زند، یک الحمدلله جانانه می گویند. 

آن جریانی که از امام صادق علیه السلام نقل شده است: مستمندی امد نزد امام و از حضرت وجهی خواست. 

رت وجهی دادند. شخص گفت: الحمدلله. بعد حضرت خوشش آمد. وجه دیگری دادند. آن شخص گفت:  حض

الحمدلله. باز حضرت خوششان آمد و بار سوم هم به ایشان وجهی دادند. ولی بار سوم از حضرت صادق تشکر  

 رایی ام را به تو م یدادم. کرد. که حضرت دیگر چیزی ندادند و فرمودند: اگر هر بار الحمدلله می گفتی، من تمام دا

 بسم الله الرحمن الرحیم

 رجب  / شنبه(  8/    1399.12.2( )15)  340جلسه 

 قبل از بحث اسماء الهی، توحید ذاتی خوب طرح شود، خیلی لوازم سلوکی پیدا می کند.

 اسم رزاق گفته شد، بعد به اسم شکور پرداختیم. 

در مسیر خیر انداخته است. یک قدم که به سمت او می رویم،  خداوند سبحان، شاکر و شکور است. خودش ما را  

 خداوند صد قدم به سمت ما می آید. با اسم شکورش از بندگانش تشکر می کند. 

 ابعاد عبد شکور 

کسی که بتواند مظهر اسم رزاق شود، می شود عبدالرزاق. صحب این اسم می شود، این اسم در او محقق میشود  

 و عبدالاسم می شود.  



76 

 

همچنان که در عبدالرزاق گفتیم، عبدالشکور هم به همین معنی است. بنده اگر بخواهد این خلق الهی شکر را پیدا  

 کند، می شود عبدشکور.  

بل توضیح دادیم. وقتی این اسم در انسان پیاده شود و ببینیم که حضرت حق چه می کند، این این را در جلسه ق

 باعث می شود که بعد از مدتی این خلق الهی در ما می نشیند.  

الان ماه رجب است، وقتی انسان ارتباطاتی با خدا دارد، می بیند که این خلق الهی در او نشسته است. کسی که  

 نشیند، می بیند که خلق خدا در او می نشیند. زیاد باحضرت حق ب

کلا قاعده این است، کسی که زیاد با خدا و اهل بیت بنشیند، خلق آن ها در ما می نشیند. زیارت رفتن، بعد از  

مدتی خلق و خوی معصوم را به ما منتقل می کند. چون انسان خوپذیر است، حتی گه گاهی شده است که انسان  

 رایش پدید بیاید. نمی خواهد آن حال ب

بنده خدایی می گفت در جمعی بودم، کسی تعبیری به کار برد، که از آن ناراحت شدم ولی وقتی رفتم در خانه 

 همان تعبیر را به کار بردم! تازه در آن مجلس در مقابل آن کار موضع گرفت و ...  

شستن و با عالم ربانی نشستن همین تا چه رسد به این که انسان به کسی دل دهد. که با خدا نشستن و معصوم ن

 گونه اثر می کند. 

 اولین اثر عبد شکور، این بود که ما باید نسبت به خداوند متعال شاکر باشیم. 

 لذا آمدیم برخی از آیات را خواندیم: حضرت نوح، آصف بن برخیا و قلیل من عبادی الشکور

 تمام نعمت ها از سوی خداست 

 می رسد، از سوی خداست. اگر کسی بداند که هر نعمتی که

 53نحل، 

  « اللَّه   فمَ نَ ن عمَْةٍ م نْ ب كُمْ  ما وَ»

 با نعمت هاست که زندگی می کنیم و کار می کنیم و ازدواج می کنیم و...

 تا این را بداند، باید خاصیت این خلق را پیدا کند. باید شکرگزار  باشیم نسبت به خداوند متعال. 

 الحمدلله گفتن است.سطح اول شکرگزاری، مثلا 
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 حدیث 

 «. الْحَمْدُ ل لَّه  رَبِّ الْعالمَ ينَ - الرَّجُل  قَوْلُ  الشُّكْر  تَمَامُ  وَشكُْرُ النِّعْمَة  اجتْ نَابُ الْمحََار م    عنَْ أَب ي عَبْد  اللَّه  ع قَالَ:»

 شکر این است که من وقتی فهمیدم او این قدر به من خدمت کرده است، من هم جانب او را مراعات کنم.  

اجتناب محارم، یک لطفش در این است که از محرمات اجتناب کنیم. باید مواظب بود و این در جای بد استفاده  

ست. می تواند برای این باشد: خلاف نشود. این لطف شکری دارد. کلا اجتناب محارم در آن ده ها معنی نهفته ا

 ادب است. چون خدا مولای من است، چون خدا به من نعمت داده است.

این شکر است و عملا هم اینجوری است. ما از این زاویه که چون خدا به ما نعمت داده است، شکر او را به جا  

 می آوریم.

 ن بد کرده ام. او خدمت کرده است، محبت کرده است، اکرام کرده است، ولی م

 این همانی است که در فرهنگ قرآنی گفته می شود: هل جزاء الاحسان الا الاحسان.  

ولی برخی این حالشان است که خدا با من این گونه رفتار کرده است و من چگونه رفتار کنم؟! مخصوصا کسانی  

که احساس حضور می کنند، خواه به القاء ملکی باشد و خواه به شهود قلبی باشد. می بیند که نعمت را خدا داد  

 و این همه اکرام کرد و من دارم بدی می کنم. 

زوما زبانی نیست، بلکه با عمل هم می توان شکر کرد. حتی عبادت هم می تواند نوعی شکر  عبدالشکور بودن ل

باشد. همه جوانب را با خدا مراعات کردن، شکل های متفاوت شکری وجود دارد. همین خودش جای بحث  

 دارد و می شود چند جلسه ایستاد. 

ا خضوع دانست. می شود عبادت کرد و توجه  می شود عبادت کرد و این شکر باشد. می شود عبادت کرد و این ر

 باشد.  

انواع معانی در یک کار می تواند جمع شود. شکر هم می تواند به چند جلوه در بیاید. بنده خدایی می گفت: 

خدایی که به من نعمت می دهد، من نباید نماز شب بخوانم؟! می تواند برود در اجتناب از محارم، می تواند به  

 باشد. صورت لسانی هم 

 حتی معرفتی که پیدا می کند شکر است.
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خاصیت اسم شکور در حضرت حق این است که وقتی شخص عبد شکور شد، باز هم خدا جبران می کند و 

 اضافه می کند. 

 7ابراهیم، 

 « لَأزَيدَنَّكُمْ   شَكرَْتُمْ لَئ نْ»

ی دهد. برخی گفته اند: ما  وقتی بنده عمق تشکر می کند و شکرش ناب است، اینجا خدا عجیب به او نعمت م 

 خواستیم به خاطر تشکر از خدا انجام دهیم، ولی خدا به ما چیزهایی عجیب و غریب داده است.

الان ماه رجب است، گاه به سمت خدا می رویم، خدا به انسان تفضلات ویژه خواهد کرد. من کجا و این احوال  

 خوش کجا؟ من کجا و این انوار نورانی کجا؟ 

این که بنده خودش را در چرخه عبادت و شکر قرار می دهد وخداوند متعال برای او جبران می  سرشّ چیست؟

 کند.

 حدیث 

 «شَكوُرٍ عبَْدٍ كلَُ إ نَّ اللَّهَ يُح بُّ كُلَّ قَلبٍْ حَز ينٍ وَ يحُ بُّ  سَم عْتُ عَل يَّ بنَْ الْحسُيَْن  ع يَقُولُ»

مادری که فرزندش فوت شده است، خنده می کند ولی در خنده اش  مومن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه.  

احساس می کند که یک حزنی در قلب دارد. معمولا کسانی که حزن در قلبش آمد، مثل این که عمرم گذشت و 

 هیچ کار نکردم،  و گاهی این حال و حسی که برخی دارند: قافله رفت و من ماندم! 

 این یحب در نظام عالم خیلی معنی دارد. این حزن را خداوند خیلی دوست دارد.

تمام یحبّ و لا یحبّ قرآن را خیلی مواظب باشید. خدا دوست دارد توابین و متطهرین، و.. این ها یک رمز است  

 برای کسانی که کار سلوکی می کنند. و هر یک یحبّ ها، نظام عالم را همراه می کند. 

، این ناراحتی در کل ادراه پخش می شود، اوضاع همه دگرگون  درست مثل این که رییس شرکتی ناراحت می شود

 می شود. تا او خوشحال می شود، همه خوشحال می شوند.

به عالم این گونه نگاه کنید، رییس هستی، تا ناراحت می شود کل عالم ناراحت می شود و اگر او خوشحال شود  

 کل عالم خوشحال می شود. 
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دارد. یعنی: نظام عالم می شود پشتیبان او. که برایش توفیق ایجاد می کند.  همچنین خداوند عبد شکور را دوست  

جوری می شود که به مقصد برسد. نظام عالم موافق با عبد شکور میشود و برایش توفیق ایجاد می کند.  نظام  

 عالم می شود مدافع او. 

ظام عالم همراه او می شود. وقتی کل  این معنای لازیدنکم است: که اسم شکور در بنده پیاده شده است، لذا کل ن 

 نظام هستی همراه او می شود برای کسانی که اهل سلوک هستند خیلی معنی دارد. 

 گاه خداوند کاری می کند که از زبان یک بچه پاسخش را می دهد. 

برخی می گویند: نیاز به سختی کشیدن نیست، بلکه خداوند تفضل می کند. سرشّ چیست؟ از بس خوب است  

 با خدا خوب تعامل کرده است وعبد شکور بود، خداوند هم راحت راه را برایش باز می کند.و 

 

 عبد شکور نسبت به کل مخلوقات خدا

وقتی کسی خلق خدایی در او نشست، نسبت به بندگان خدا هم باید شکور باشد. بلکه دین هم تشویق می کند  

 به این امر. 

 حدیث 

يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ    شَكوُرٍ  عبَْدٍ  كلَُ إ نَّ اللَّهَ يُح بُّ كلَُّ قَلبٍْ حَز ينٍ وَ يُح بُّ    الْحسُيَْن  ع يَقُولُسَم عْتُ عَل يَّ بْنَ  »

   ! تَشْكُرْن ي إ ذْ لمَْ تَشْكُرْهُلمَْ  :فيََقُولُ  !بلَْ شَكَرْتُكَ يَا رَبِّ :فيََقُولُ ؟تَعَالَى ل عَبْدٍ م نْ عَب يد ه  يَوْمَ الْق يَامَة  أَ شَكَرْتَ فُلَانا 

 «  أَشْكَرُكُمْ ل لَّه  أَشْكَرُكمُْ ل لنَّاس . :]امام سجاد علیه السلام[ ثُمَّ قَالَ

این یک منطق دینی را به ما یاد میدهد که کسی که می خواهد شاکر خدا باشد، باید شاکر بندگان هم باشد. پدر  

یاد داد، آن شخص به شما کمک مالی داد و.. باید از همه این ها هم تشکر  و مادر کمک کردند، معلم به تو درس  

 کنی! و بلکه اگر از این ها تشکر نکنی از منِ خدا تشکر نکرده ای.

 منطق اسم شکور 

اسم شکور یک خلق الهی است. که یک خلق واقعی نفس الامری است. که در ضمن بحث اخلاق در تکوین  

 توضیح دادیم.  
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ور این است که اگر به کسی نعمتی داده شد، انسان باید شکور باشد. این یک خلق الهی است که  منطق اسم شک

یک خلق واقعی تکوینی نفس الامری است. باید گفت: اساسا یک رگ جوانمردی و فتوت است که الان در فضای  

از حقایق نفس الامری  بشری به کار می برم. جوانمردی و فتوت لازمه اش این است که شکور باشد. یک حقیقتی  

 عالم است. چرا؟ تا انسان خیری می بیند، به ازای آن خیر باید خیری برساند. »هل جزاء الاحسان الا الاحسان« 

شعبه ای از جوانمردی و فتوت این است، که تا آدم خیری دید بی پاسخ نگذارد. البته همان جوانمردی اقتضا می  

 که آیا او هم خیری به شما می رساند یا خیر؟ کند که اگر خیری رساندی، منتظر نباش 

به ازای خیر، خیر  باید  او هم خیر برساند.  انسان خیری رسید،  به  اقتضای جوانمردی این است که وقتی  ولی 

رساند. به ازای نعمت و نیکی باید نیکی رساند. چون از خدا یاد گرفت، آن خدایی که بر خودش شکر را قرار 

 بر بنده است که او هم این خلق را در خودش پیاده کند.داده است، علی الله، 

 معنای ناب شکور بودن این است: به نفس خلق حسن بودن  و جوانمردی، انسان شکر به جا آورد. 

بنده خدایی با کسی معامله کرد و از او پولی گرفت، بعد دید که به واسطه این معامله مسیر زندگی اش عوض  

 دیون آن شخص می دانست!شد، تا آخر عمر خودش را م 

 خدمت بی منتی شد، باز من کسانی را می بینم که چندان جدی نمی گیرند. 

حتی یادتان باشند، کسانی که خادم منزل حساب می شوند، ما مدیون آن ها می شویم. جوانمردی اقتضا می کند  

نسبت به تو که خدمت کردی   که نوع رفتار با او، اسم شکور با او ملاحظه شود و او متوجه شود که من خاضعم

 به من. اینجور نباشد که او خوب کاری کرد و من پولش را دادم! 

حتی کسی که جایی خدمت می کرد، وقتی داشت می رفت، آن مولایش، دستش را می بوسد به خاطر زحماتی  

 که او برایش کشیده است.  

 نگاه شود تا عبد شکور پیاده شود.  باید انسانی و خلق کریمی به این مساله نگاه شود. باید این طور 

عبد شکور، با منطق فتوت و جوانمردی، خیلی عالی است. اما گاه نه، چون خدا او را مجرا قرار داد، به این خاطر 

 من تشکر می کنم. »لم تشکرنی اذ لم تشکره« که اینجا داریم به شکل الهی و نسبت الهی شکر را معنی می کنم.



81 

 

ست و این نگاه، نگاهی الهی است. انسان احساس می کند که این ها مجرای فیض الهی  تشکر او، تشکر از من ا

هستند. از این راه دارد فیض به من می رسد. و خدا او را مجرا قرار داده است و از این طریق به من رسیده است  

خدا او را طریق قرار داده  و خدا این طریق را بریا من قرار داده است. و من باید از این طریق تشکر کنم چرا که 

 است.

برخی می گویند چون امام سجاد علیه السلام فرموده است و او حجت خداست و معصوم است و سخن حق می 

 گوید، من از بندگان شکر میکنم.

برخی الیها نسبت به پدر و مادر تشکر می کند و خضوع می کند و تعامل می کند که آن ها مجرای فیض الهی  

 بودند. 

 اینجا خدمتی به ما می شود نسبت به خلق. تا 

 شکر برتر 

چون نیک است، خدمت می کنم. چون او نیک است از او تشکر می کند. این تشکر هم معنی دار است، تا احسان  

از کسی می بیند نسبت به دیگران هم باشد، خوشش می آید و باید تشکر کند. چون او نیک است و نیکی می 

 ی کند. کند به دیگران، تشکر م

 و امام زمان علیه السلام با خیلی ها این گونه عمل می کند، که  چون نیک است، از او تشکر می کند. 

حتی گاهی گفته می شود: خدا می بیند که بنده ای بعدا نیک است به او ثواب هایی می دهد. این می شود ثواب  

 قبل از عمل.  

 ولی هیچ وقت عقاب قبل از عمل نداریم.  

 

 

 

 الله الرحمن الرحیمبسم 
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 رجب / شنبه(  22/   1399.12.16( )16)  341جلسه 

اسم را کار کرد، اما قصدمان  نیست. بلکه نمونه    1001یا    99این سبک کار که توجه به اسماء داشته باشیم، باید  

حکیم می    هایی که در زندگی با آن درگیر هستیم، آن ها را انتخاب می کنیم. بعد از اسم رزقا و شکور، به اسم

 پردازیم. 

 اسم حکیم

 این اسم در قرآن فراوان آمده است. 

 اسم حکیم در قرآن فراوان آمده است. اگر بیاید خیلی از نگاه های ما تغییر می کند. 

اسم حکیم، در واقع یعنی خدا حقیقتی است که بر اساس حکمت و اتقان عمل می کند. کار محکم انجام می 

دهد. مقصدی دارد.  هر آیه ای یکجور خودش را نشان می دهد. این که خداوند حکیم   دهد. و حکیمانه انجام می

 است، یعنی خداوند از سر حکمت کار می کند و خلق می کند و افعال از او سر می زند.

غایتی دارد در کارش. جزاف نیست، بلکه کار او از سر اتقان است. یعنی: گزاف نیست و قرار است غایت و 

 باشد. خداوند ... هدفی داشته

 فعل خداوند غایت دارد. 

 معانی حکمت 
 کار هدفمند و دقیق. محکم و متقن و مستحکم.  

 و از یک طرف، علم متقن. و دانش با اتقان هم می گویند حکمت  

 پس حکمت هم به فعل و کار گفته می شود و هم به دانش و علم.  

در خداوند جهل نیست، علم است، اما علم مستحکم و متقن. لذا حکمت چه در فضای عمل باشد، و چه در 

 فضای دانش. اتقان و استحکام در کار و عمل و اتقان و استحکام در علم.  

قدر، می تواند خیلی خوب چیزی از عالم بفهمد که او را هم  کسی که همینجا تامل کند در اسم حکیم و همین  

 رام کند و هم آرام کند و هم پرنشاط کند. اگر حکمت بالغه و حکمت مطلقه از خدا را کسی خوب بفهمد. 

 خیلی از نگاه به عالم و آدم و طبیعت و به خدا، و به همه چیز تغییر می کند. 
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 غت هم آمده است. این تعریف ها، از حکمت، در کتاب های ل

 141، ص 12لسان العرب، ج

 «اضطراب لا و فیه  اختلاف لاالذی  المُحکَْمُ »

 249مفردات راغب، ص 

 «الإحکام  غایة »فالحکمة من اللّه تعالى: معرفة الأشیاء و إیجادها على 

 تغییر می کند.اگر همین مقداری که از حکمت هست و می گوییم در زندگی ما بیاید، خیلی از امورات ما 

اگر آن چیزهایی که می دانیم به زندگی ما راه پیدا کند، زندگی ما خیلی تغییر خواهد کرد. همین مساله وجود 

 فقری خداوند متعال اگر در زندگی بیاید، خیلی از مشکلات را برطرف می کند. 

ها در می آورد. او را هم سنخ اندیشه وجود فقری اگر خوب کار شود، انسان را از خیلی از تردیدها و اعتراض  

 حکیم می کند.  

 84زخرف، 

 « الْعَليمُ الْحَكيمُ هُوَ  وَ إ لهٌ  الْأَرضْ  ف ي وَ  إ لهٌ السَّماء   ف ي الَّذي هُوَ  وَ»

علامه: این آیه در باب حصر الوهیت است. نه این که یک اله در آسمان و یک اله در زمین. گرچه علامه می گوید:  

 جا حصر، حصر الوهیت است در اصل. که در دلش حصر ربوبیت هم خواهد بود.ربوبیت. اما این

 اگر اله بخواهد اله باشد و الوهیت کند و ربوبیت کند، باید علم داشته باشد و بداند و... این که چگونه باشد.  

تشریعی. قرار   اله آن است که همه کار از دستش بر بیاید. بتواند همه بندگان را هدایت کند، چه تکوینی و چه

است اله و رییس و اصل باشد. پایه باشد و همه کاره باشد. همه کاره ای که علم نداشته باشد، به چه دردی می  

 خورد. حکمت واتقان در کار نباشد به چه دردی می خورد؟! نمی تواند ورود کند.

ی، لازمه اش این است که: هو  چنین الهی که همه جا اله است و هرجا می رویم الوهیت از آن اوست. چنین چیز

 العلیّ الحکیم. 

 اینجا صحبت حکمت عام است.  

 برخی می گویند: در کل قرآن که حکمت آمد، یعنی: حکمت عملی و در فضای کنش!
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استاد: خیر این طور نیست، بلکه حکمت هم در ساحت عمل است و هم در ساحت نظر وعلم. که همه چیز را  

 دقایق و ظرایفش را می داند. 

 علیم، یعنی دانا، و حکیم یعنی: دانستن با تمام ظرافت ها و لطافت ها که همه نکته ها و ظرایف را می داند.  

 البته همه چیز می تواند اسم ذات شود.  -

 37و  36جاثیه، 

ارض است. لذا بدون واو آمد ]که جمع سماوت و    الْعَالمَ ينَ  ُ رَب   الْأَرضْ   ُ رَب    وَ  السَّمَاوَات    ُ رَب    الحَُْمْدُ  فَلل  ه »

 « ( 37)الْحَك يمُ  الْعَز يزُ  هوَُ وَ   الْأَرضْ  وَ  السَّمَاوَات  فى  الْك برُْ يَاءُ لَهُ  وَ ( 36)است.[

 عزیز کسی است که نوعی تمنع دارد و غالب است و....

دارد که هیچ کسی خدایی که تنها ربّ است و... در حالی که او عزیز حکیم است. یعنی: یک نوع غلبه و تغلبی  

نمی تواند بر او فایق آید. تمنّعی دارد که هیچ کس به آن راه ندارد. لذا کسی نمی تواند آن را فتح  کند. مثل قلعه  

ای که روی قلّه ای باشد که فتح ناشدنی است و لذا تغلبّ و غلبه بر همه دارد و هیچ کسی هم بر او غالب نمی  

 شود. 

یک طرف حکمت دارد. گزاف در کار نیست. ربوبیت هرجایی هست، حساب  خدا از یک طرف عزت دارد و از

 شده است. هم از نظر معرفتی و هم از نظر عملی.

 لذا حکمت این تعبیر مفردات راغب است که: إصابة الحق بالعلم و العقل،  

 بحث ربّ را در تفسیر بسم الله مفصل گفته ایم. 

 83یوسف، 

و گفتند که کشته شده است، ولی حضرت یعقوب چون وعده الهی را    بعد از این که حضرت یوسف گم شد،

 خبر داشت، می گفت: ان شاء الله یوسف به من بر می گردد.

 « الْحكَيمُ الْعَليمُ هُوَ   إ نَّهُ جَميعا  ب ه مْ يَأْت يَني أَنْ اللَّهُ  عَسىَ جَميلٌ فَصبَْرٌ أمَْرا  أَنْفُسُكمُْ  لَكمُْ سَوَّلَتْ  بلَْ قالَ»

این استدلال حضرت یعقوب است، خداوند با حکمت بالغه کارش را می رسد. همه چیز حکمت دارد، ولی ما 

 خبر نداریم. خداوند هم می داند و هم حکیم است و از سر حکمت می داند که چه کند!
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م که رفت! خیر، این  آن علیم حکیم کار خودش را می کند. اینجور نگاه نمی کند که یوسف که رفت! بنیامین ه 

 طور نیست، چون خدا علیم حکیم است، ان شاءالله آن ها را بر می گرداند.  

 تقدیرات امور به دست خداست. حساب دارد. 

همین باعث می شود که تا کسی اینجور نگاه می کند، امید به او داده می شود. سختترین شرایط هم باشد هیچ  

 وقت امیدش را از دست نمی دهد.

 سخت ترین شرایط  بیان

بعد از جریان سقیفه، تقریبا سخت ترین شرایط در جریان کربلا است و از نگاه دشمنان اهل بیت را تار و مار 

کردند و راسش که اباعبدالله علیه السلام بود را زدند. حق اگر بخواهد جبهه اباعبدالله باشد، فحل هایشان را زدیم.  

 حبیب بن مظاهرها و... را زدیم.

مومنی که هو العلیم الحکیم را بداند، می داند که هیچ گاه حق از بین رفتنی نیست. بلکه همانجایی که اوج    اما

 باطل است و نهایت سقوط حق است، همانجا درواقع اوج بالا رفتن حق است و باطل دارد سقوط می کند. 

 هرگاه باطل به نهایت قوت خودش رسید، آنجا نقطه سقوط است.  

جریان عاشورا در آن اوجش باید گفت: می بینم که حسین و حقیّ که او از آن سخن می گفت، کل عالم  لذا در  

 را می گیرد.

و   « الحَْكيمُ الْعَليمُ هُوَ  إ نَّهُ جَميعا  ب ه مْ يَأْت يَني أَنْ اللَّهُ عَسىَحضرت یعقوب می گوید: »  حساب  کارش  خدا 

حضرت یوسف بشود عزیز مصر و چاره اش این است که بشود اوج خاندان  کتاب دارد و من خبر ندارم.  چرا که  

انداختند. و به   این است که حضرت یوسف را در چاه  بله ظاهرش  با حضرت یوسف.  حضرت یعقوب شود 

 حسب ظاهر بنیامین هم دزدی کرده است.

 این ها همه بدین خاطر است که امورات الهی حکمت دارد و هیچگاه بی حکمت نیست.  

 نسان وقتی خوب نگاه می کند مثلا مشکلاتی که در انقلاب پیش امده است، می داند که این ها بی دلیل نیست. ا

 اگر جنگ نبود، ما این قوت ها را پیدا می کردیم؟ 

 اصلا خدا می خواهد یک یمن قَدرَی را درست کند، باید چه کار کند؟
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ساس طینت خودش می تند و خودش، خودش را می سازد. ابتدا عربستانی را درست می کند، گرچه عربستان بر ا

 بسیاری از این خون دل ها که برای هم پیش آمده است، دلیل دارد.  

 خداوند به صورتی در می آورد که خون دل هست، در عین حال از دلش امت در می آید.

ی حکمت نیست، از دلش امید تاثیر یک معرفت در تعامل این می شود: تا قبول کنیم که در نظام عالم هیچگاه ب

 در می آید. 

جریان آیت الله بهاءالدین و کشته شدن جوانی توسط ماموران رضاخان. گرچه رضاخان با خبث طینتش کار می 

 رسد. 

نظام عالم به گونه ای دیگر چیده می شود. حکیم نمی گذارد که حق از بین رود. حکیم هیچ گاه نمی گذارد که  

ی گذارد که حق، حقش خورده شود. قرار است که کاری کند با حکمتش، حق قوی حق از بین رود. حکیم نم

 شود و بالا بیاید و استخواندار شود.

کسی که به اینجا رسید، خدایی دارد و خدا هم بر اساس ربوببیت کار می کند. همه چیزش بر اساس حساب 

حساب کار نمی کند. ممکن است    است و حتی یک هزارم یک شیئی که به حساب نمی آید، خدا آنجا هم بی

 برای ما معلوم نباشد ولی برای علیم حکیم، حساب دارد. 

 لذا هم امید است، هم انسان رام است و آرام.  

 رام است: اعتراض نمی کند. 

 آرام است: می داند که برای خودش حساب دارد. 

 و هر وقت هم کش و قوس پیش می آید، می داند که بی دلیل نیست.

 100یوسف، 

  قدَْ  وَ  حَقًّا ُ رَبى   جَعَلَهَا  قدَْ  قَبْلُ م ن  رءُْيَاىَ تَأْو يلُ  هَاذَا  يَأبََت  قَالَ وَ   سُجَّد ا   لَهُ خَرُّواْ  وَ العَْرْش   عَلىَ أَبَويَْه  رَفعََ وَ»

 ُ رَبى   إ نَّ   إ خوَْتى   َُبَينْ  وَ  بيَْنى   الشَّيْطَانُ  نَّزغََ  أَن  بَعْد   م ن  الْبَدْو   مِّنَ  ب كُم  جَاءَ  وَ  السِّجنْ   م نَ  أَخْرجََنى   إ ذْ  بى   أَحْسنََ

 « الْحَك يمُ الْعَل يمُ هُوَ  إ نَّهُ  يَشَاءُ لِّماَ لطَ يفٌ
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او علیم حکیم است و از سر حکمت می داند که چه کند. چون علیم حکیم است با من این گونه رفتار کرد. او  

 نکردم.میداند که من از سر حسادت و... کاری 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 شعبان/ شنبه(  13/  1400.1.7( )17)  342جلسه 

 اسم حکیم

 در حکمت علم همراه با اتقان و استحکام 

 یا عمل همراه با استحکام و اتقان

 غرض محکمی دارد. در معرفت هم، معرفت همراه با اتقان.

 اسم حکیم با علیم فرق دارد. علیم به خود علم اشاره دارد و حکیم به علم متقن اشاره دارد. 

 حکمت در ناحیه علم و عمل هر دو مطرح است. 

 در قرآن کریم: 

گفتیم: الوهیت و ربوبیت، لازمه اش علم و حکمت است. باید حکت باشد تا الوهیت و ربوبیت معنی دار شود. 

 م در ناحیه عمل.هم در ناحیه علم و ه 

 27روم، 

  العَْزيزُ   هُوَ  وَ  الْأَرضْ   وَ  السَّماوات   ف ي  الْأَعْلى   الْمَثَلُ  لَهُ  وَ  عَليَْه   أَهوَْنُ  هُوَ  وَ  يُعيدُهُ  ثُمَّ  الْخَلقَْ  يبَْدَؤُا  الَّذي  هُوَ  وَ»

 « الْحَكيمُ

المثل الاعلی. حکمت و عزتش باعث می علام می فرماید: این که عزیز و حکیم است، دلیل است بر این که له  

 شود که برای او مثل الاعلی و اسماء حسنی است.

تمنعش به این خاطر است که چون عزیز است و فوق همه این هاست، چون عزت دارد، لذا صفات کمالی اش  

از   هم اعلی می شود. چون حکمت دارد، صفات کمالی اش اعلی می شود. چون اگر نقص و فطوری باشد، یعنی

 حکمت برخوردار نیست. فعلش از فطور برخوردار نیست، چون حکیم است. 
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 از دل حکیم بودن حضرت حق می توان فهمید که خداوند سبحان افعالش فطور ندارد.  

 برخی از تطبیقات اسم حکیم 

 رسیدیم به برخی از تطبیقات اسم حکیم

 83یوسف، 

 « الْحكَيمُ الْعَليمُ هُوَ   إ نَّهُ جَميعا  ب ه مْ يَأْت يَني أَنْ اللَّهُ  عَسىَ جَميلٌ فَصبَْرٌ ا أَمْر أَنْفُسُكمُْ  لَكمُْ سَوَّلَتْ  بلَْ قالَ»

چون با حکمت بالغه خداست، امید به خدا دارم که خدا این امور را انجام دهد. من امیدی به این ندارم. این امید  

 که درست است را انجام می دهد.را با معرفت به حکمت خدا می توان درست کرد. خدا آن چه 

سوره یوسف را گفتیم که: خداوند از سر حکمت خوب می داند که چگونه بنده پاکش را بالا    100همچنین آیه  

 بیاورد. 

 خیر و شر به حکمت الهی

 ما دلیل کار خدا را نمی دانیم، اما هیچ کار خدا بی دلیل نیست.

 18و   17انعام، 

  الْقَاه رُ  هُوَ  وَ  ( 17)قَد يرٌ ُْءٍشىَ ُ ُ كلُ  عَلىَ  فهَُوَ  بخ ُيَرٍُْ يَمْسسَْكَ  إ ن  وَ   هُوَ  إ لَّا  لَهُ  كَاش فَ  فَلَا  ب ضُرٍ   اللَّهُ  يَمْسَسكَْ  إ ن وَ »

 « (18)الخَُْب يرُ الحُْكَ يمُ هُوَ  وَ  ع بَاد ه  فوَْقَ

رساند، میداند که در او چه می گذرد که به همان خبیر علم به ریزه کاری هاست. که اگر ضرری به کسی می  

 خاطر به او ضرری می رساند. علم ریز با خبرویت.

یعنی: کلا در عالم هر ضرری به کسی می رسد و خیری می رسد و... همه از سر حکمت است. چون او حکیم  

 خبیر است. اگر کسی این را بفهمد، در نظام عالم یک آرامش ایجاد می کند. 

 ی نیست که بی دلیل انجام شود.  هیچ چیز

حکمت فعل هدفمند است با دلیل و متقن و کار خدا بی دلیل و جزاف نیست. دلیل متقنی دارد. سرّ و حکمت  

خاص خودش را دارد. اگر به کسی خیر یا شری رسید یا ضرری رسید و حتی ضرری را خدا برداشت، این ها  

 همه زیر سر حکمت خداست.  
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نظام عالم نگاه کند، چه می شود؟ این که در دنیا ضرر داریم پی در پی، چه می شود اگر این   اگر کسی این را در

 نوع نگاه باشد؟ 

 سعدی یک بیانی دارد: نگاه نکن تیر به تو خورده است، بلکه نگاه کن تیرانداز کیست؟ 

رّ از او گرفته شود، او  این که انسان بداند در پس کار یک نوع حکمتی است، البته نه به این معنی که شرارت ش

 شرارت دارد. خدا دارد با ما چه می کند از طریق شیطان؟ 

همین شیطان می تواند زمینه حرکت انسان مومن به سمت خدا باشد و او را کلب معلّم می داند. وقتی حمله می 

نمی گذارد هر    کند انسان باید به سمت خدا برود. اما همین شیطان برای غیر مومن می شود سگ درگاه خدا و

 کسی به سمت خدا بیاید، و هر ناشسته رویی لایق دیدار نیست!!! 

 شیطان در دستگاه الهی در جای خودش قرار گرفته است.

 مثال 

در جنگ دشمنی که با ما می جنگد، هیچ گاه به گونه ای عمل نمی کند که به نفع ما باشد، وقتی ما او را عمدا به  

ه کنیم. او به آن سمت می آید، او می آید اما نه به خاطر این که به نفع ما باشد،  سمتی می کشانیم تا به او حمل

 بلکه او با جنگیدن خودش به این سمت آمده است و در عین حال با این کار، به ما کمک می کند. 

که  مثال شیطان هم در عالم این گونه است. او شیطنت و دشمنی خودش را دارد می کند ولی خدا کاری می کند

او به نفع مومنین کار کند. او و کفار و منافقین و مستکبرین همه این ها بر اساس طینت خودشان عمل می کنند،  

 اما همه در خدمت دستگاه الهی هستند.

 18انبیاء، 

 « زاه قٌ هُوَ فَإ ذا فيََدْمغَُهُ الْباط ل  عَلىَ ب الحَْقِّ نَقْذ فُ  بَلْ »

ر را خدا می دهد، اما معنایش این نیست که شیطان و کفار و استکبار برداشته  این را به این خاطر گفتیم که ضر

شود، همه هستند، در عین حال همه در ممکلت خدا کار می کنند در عین حالی که هر کسی بر اساس طینت 

 خوی می تند. مومن با طینت نورانی و کافر با طینت ظلمانی اش.

 خیر و شر را خدا می دهد.
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را بداند، در دل ضررها و سختیها و در دل همه این خوشی ها ، می بیند و می داند که چه شعوری اگر کسی این  

پشتش خوابیده است و دارد کارمی کند. چه دقت و اتقانی در کار هست. همه این ها دارد نکته ای را درست می  

 کند. راه حقی را تثبیت می کند و راه باطلی را می بندد.  

نگاه کنید، حکمت بالغه حق، هیچگاه باطل را نمی گذارد حاکم مطلق شود و در نهایت اوجش،  لذا در نظام عالم  

نقطه سقوط باطل است. ولی حق همیشه ماندگار است ولو این که در نهایت ضعف برسد. در جریان اباعبدالله  

ست که به تدریج  علیه السلام که به ظاهر نطقه اوج باطل و نقطه ضعف حق است، همانجا نطقه سقوط باطل ا 

 زمینه سقوط بنی امیه شروع می شود.

 

 پس هر کسی بر طینت خودش می تند.

اما این که برخی به اینجا می کشند، به بی ارادگی می کشد. حکیمانه بودن به این معنی نیست که ما را بی اراده  

 کند.

است. خدا این کار را می کند تا مومن را این مبنی برای بی ارادگی نیست، بلکه مبنی بر اراده درست کردن مومن  

 پرورش دهد،...

خیلی از معارف دینی با ان مبانی و مسلمات دینی درست جمع شود. برخی تا می خواهند جمع کنند می گویند:  

نباید با حکمت خدا جنگید بلکه باید آن را پذیرفت. این بدین معنی نیست که نباید با شیطان جنگید. خداوند  

 ا می برد در افق اعلی. باید شیطان را دشمن خود لحاظ کرد.دارد ما ر

 جاهد الکفار و المنافقین. قرار است در دل این ها انسان ساخته شود. 

اولا هر کسی بر طینت خود می تند. ثانیا انسان باید بر اساس وظیفه اش عمل کند. ثالثا باید در افق اعل بیایی و 

 ویی: ما رأیت الا جمیلا.عمل کنی. یعنی: در صحنه باشی و بگ

 نه این که در صحنه نباشی و بگویی: ما رأیت الا جمیلا.

 معارف دینی آن قدر پر محتوا است، به شرط این که انسان مسلمات و پایه های دینی را حذف نکند.
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ملکه در افق اعلی مومن عارف می گوید: خدا چقدر خوب شد که شیطان را قرار داد تا من استخوان دار شوم و 

 تقوا در من ایجاد شود. 

می بینیم برخی ملأ اعلی را با مساله سست عنصری خلط می کنند. می گویند: قضا و قدر به ما می گوید: هیچ  

 کاری نکن!

دستورات فاتخذه عدوا، جاهد الکفار و المنافقین... هیچ یک از این ها برداشته نمی شود، بلکه باید خوب جنگید  

 علی هم نگاه کنیم که این به چه معنی است.و در عین حال از ملأا

کفار بر طینت خودشان می تنند ولی شهدای ما به چه جایگاهی رسیدند؟! طینت خودشان را دست نزده اند، این  

 می شود حکمت بالغه الهی. اگر خیری به تو رسید، هو الحکیم الخبیر، اگر ضرری به تو رسید، هو الحکیم الخبیر... 

 

این اصلی که گفتیم، محور باشد که باید اصول و مبانی دینی را نگاه داشت و در عین حال حکمت  تقاضا دارم که  

 الهی را هم نگاه داشت. 

 2فاطر، 

 « الْحَكيمُ  الْعَزيزُ هُوَ  وَ  بعَْد ه  م نْ لَهُ مُرسْ لَ  فَلا  يمُْس كْ ما وَ  لَها مُمْس كَ فَلا  رَحْمةٍَ م نْ ل لنَّاس   اللَّهُ يَفْتَح   ما»

رحمت و امساک رحمت به دست خداست. وقتی آمد کسی نمی تواند جلویش را بگیرد و وقتی جلویش گرفته 

 شود هیچ کسی نمی تواند آن را بیاورد.

اگر می دهد و یا نمی دهد، همه اش از سر حکمت است. چه از روزی و چه از علم و چه از مقامات و ... هر 

 خداوند بخلی ندارد. چه داد و نداد، همه از سر حکمت است. 

لذا ادبیات امتحان که در متن های دینی آمده است، استدراج و جزای خیر و.. همه این ها زیر سر حکمتی است  

 که در اعطا و منع خوابیده است.

بحث امتحان الهی، بحث استدراج، بحث اضلال، بحث عطای اجر محسنان و... دادن و ندادنش از سر حکمت 

 است. 

 سر حکمت، اعطا و عدم اعطا از سر حکمت. خیر و شر از
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مومنی که به این ملأ اعلی می رسد، خیلی آرام می شود. در صحنه هست، همه کار را انجام میدهد، ولی در ملأ  

 اعلی آرام است، چون می داند که در نظام احسن همه چیز در جایش قرار می گیرد و هیچ چیزی بی دلیل نیست. 

 

 الرحیمبسم الله الرحمن 

 شعبان/ شنبه(  20/    1400.1.14( )18)  343جلسه 

 یوسف را گفتیم که تقدیر امور به حکمت بالغه حضرت حق است. 82آیه 

 فلسفه اعطا و منع الهی 

 این که خدا خیر و شر را می رساند و همه از سر حکمت است، چطور اعطا و منع خدا، همه اش حکمت است؟ 

 یل دارد این اعطا و منعخداوند توضیح داده است و چند دل

 . امتحان 1

 . استدراج در ناحیه کافر و منافق2

 . عطای اجر برای محسنان 3

 یعنی خیر و شر دادن و عطا و منعش، زیر سر این فلسفه هاست.

 . بالا آمدن حق و از بین رفتن شرّ.4

 که این مساله اصلی است. که خیر بالا بیاید و شرّ به تدریج جمع و محو شود.  

 از بحث امتحان شروع می کنیم و به تدریج بحث را ادامه می دهیم.ما 

 امتحان 

این که خداوند   برسد، و  نهایی خودش  به کمال  امتحانات  این  اثر  بر  بهترین مظهر  این است که  برای  امتحان 

 کمالاتش را در بهترین مظهر آشکار کند. 

 7هود، 

 « عَمَلا  أَحْسنَُ أَيُّكُمْ  ل يبَْلُوَكُمْ المْاء  عَلىَ عَرْشُهُ كانَ وَ  أَيَّامٍ س تَّة  ي ف الْأَرضَْ وَ السَّماوات   خَلقََ الَّذي هُوَ  وَ»
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این امتحان برای این است که نابترین عمل ها و کنش ها شود که نابترین اعمال به معرفت و اخلاص است که  

 ضمن بحث از عمل این ها را توضیح دادیم.  

اظ خلق عالم و آدم. این غایتی است. این غایت را که می خواهد، از مجرای این غایت حضرت حق است، به لح

امتحان می خواهد. اصل نعمت هستی که پدید آمد، آسمان و زمین که پدید آمده است، برای این است که انسان  

 به کمالش برسدو این هم از راه امتحان باید برسد.  

 بگیرد. با پستی و بلندی ها و اعطا و منع و خیر شر.عملا در این زمینه باید مورد امتحان قرار 

  2ملک، 

 « الْغَفوُرُ  العَْزيزُ  هُوَ وَ  عَمَلا  أَحْسنَُ أَيُّكُمْ ل يبَْلُوَكُمْ الحْيَاةَ  وَ الْمَوتَْ خَلَقَ  الَّذي »

 علامه ذیل این آیه فرموده است: غایت از امتحان ایصال خیر از طریق جزاء است.

  بأحسنه   جاء  من  امتياز  و العمل   حسن   ذكر   حيث  الجزاء  من  الخير  إيصال   هو   الخلقة  من بالذات  المقصود  أن»

 « لأجلهم مقصودون غيرهم و بالخلقة المقصودون هم  عملا  فالمحسنون

 7کهف، 

 « عَمَلا  أَحْسنَُ أيَهُُُّمْ ل نَبْلُوَهُمْ لهََُّا ز ينَة  الْأَرضْ  عَلىَ ماَ جعََلْنَا إ نَّا»

 

 قرآن از بطنان هستی فلسفه همه امور را گفته است. کلا قرآن این گونه است.  

کسی که از منظر اعلی حقایق را پدید می آورد، با ظریف ترین حکمتش و آن را در قرآن اشباع کرده است و آن  

 را هم به زبان آورده است.  

آیات خیلی سریع می گذریم. کلا بحث های سرّالقدری  خود خالق و مولف دارد نیتش را بیان می کند. ما از این  

که برخی تحملش ندارند، قرآن به شکلی عجیب این کار را کرده است، ولی با زبانی خاص که اوضاع به هم  

 نخورد.  

 در جریان اصحاب خضر ببینید، انسان می بیند که نظام عالم طرفدار مظلوم است، طرفدار صلاح و خیر است. 
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آن چه که از آن سو می گوید: این گونه کردیم و برای این است که این کار را کردیم، این خیلی می  کلا در قرآن  

 تواند کمک کند، که به هستی نگاه کنیم آن گونه که خدا به هستی نگاه می کند.

 اگر کسی غیر از این بگوید، حقیقت نیست. این که ما کردیم، چرا کردیم؟ چگونه کردیم و... 

ی که بتواند آن معنای ویژه را اشباع می کند، بدانید این از نگاه خداست که دارد این حقیقت اشباع  لفظ و معنای

 می شود.

نگاه خدا به ملایکه از باب عباد مکرَمون است. این خیلی معنی دارد. فقط بحث نگاه نیست. حقیقت است. عباد 

ی زند به انسان و گاه انسان را بالا می برد،  مکرمون هستند. نگاهش به شیاطین، نگاهش به انسان، گاهی تشر م

 همه اش اسرار است و همه اش حقیقت است. اگر کسی به عمق برسد... در بحث ما: 

 خدا چرا عالم را خلق کرده است؟ 

فلسفه خلقت را خود خداوند متعال گفته است. در سوره بقره به گونه ای توضیح داده است و همه عالم به گونه  

ند که انسان به وجود بیاید. علامه در این بحث ها خیلی خوب بحث کرده است. چون ایشان قایل ای خلق شده ا

است: حقیقت با تمام جوانبش و تمام صورت مساله اش، ریخته شده است در تمام بحث های قرآنی. ایشان این  

 را قایل است در بحث اعجاز قرآن ضمن بحث از فصاحت و بلاغت قرآن. 

 نگاه را به قرآن داشته باشد، خیلی تاثیر دارد در نوع نگاهش به انسان. اگر کسی این نوع

«. این ها فلسفه های  ليعبدونغایت خلقت، نهایت بندگی است که می شود پیدا شود، در انسان پیدا می شود. »

 خلقت است.

ادیم اما مراقب باشید که در  خدا می فرماید: اگر نگاه های ظاهری قرآنی را بیان می کند، که اما این ها را به شما د

 این ها نمانید. موت و حیات و آسمان و زمین را خلق کردیم تا ببینیم کی بهتر است؟ 

 خداوند گاه این تعبیر را دارد: 

 35انبیاء، 

 « تُرْجَعوُنَ إ ليَْنا وَ  ف تنَْة  الْخيَْر  وَ  ب الشَّرِّ نبَْلُوكُمْ»

 ضرر و هدایت می دهد. حکمتش هم زیر سر فتنه و امتحان است.خداوند از سر حکمت خیر و شر می دهد. 
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اگر کسی بداند، از هیچ امر دنیوی که برایش پیش می آید، اعتراض نمی کند. اولا امتحان خداست. حتی جایی 

 که نمی فهمد، ضوابط کلی به دستمان می آید.

چرا هرچه می کنم، امکان مالی به دست نمی آید؟ حساب و کتاب دارد. اگر می خواهی علامه طباطبایی شوی،  

 باید امکانات مالی نداشته باشی!  

 چرا باید سیصد سال بگذرد یک اتفاق بیفتد؟! حساب دارد. 

 چرا غیبت این قدر تاخیر می شود؟! به این خاطر است که حساب دارد. 

 168اعراف، 

 « يَرْج عوُنَ  لَعَلَّهمُْ السَّيِّئات  وَ  ب الْحَسَنات  لَوْناهُمْبَ»

بنده خدایی شوهرش از دنیا رفت، دیدم تمایلات عرفانی اش زیاد شد و جویا می شد که باید چه کنیم؟! دلیلش  

 هم این است که مرگ برایش جدی شد. 

 رده است.بعدا که برود در ملأ اعلی، آنجا می بیند که خدا با او چه کار ک

ابن خلدون خیلی با عرفان مایل نبود، اما د رحادثه ای که در مسافرت با کشتی برایش پیش آمد، در آن حادثه  

 تمام خانواده اش غرق شدند، پس از این حادثه تمایلات عرفانی اش بسیار شدید شد. 

گاه کفری در درون دارد که به   اما خداوند متعال گاه همین را به کسی می دهد ولی در او تبدیل به کفر می شود.

 تدریج خودش را نشان می دهد.

بنده خدایی همیشه نماز صف اول جماعت می ایستاد، تا این که یک روزی در صف دوم افتاد، احساس کسر  

 شأن کرد. فهمید که اینجا چیز دیگری هم هست.

 ادامه می دهیم. رگه ها در ما هست، وقتی فهمیدیم یا باید آن را اصلاح کنیم، یا همان را

 خداوند متعال گاه خیلی میدان میدهد، امتحان می کند گاه تا پنجاه سال  راه می آید. 

گاه میبینیم که یک نفر مومن است، رگه غلطی دارد، مومن دیگری هم دارد، یک مومن همین رگه غلط او را به 

 آن را برطرف می کند. کفر می کشاند، مومنی دیگر با همان فهم از رگه غلط، با آن می جنگد و
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 حسادت گاه مخفی است، گاه خودش را نشان میدهد، یا باید با آن جنگید یا آن را تقویت می کنیم. 

 خداوند با بسترهایی که فراهم می کند، ما را می کشاند به جایی که مورد امتحان قرار بگیریم.

 الا و پاکی اش خودش را نشان دهد. مومن، اگر مومن باشد، خداوند کاری می کند که آن ایمانش بیاید ب

 اما مومنی که خباثتی دارد، آن خباثت را تایید می کند و آن را تقویت می کند.

خبث اولیه نوعا در همه هست، بسیاری از مومنین هستند که این خبث ها را دارند. اما گاه به نفس اراده خبث در 

 انسان پدید می آید.  

 گردد به سمت خدا و شاید هم بر نگردد.خداوند امتحان میکند، شاید بر

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 شوال/ شنبه(  10/  1400.3.1( )19)  344جلسه 

در اسم حکمت اتقان و استحکام کار و اتقان و استحکام معرفت خوابیده است. اگر در باب معرفت است، می  

 شود اتقان در معرفت. اگر در باب عمل و کنش است، می شود اتقان در باب عمل. 

 کسی که همراه با این معارف همراه با دقت و ظرافت باشد، می شود حکیم. ..

سماء حسنایش حکیم است که توام با ربوبیت است. هیچ خیر و شرّی در عالم پیدا نمی خداوند متعال یکی از ا 

 شود مگر از سر حکمت، هیچ اعطا و منعی صورت نمی گیرد مگر از سر حکمت. 

 آن خیری که پدید می آید، آن شرّی که پدید می آید، همه از سر حکمت است. 

 این اعطا و منع هم از سر حکمت است.

 و منع الهی فلسفه اعطا 

 یکی از این فلسفه ها، امتحان الهی است. گاه خداوند متعال با این اعطا و منع، امتحان می کند. 
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 گاه استدراج، گاه عطای اجر برای محسنان و گاه به خاطر بالا آمدن حق و از بین رفتن شرّ.

 . امتحان 1

 جی! خداوند حکیم می دهد تا امتحان کند. می دهد تا ببیند چند مرده حلا

 گاه می دهد تا ببیند که در دل قیلی ویلی می آید یا خیر؟ اگر آمد آیا به آن میدان می دهی یا خیر؟

اینجا جایی است که انسان باید به خداوند متعال بیشتر نزدیک شود. بنده دیده ام برخی از نعمت بینایی برخوردار 

. حتی دیده ایم برخی که لال هستند،کر هم هست، نیستند، ولی همین باعث شده است که خیلی متدین تر شده اند

 خیلی مومن تر است. همین کری و لالی باعث شده است که ایمانش بیشتر شده است.  

البته بعضی موقع رحمت الهی در دل این اعتراض ها باعث می شود که راه جدیدی باز شود. گاه اعتراض ها  

 باعث وصل شدن انسان به خدا می شود.  

بود از خانواده ای متمول. آمده بود قم درس بخواند، یک شهریه پدرانه داشت، علاوه بر شهریه ای    یک طلبه ای

که می گرفت. مدتی شهریه پدرانه نرسید، او دچار مشکل شد. رفت حرم حضرت معصومه و معترضانه گفت: 

 اگر تا عصر این مقدار به من دادی که هیچ، وگرنه من از طلبگی می روم.

عصر آقایی آمد و آن مبلغ را به او داد و به او گفت: آقا تشر می زند!!!از آن به بعد طلبه مطیع و  رفت حجره،  

 مودبی شد.  

 کاری کردند که او مودب شد و در مسیر قرار گرفت.  

 این اعطا و منعی که هست، همه از باب امتحان الهی است.

 168اعراف، 

 « ات  لَعَلَّهمُْ يَرْج عوُنَ وَ بَلَوْناهُمْ ب الحَْسَنات  وَ السَّيِّئ»

 2ملک، 

 « الَّذي خَلقََ الْمَوتَْ وَ الْحيَاةَ ل يبَْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسنَُ عَمَلا  »

 گاه خداوند امتحان را غلیظ تر می کند و می فرماید: باید این اتفاق بیفتد تا انسان محک بخورد. 
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 179آل عمران، 

 « ما أَنْتُمْ عَلَيْه  حَتَّى يَميزَ الْخبَيثَ م نَ الطَّيِّب  المُْؤْم نينَ عَلىما كانَ اللَّهُ ل يَذَرَ »

 خداوند مومنین را به حال خودشان واگذار نمی کند، و او را امتحان می کند تا خبیث از طیب روشن شود.

ذا انسان باید مراقب انسان گاه به گونه ایست که زمینه ای در او هست، مثلا در او طمع هست، یا شهوت است. ل

 باشد.  

هستند کسانی که هرگاه با خودش هست و می نشیند، خلل ها و نقص های خود را بر می شمارد و التجا به درگاه  

 الهی می کند تا این خلل ها از او برطرف شود. 

 وجود دارد.  این که خداوند می فرماید من خبیث را از طیب جدا کنم، به این خاطر است که زمینه هایی از خبث 

خیلی ها هستند و انسان تعجب می کند که شخصیتی با چنان سابقه ای، در یک جا حرفی می زند که انسان 

 تعجب می کند! 

یکی از کارهای خوب این است که مومنین دقت کنند تا ببینند که خلل کارهایشان کجاست. یکی از راه ها التجای 

 مع یا شهوت در من هست! به خداست. خدایا این حسد یا انانیت یا ط

 برخی انانیت دارند، ولی نمی فهمد، هیچ وقت در جلوی خودش این را قرار نداد.  

بنده خدایی که روحانی بود با کسی که دعوا داشت، پشت بلندگویی که باید سخن رسول الله نشر پیدا کند می 

 و... شما که سهل است!!گوید: بنده خدا من خدا را بنده نیستم، بزرگ تر از تو را چه می کنم 

 آخر چرا باید انانیت این قدر باشد که شما این گونه ابراز می کنی؟! 

 انتخابات 

 صحنه سیاسی، صحنه پراشتغالی است که انسان را با خود می برد. 

یا آدم باید وقت خلوت بگذارد و جلوی خلل ها را بگیرد یا این که سر صحنه بلد باشد که چگونه جلوی خودش 

 یرد. را بگ

گاه در صحنه سیاسی انسان تعجب می کند که این بنده خدا مومن بود؟! چطور به اینجا کشید و این حرف ها را  

 زده است. خودت بنشین قضاوت کن آیا این سخن شما با کلام قرآن و رسول الله می سازد؟! 
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اجرا کند تا به نتیجه برسد!!!    بدتر این است که برخی آداب و رسوم که در جاهای دیگر مرسوم است را می خواهد

 و در انتخابات پیروز شود!!

حضرت امیر هم آمد تا امت اسلامی را دستگیری کند، ولی می فرماید من حاضر نیستم که معنویت و آخرت 

 خود را به هلاکت بیندازم تا حکومت کنم! 

بزنند، این خوبست؟ اینجور    تو بیایی کاری کنی که هر کسی که با دین مقابل است، برایت هورا بکشند و کف

 افراد را جذب می کنند؟!... 

 این ها امتحاناتی است که خداوند می خواهد مومن طیب را از خبیث جدا کند. 

 حتی برخی حاضرند برخی از مسلمات و بینات دین و خدا و پیغمبر را زیر پا می گذارد.

 هورا می کشند، بدانید در شما خبری هست!این که حضرت امام ره می فرمود: هرگاه دشمنان برای شما 

 بسیاری از رفتارهای سیاسی، خودکشی معنوی است! 

اما چطور حضرت امام ره نلغزید؟ چون دایما داشت با خداوند متعال تعامل می کرد. سر خدا که نمی شود کلاه  

 گذاشت. 

 .  ما می گذاریم اوج بگیرد و آن قدر که اوج گرفت، دیگر نمی شود درستش کرد

 فضای ایمانی در جامعه مشخص و واضح است. خیلی از این ها واضح است و ..

اگر می خواهید از جمهوری اسلامی حمایت کنید، حق و حقانیت را در این نظام حمایت کنید. هرجا حق و  

 حقانیت بود، از آن حمایت کنید.

صفر با آن ها تعامل میکنیم! این سخن  بنده خدایی می گفت: هرجا دین و دیانت مردم شد صفر، ما هم در حد  

 غلطی است.

 کجا بافقه حکومتی می شود این گونه حرف زد! کجا انبیاء این گونه سخن می گفتند؟!

 155بقره، 

 «  الصَّاب رينَءٍ م نَ الْخوَْف  وَ الْجُوع  وَ نَقصٍْ م نَ الْأَموْال  وَ الْأَنْفُس  وَ الثَّمَرات  وَ بشَِّر وَ لَنبَْلُوَنَّكُمْ ب شيَْ »
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 این ها همه موارد اعطا و منع الهی است.

جوهره شهید قاسم سلیمانی چطور بالا آمد و این طور شده است؟ در همین شرایط بوده است. با خداجویی و  

خداخواهی ای که ایشان داشت، توانست پیش برود. با خوف و نقص و جوع ایشان دست و پنجه نرم می کرد و  

 ن می جنگید و لحظه ای عقب ننشست. این گونه با دشم

عصر شرارت بهترین موقعیت برای پیشرفت معنوی است. وقتی شروری کاری می کند، همین که بغضی در گلو 

 داری، همین بغض دارد تو را می سازد. 

 هستند کسانی که یک عمر آبرو جمع می کنند، وقتش که شده است تمام آبروی خود را خرج اسلام می کند.  

برخی هستند که آبرو جمع می کنند و ادعا می کنند که برای اسلام هم هست، ولی به وقتش که اسلام رد خطر  اما  

 است، آبروی خود را نگاه می دارد!!! 

 بسیاری از انسان ها در دل مصیبت به خداوند متعال نزدیک می شوند. 

  142تا   140آل عمران، 

(  140َُ النَّاس  وَ ل يعَْلَمَ اللَّهُ الَّذ ينَ ءَامنَُواْ وَ يَتَّخ ذَ م نكُمْ شهُُدََاءَ  وَ اللَّهُ لَا يحُُ بُّ الظَّال م ينَ)وَ ت لْكَ الأَْيَّامُ نُدَاو لُهاَ بَينْ   »

ل يُمحَِّصَ   است.[  وَ  قبل  آن حکم  کننده حکمت  بیان  همیشه  قرآن  در  ها  يَمْحقََ  ]این لام  وَ  ءَامنَُواْ  الَّذ ينَ  اللَّهُ 

]برای این که خالص کنیم مومنین را، چون ابتدایش خلیط دارد و به تدریج به سمت خلوص پیش  (  141)الْكَف ر ينَ

أَمْ حَس بْتُمْ أَن تَدْخلُُواْ الْجَنَّةَ وَ لمََّا يَعْلَم  اللَّهُ  می رود. و خداوند با این کار در نهایت کافران را از میان می برد.[  

« گمان می کنید که خداوند متعال بدون امتحان شما و هنوز از شما  (142عْلَمَ الصَّابر ُ ينَ)الَّذ ينَ جَهَدُواْ م نكُمْ وَ يَ

 جهاد را ندیده است، شما را به بهشت می برد؟! 

سنت الهی این است که ما با امتحان ها، جان ها را پاک می کنیم و تمحیص قلوب و تمییز قلوب می کنیم که به 

 پاک ها پایین می روند. تدریج پاک ها بالا آمده و نا

 154آل عمران، 

ءٍ قلُْ إ نَّ الْأمَرَْ  نَ الْأَمْر  م نْ شيَْ وَ طائ فَةٌ قَدْ أهََمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يظَُنُّونَ ب اللَّه  غيَْرَ الْحقَِّ ظَنَّ الجْاه ل يَّة  يَقوُلُونَ هَلْ لَنا م »

 ءٌ ما قُت لْنا هاهُنا قلُْ لَوْ كنُْتُمْ في  يُبْدُونَ لَكَ يقَوُلُونَ لَوْ كانَ لَنا م نَ الْأَمْر  شيَْأَنْفُس ه مْ ما لا  كُلَّهُ ل لَّه  يُخْفُونَ في 
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كُمْ وَ  قُلُوب   صُدُور كُمْ وَ ل يُمَحِّصَ ما في   مَضاج ع ه مْ وَ ل يبَتَْل يَ اللَّهُ ما في  بيُُوت كُمْ لبََرَزَ الَّذينَ كُت بَ عَلَيْه مُ الْقَتْلُ إ لى

 « اللَّهُ عَليمٌ ب ذات  الصُّدوُر 

ذکر داستان مرحوم قاضی و شاگردان درباره کدورت های در لابلای جان و تشبیه آن به جلبک ها و لجن های  

 باقی مانده در حوض. 

 خداوند تمحیص می کند و ان چه در دل هست را بالا می آورد. 

د. این باید مشخص شود و خداوند به چشمش می  گاه در نفس عزم شخص خلل هست. خلل در عزمش دار

 آورد. 

 بعد از امتحان، خداوند می فرماید: این ها نشان می دهد که سست عنصر و سست عزم هستی.  

وقتی تمحیص شد، برخی خودش را از خلیط میلی یا خلیط عزمی یا خلیط عقیدتی را با التجای به خدا از بین  

 می برد.

ها را. از سر حکمت برایش ایجاد کرده است شرایط سخت جنگی را یا شرایط سخت  خداوند امتحان می کن دل  

 اقتصادی را... 

برخی با همان امتحان اول تکلیفش مشخص می شود، برخی صدبار امتحان، و برخی را خداوند مهلت می دهد،  

 تا شاید او خودش را اصلاح کند، نه به نحو استدراجی.

داوند به همان شکل برایش پدید می آورد، تا بفهمد که این ایراد گرفتن اشتباه  گاه ایراد می گیرد به شکلی، خ

 بوده است.

 همه این امتحانات برای این است که انسان بتواند در این کش و قوس ها راه درست را انتخاب کند. 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 شوال/ شنبه(  17/  1400.3.8( )20)  345جلسه 

 منع الهی فلسفه اعطا و 

 . امتحان 1

 یکی از کارهای قرآن این است که معرفت را سر کنش و عمل انسان می آورد. 

یکی از مواردی که به عنوان نمونه این که معارف چگونه می تواند در سلوک ما موثر باشد، بحث اسماءالله است 

ت عالمانه در قرآن پی گرفته که خیلی هم در قرآن گسترده دامن است. ای کاش می شد که این بحث ها به صور

 می شد و کار می شد. گرچه کارهایی تا حدودی شده است.  

 اسم رزاق را گفتیم، اسم شکور هم عرض شد، رسیدیم به اسم حکیم.

 

 در مورد اسم حکیم گفتیم: هم در معارف مطرح است، هم در کنش.

 ایجاد کرده است. هم معرفت با اتقان است. حکمت الهی در معارف  و حقایق این است: اشیاء را با اتقان 

 هم کار و کنش هدفمند همراه با اتقان انجام داده است. 

این بحث ذیل، ربوبیت، الوهیت می گنجد. تا رسیدیم به اینجا: هر خیر و شرّی در عالم هست، هر اعطا و منعی 

ر چیزی، خداوند آن چه می در عالم هست، از سر حکمت است. نسبت به هر کسی و هر جامعه و در مورد ه 

کند از سر حکمت است. اگر اعطایی میکند، منعی می کند، خیری می رساند یا شریّ می رساند... این توضیح 

 دارد، هر شرّی که به ما می رسد، هر خیری به ما می رسد، خداوند از سرحکمت به ما می رساند. 

 آیات را خوانده ایم:  

 2فاطر،

 « لنَّاس  م نْ رَحْمةٍَ فَلا مُمْس كَ لَها وَ ما يمُْس كْ فَلا مُرسْ لَ لَهُ م نْ بعَْد ه  وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ ما يَفْتَح  اللَّهُ ل »

 18و   17انعام، 

( وَ هُوَ الْقَاه رُ  17قَد يرٌ)  ُْءٍُ ُ  شىَكلُ  وَ إ ن يَمْسَسكَْ اللَّهُ ب ضُرٍ  فَلَا كَاش فَ لَهُ إ لَّا هُوَ  وَ إ ن يَمْسسَْكَ بخ ُيَرٍُْ فَهُوَ عَلىَ»  

 « (18فَوْقَ ع بَاد ه   وَ هُوَ الحَُْك يمُ الخَُْب يرُ)
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 حکمت ها را باید بررسی کرد،  

 اولین حکمت را گفتیم: امتحان است. 

خداوند می خواهد امتحان کند تا تمحیص قلوب شود. آن چه که در دل هست، بالا بیاید و مشخص شود چه 

من است، ولی بعدها معلوم شود که او چه کاره است؟ شهوتی که دارد، غضبی که دارد، سستی  کاره است؟! الان مو

 ای که دارد... 

خداوند می خواهد دل ها را بشوراند، گاه در زاویه دل یک خلیطی هست. خداوند کاری می کند که آن خلیط  

 نمی دهیم. بالا بیاید. ما حال اجازه می دهیم که این خلیط بالا بیاید و گاه اجازه

 تعلق عصبی فامیلی  گاه در دل هست، خداوند امتحان می کند که وقتی بالا می آید، آیا او مبارزه می کند یا خیر؟  

 انواع سه گانه خلیط های جان 

 این خلیط ها چه معارفی باشد و چه امیالی باشد و چه عزمی و اراده ای باشد. 

 . گاه خلیط عقایدی است، که ته دلش خلیط هایی هست.  1

حتی گاه ته دل انسان یک محبتی به امیرالمومنین علیه السلام یا اباعبدالله علیه السلام دارد. که این ها در جنبه  

 عقیده او را نجات می دهد.  خوبش است که در جایش هم همین

خداوند رحمت کند کسانی که این عقاید را در جامعه ما نشر دادند و همه این ها در گوشه کنار جان های ما 

 نهادینه شده است. با این که ممکن است فضاهای این افراد تا حد کفر هم باشد. 

 . خلیط میلی. 2

ه در دلش یک نجابت ذاتی دارد، اما استکباری دارد که این  برخی از کسانی که جواسیس جان هستند، می دانند ک

تکبر جلوی آن را می گیرد. گاه به جایی می رسد که می بیند، یک طرفش استکبارش است و یک طرف نجابت،  

 که باید تصمیم بگیرد کدام را انتخاب می کند. دار امتحان این است.

 . خلیط عزمی.3

خوبی دارند، ولی خیلی سست است. اصلا عزم ندارد و تکان نمی خورد.  برخی هستند که امیال خوب و عقاید  

 این سستی است. خداوند کاری می کند که عزم بیاید بالا و این که آیا او اهل عزم می شود یا خیر؟  
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  این ها را می گوییم: در زوایای دل پنهان است که به تدریج این زوایا بالا بیاید، با عزم و تصمیم خود. خداوند 

 این کار را می کند تا خبیث از مومن از طیب از مومن جدا شود. 

یکی از صحنه های سنگینی که این ها بزور پیدا می کند، صحنه های پر اشتغال جامعه است. حتی خانه هم هست.  

 حتی خودش و خیالات و خواطرش هم د رحد خودش هم هست که هر آن چه در دل دارد بالا می آورد. 

 امتحان می کند تا شخص ببین که چه کار می شود؟ و کاره است؟دار امتحانف 

این ها بسته به افراد است. این را در درون دارد، ولی برخی جوهره بی میلی و بی رغبتی به دنیا درونش هست، 

 ولی خداوند کاری می کند که این جوهره بیرون بیاید و آشکار شود. 

 مکلف بودن انسان 

کلیف دارند، و یقینی است، انسان است. گرچه علامه طباطبایی در مورد برخی حیوانات  آن چه در میان مخلوقات ت

 چیزهایی گفته است. ولی آن چه یقینی است، انسان است که مکلف است 

 امتحان را هر که می بیند، منطقش این است که انسان هرجا می رود، در معرض امتحان است.

یایی دارد و نسبت به او در زحمت است و وقتی نسبت به او حقی  مثلا طرف نسبت به فلانی یک نوع حجب و ح 

را می خواهد بگوید، در زحمت است. چرا؟ حجب و حیا اجازه نمی دهد، چون نسبت به او ملاحظه ای دارد که  

 آن ملاحظه اجازه نمی دهد که حقی را نسبت به او بگوید. 

اما این ها باعث نشد که حضرت ابراهیم به او حضرت ابراهیم زیردست عمویش بود و عمو به او خدمت کرد،  

حق را نگوید. حتی برای او طلب استغفار هم می کرد، ولی وقتی فهمید که او این سویی و دنیایی است، دیگر 

 حتی برایش استغفار هم نکرد. 

ن کارهایش  یکی از بحث های حکیمانه خداوند سبحان این است که بستر را به گونه ای قرار داده است که انسا  -

 را بر اساس تکلیف انجام می دهد که بعد بر همین اساس او را موآخذه کرده و مورد سوال قرار می دهند. 

 خداوند این را چونه بسته است؟ 

 در نظام احسن، خداوند آن قدر حکیمانه انسان را در معرض امتحان قرار داده است، ..



105 

 

طرت و نجواهای آن هم مطرح است. در یک لحظه یکی می گوید  ما امیال خاکی داریم و نفس اماره، در کنارش ف

 انجام نده و یکی هم می گوید کام بگیر!

 واقعا نجوای فطرت واقعی است. فقط بستگی دارد که ما چقدر به او میدان می دهیم!

نظر من    تو که این را فهمیدی... فطرت و نفس اماره چیز عجیبی در ماست که هر دو به صورت نجوا هستند. و به

 نجوای فطرت قوی تر است،فقط ما خودمان دست و پایش را بسته ایم. 

اگر نجواهای نفس اماره قوی شود، اصلا جامعه ای مستقر نمی شود. گرچه جامعه ها شکل گرفته است بر اساس 

 خلیط های نفس اماره، اما باز هم ندای فطرت است که نظام را مستقر می کند. 

نفس اماره و شیطنت مستقر شود، در آن جز قتل و غارت و مکر و خیانت و ... چیز    اگر جامعه ای بر اساس

 دیگری نیست.  و این یعنی از هم پاشیدن جامعه. 

 لذا با وجود تمام خلیط های نفس اماره، باز هم ندای فطرت است که قوت دارد و حاکم است. 

 ما قرار داده است: خداوند علاوه بر فطرت و نفس اماره، دو چیز دیگر هم در 

 . نجوای ملکی 1

 . نجوای شیطانی.2

 در نظام خلقت هم باید القای خلاف و القای خیر شود. هیچ صحنه ای نیست که نجواهای این دو نباشد. 

 222و   221شعراء، 

 « ( 222مٍ)ُ ُ  أَفَّاكٍ أثَ يكلُ  ( تَنزَ َُلُ عَلى221َمَن تَنزَ َُلُ الشَّيَاط ينُ) هلَْ أُنبَِّئُكُمْ عَلىَ »

به هر کدام میدان داده شود، آن هم قوت و ضعف پیدا می کند. اگر در مسجد و محل های معنوی باشید، آنجا  

 این القاء های ملکی می آید. و اگر در فضاهای آلوده باشی، القاء های شیطانی می آید.

ه القاء ربانی داریم که بالاتر از القاء  پس فطرت و نفس اماره در درون، القاء ملکی و القاء شیطانی از بیرون. و البت

 ملکی است که برای خواص است.
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در صحنه اجتماع هم پیغمبر و پیروان و شاگردان او و انسان های مومن در یک سو، و دشمنان انبیاء که کفار و  

 اکابر مجرمین هستند و پیروان آن ها هم در سوی دیگر.  

 ، در جامعه هم مطرح است. همه این ها دارند به ما القاء می کنند. این دو صحنه در خانه و جامعه هم مطرح است 

خداوند کاری کرده است که در صحنه دل انسان باید تصمیم بگیرد، بین میل فطری و میل نفسانی. القاء ملکی و 

 القاء شیطانی، او باید تصمیم بگیرد. و در صحنه روابط اجتماعی مومنانه و کافرانه.  

 ان یا نفس اماره باید باشد؟ نگویید: چرا شیط

 کسی که حکیم است، باید صحنه تصمیم بسازد. که بیاد بشود نفس و فطرت، شیطان و ملک و ...

 این باعث می شود که همیشه یک دوگانه ای شکل بگیرد، تا بشود میدان امتحان. 

 برخی می گویند: چرا باید نفس اماره و شیطان باشد؟!

 مه جا آماده است، باز هم صحنه دوگانه است.حتی در دوره حضرت حجت که ه 

 حتی در دوره اباعبدالله هم این دوگانه هست.

این باعث می شود که از سر اراده تصمیم بگیریم. آن یکی گفت خیانت نکن و این یکی می گوید کام بگیر. و  

 خودم هم می فهمم که اگر کام بگیرم چه می شود و اگر خیانت نکنم چه می شود؟! 

ا شنیده اید که پارس کردن شیطان برای مومن، باعث می شود که مومن به سمت خانه امن الهی راه یابد. این ر

همین شیطان برای مومن می شود راه رسیدن به خداوند متعال. از بس در نفسش شیطنت می کند و... در خدمت 

 که بر اساس طینت خودش می تند.  این است که او را به خدا برساند. اما نه این که شیطان خیرخواه باشد، بل

هر بی سرو پایی هم قابلیت راه یافتن را ندارد، لذا باید پاک شود.... القائات ملکی هم همین گونه است و برای  

 هر کسی می فرستند.... 

 خداوند همه چیز را سامان داده است تا ما بر اساس اراده خود تصیمم گرفته و انجام دهیم.  

 حنه نشان داد که چند القاء از چند جهت آمده است و چگونه آمده است. حتیمی توان در یک ص

 این ها ذیل بحث امتحان است.
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بعد از این باید بحث استدراج را هم داشته باشیم. که اعطا و منع برای مومن چه فلسفه ای دارد و برای کافر چه  

 فلسفه ای دارد. 

 

 


